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 فهرست مطالب

                          پاکی در عمل              استعاذه   پناه بردن به خدا                 کارها آغاز براى دعا
                           تفویض امور                    علم شدن زیاد دعای                دعای حضرت موسی
                        عا برای پدرد               دعا برای تربیت کنندگان                دعا برای خود و برادر

 آمرزش خود، والدیدن و مومنین         نوادگان و فرزندان براى دعاى                       دعا برای فرزند
                 تقاضای فرزند                شویم متقین پیشواى دعا                   مسران نور چشمه

                               یاری از خدا                      درخواست صراط مستقیمشایسته                         فرزند 
      رفته دسته از آنچه از بهتر آرزوى                      ارزشِ دنیا و آخرت                   یاری مقابل تباهی

                 تقاضای بیهوده                اضای رحمتِ خداوندیتق      نعمت رحمت و رشد و هدایت
           نیست پذیرش قابل مجرم                        تقاضای نشدنی                               نور ایمان

              شیطانپیروی از             تقاضای رهبر و سرپرست             دنیای فانی و آخرت باقی
                       پیروزی بر کفار             نابودی امکانات ابرقدرتان                         تقاضای نجات

                    اهمیت نماز                          آزمایش سخت                      مغفرت و استغفار
                 ثابت قدم بودن                    خداوند بهترین داور                      پذیرش دعا، نماز

                      عید برای همه                             دفع عذابی                   برفرماناطاعت و 
                                  مطلق حاکمِ و خدا ، رهبر           کفار فتنه     روز گردآوری                       خدا دانای کامل
            دور از خواری و رسوایی                 هدفدار بودن آفرینش                        بخشش از گناه

             نیکباقی ماندن نام               وعده ی خدا به پیامبران                      پوشش زشتی ها
                درخواست نشدنی    پذیرش الهی بالاترین درخواست             تعدی و طغیان ابرقدرتان

                             دعای عاقبت به خیری                      توکل و بازگشت                خدایا نبخشی زیانکارم
           خواهان آمرزش الهی           عدم همراهی با ستمگران         رهایی از ستمگران و کافران

    تکلیف قرار ندان برای خدا         مولا و سرپرستی فقط تویی            مواخذه از خطا و فراموشی
                تسلیم خدا بودن                     ذلیل و خوار نشدن                             بهانه جویی

                           مومن واقعی شدن                          رهایی از دوزخ                         ورود در بهشت
                شریک برای خدا در خیال                           توحید در دعا                    هدف ارسال راهنما

عذابی دو چندان                                              جویی بیزارى                   قهر و آنان ناسپاسى
                  جدایی بین تباهکاران                با گواهان    با شاهدان               فاسد اطاعت از رهبران

                            تنها خدا                            تنعبرت گرف                  مبارزه با فکر جاهلی
 مضطرّ شدنمغلوب و 
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☫         ﷽  ☫ 
 مقدمه نویسنده : 

 پیامبران،   زبان      از    که   است  با شرح    و تفاسیر             قرآن    زیبای    دعاهای    از     ایمجموع   کتاب حاضر    
وند متعال خواسته     از  ...   و    و مومنان   صالحان    است.    شده  خدا

     تواند  می   که       است    انسان     آخرت    و      دنیا      خوشبختی      و      سعادت    متضمن   ،   بخشنجات    ادعیه    این 
 باشد.     نمازمان         قنوت    بخش زینت       و      هالب    آذین     عبادت، محراب       در       هخاصّ  ،   موقعیتی     هر    در

استاد    قرائتی               ،تفسیر    نوربه خصوص که این    دعاها     و ابتهالات     با    ترجمه ی روان    و    استفاده    از  کتاب   
کارم     و  و    استخراج   شده است  ،  تفسیر     المیزان    علامه آیت الله طباطبایی    و  تفسیر نمونه     آیت الله م

لذا    با    مطالعه ی آن مطمئنا    با     درک عبارات     و  در چاپ  جدید اشعار قرآنی   ضمیمه شده است . 
 ان   شاء الله   .   از   موثر   باشد  آیات،    در   اخلاص    و حضور قلب   در    نم

 مولّف : حقیر ، زارع پور 
ابتهال : اصطلاحا دعاهای قرآنی، به صورت جمع خوانی را شامل می شود.                                   

              .  .                        باز کردن دو دست و بالا بردن به سمت آسمان روبروی قبله است

                                                               .ابتهال نشان دهنده خشوع و فروتنی در زمان دعاء است

 . و با گریه و اشک ریختن همراه است
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حِيمِ   منِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ

ه
 بِسْمِ اللَّ

 

 دعاهای قرآن                          و                          ربناهای قرآن                       

 دعا براى آغاز کارها

ورٌ رَحِيمٌ  . 1
ُ
ف
َ
غ
َ
ي ل
ِ
 رَبّ

َّ
ا إِن

ٰ
ا وَ مُرْسٰاه

ٰ
اه رٰ

ْ
ِ مَج

ه
ا بِسْمِ اللَّ

ٰ
بُوا فِيه

َ
الَ ارْك

ٰ
وَ ق

   ( 41آیه )هود 

 به كشتى درآييد ياران من پس آنگاه بگشاد لب بر سخن 

 شود كشتى ما روان روى آب  به نام خدا اين زمان با شتاب 

د كنار   رحيمست پروردگار غفور و  پس آنگه به ساحل بگير

 شت  توقف و ایستادن ک   :  رسامُ        شت  جریان و مسیر حرکت ک    :   جرا مَ 

شت  خود را به نام خدا، مبارک نموده و برای جلب خیر  ک  )علیه السلام(  نوح

 کاریکردن    محوّلدر حرکت و سکون کشت  ابتدا نام خداوند را می برد، 

بر اسم خدا باعث حفظ و صیانت آن امر از هلاکت و فساد و خسران  

می گردد، زیرا هر امری که مرتبط به خدا باشد، قهرا از گزند عوارض  

                                                                            مصون می ماند.  ،سوء 

و چون سبب ظاهری برای نجات کشت  حرکت و سکون به موقع و  

ست، این دو سبب، زمانی کارگر می افتد که عنایت الهی  ا صحیح آن 
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شامل حال سرنشینان کشت  گردد و شمول این عنایت به این است که 

مغفرت الهی شامل حال آن افراد شود تا زمینه برای رحمت حق فراهم  

 گردد و آنها از غرق نجات یابند  

ی و هم  یاد کرد تا  رحیمو  غفورخداوند را به دو نام )علیه السلام(  نوحچنیر

ز گناهان ایشان در می گذرد و بفهماند پروردگار او آمرزنده است و ا 

 مهربان است، در نتیجه با رحمتش کشت  را از غرق نجات می دهد.  

ی کسی است که خدا  نوح ی )بسم الله( در کتاب  اولیر یاد کرده و   را با گفی 

ی کسی   ی کسی است که بر توحید خدا اقامه حجت نموده و اولیر اولیر

یعت از جانب خدا آورده )و کسی   که ابراهیم خلیل  است که کتاب و سرر

ی فردی که در صدد رفع اختلافات طبقان     از شیعیان او بوده( و اولیر

جامعه برآمده تا تعادل در جامعه برقرار شده و تناقض از آن برطرف  

 شود. 
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 پناه بردن به خدا 

فِرْ لِي وَ   ( 2
ْ
غ
َ
 ت
َّ
مٌ وَ إِلَّ

ْ
سَ لِي بِهِ عِل

ْ
ي
َ
 مَا ل

َ
ك
َ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
 بِك

ُ
وذ
ُ
ع
َ
ي أ
ِ
 إِبِ

ِ
الَ رَب

َ
ق

 
َ
ين اسِِِ

َ
خ
ْ
 ال
َ
 مِن

ْ
ن
ُ
ك
َ
ي أ مْتِِ

َ
رْح
َ
 ( 47)هود ت

 كه جز تو ندارم دگر هيچ راه                     بگفتا خدايا بيارم پناه

ى كه از آن ندارم خيّ ز             تقاضا نسازم ازاين پس دگر  ِ  چير

 ترحم نورزى به من زين گناه              كنون گر نبخشى مرا اى اله 

 چه حاصل نصيبم شود جز زيان            زيانكار گردم در اين داستان 

ان نر . 1  پيامیر
َ
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
ي أ
نیِّ  إ 
         درنگ تسليم خداوند هستند... قالَ رَبِّ

« غفلت نكنيم.  ىدر دعاها از كلمه  .2 ي  »»رَبِّ
نیِّ  إ 
 رَبِّ

ُ
عُوذ

َ
           « ...أ

ين راه بيمه .3       . هاستى انسان در گرفتارىاستعاذه به خداوند، بهی 

  در برابر مواعظ الهی، ادب و تواضع كنيم .4
َ
ك

ُ
ظ ع 

َ
ي أ
نیِّ   إ 

َ
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
ي أ
نیِّ  إ 
 ... رَبِّ

ی هركجا علمی .5 م   نداريم، درخواست نكنيمی  نسبت به چیر
ْ
ل ه  ع  ي ب  يْسَ ل 

َ
  ما ل

ي »هر گونه سؤال بيجا و كلام بيجا، نياز به توبه دارد.  .6 رْ ل  ف 
ْ
غ
َ
 ت
ا
لَّ   «وَ إ 

ان از تقاضاى بيجا به خداوند پناه می  برند، پس تكليف ما كه )اگر پيامیر

ی تكليف می   براى خداوند تعيیر
ً
                                                                                                كنيم چگونه است؟(دائما

7.  
ا
لَّ ي                                اوّل آمرزش و سپس دريافت رحمت. وَ إ   

رْحَمْتی
َ
ي وَ ت رْ ل  ف 

ْ
غ
َ
ت

ي  .8 رْ ل  ف 
ْ
غ
َ
 ت
ا
لَّ نَ  خسارت واقعى، بخشيده نشدن است. وَ إ  نْ م 

ُ
ك
َ
       ... أ

رسند و آن ، بدون لطف خداوند به مقصد نمی ء ها حت ّ انبيا انسان .9
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نْ 
ُ
ك
َ
نَ  كس كه از مغفرت الهی محروم شد، خاسر و زيانكار است. أ    م 

وح   »: )علیه السلام( امام رّضا 
ُ
 ن
َ
ف َ ْ سرر

َ
ا أ ما

َ
َ  )علیه السلام(  ل

ه
عَا اللَّ

َ
رَق  د

َ
غ
ْ
 ال

َ
عَلَ

 
َ
رَق

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
عَ اللَّ

َ
ف
َ
د
َ
ا ف
َ
ن
ِّ
حَق غرق شود، خدا را   وقت  نزدیک بود نوح  .«ب 

 ما سوگند داد و خدا غرق 
ّ
پناه بردن به   شدن را از او دفع کرد. به حق

ی »اعوذ« حاصل نمی  ی  خدا از خطرات، تنها با گفی  شود، بلكه، عمل نیر

 لازم است.  

،   (عليهم السلام )چنانكه اهل بيت پيامیر  ی و يتيم و اسیر وقت  مسكیر

 »اطعام را كردند، گفتند: 
ً
رِيرا

َ
مْط

َ
 ق
ً
بُوسا

َ
 ع
ً
وْما

َ
نا ي

ِ
 رَب
ْ
 مِن

ُ
خاف

َ
ا ن
َّ
ما از   «إِن

ُ »فرمايد:  ترسيم كه اطعام كرديم. قرآن می روز قيامت می 
ه
مُ اللَّ

ُ
وَقاه

َ
ف

يَوْمِ 
ْ
 ال
َ
َّ ذلِك

َ ّ آن روز نجات داد.   «سِى ی آنان را از سرر پس    خداوند نیر

ی    »گفی 
ُ
خاف

َ
ا ن
َّ
به تنهاني كارساز نيست، بلكه بايد همراه با عمل    « إِن

هره خود شكايت كرد كه نزد رسول خدا از زشت  چ ،زشت صورن  . باشد 

ئيل نازل شد  و سلام خداوند را به آن مرد زشت رساند و گفت كه . جیر

 »فرمايد:  خدا می 
َ
 م  ا

َ
 ا ت

َ
 رضِ ا

 ن احشىَ
َ
   ت

َ
 ع

َ
  مالِ لى ج

َ
آيا دوست   «يل ئيّ ج

؟ ئيل باشر مرد شادمان شد و   دارى كه در قيامت تو به زيباني جیر

                                                    تصميم گرفت تمام عبادات و مستحبّات را انجام دهد. 

ّ مطلق وجود ندارد و خداوند نيافريده است، بلكه چه بسيار    .  سرر

ّ ديده می  وَ  »...  اى ديگر خیر شوند و زاويه امورى كه از يك زاويه، سرر
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ن  
َ
شَ أ

َ
رِ ع

ْ
ك
ُ
ٌّ  ت

َ وَ سِى
ُ
ا وَ ه

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش حِبُّ

ُ
ن ت

َ
شَ أ

َ
مْ وَ ع

ُ
ك
ه
ٌ ل ْ ير

َ
وَ خ

ُ
ا وَ ه

ً
ئ
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
ه

مْ 
ُ
ك
ه
  :گويد. چنانكه مولوى می «... ل

                                        ليك آن، آدمى را شد ممات   /     زهر مار، آن مار را باشد حيات 

د مطلق نباشد در جهان
َ
د به نسبت باشد، اين را هم بدان /     پس ب

َ
                               ب

ّ نيست، بلكه رمز تكامل است. قرآن  بعضی از سخت   ها و فشارها، سرر

  كند كه با همسرانتان خوب رفتار كنيد و اگر نسبت به آنانسفارش می 

  »كراهت داريد، چه بسا در كنار آن الطافی نهفته باشد.  
َّ
ن
ُ
وه ُ ِ

وَ عاسِى

عَش 
َ
 ف
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
 ك
ْ
إِن
َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
ُ فِيهِ   بِال

ه
عَلَ اللَّ

ْ
ج
َ
 وَ ي

ً
ئا
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
ً
ا ثِير

َ
 ك
ً
ا ْ ير
َ
چنانكه گاهى زن زيبا نيست، ول مادر فرزندانی بزرگ و   «خ

                                                                          .  شود برجسته می 

ها، استعدادهاى ما را شكوفا ، حالت صیر و مقاومت را  بسيار از تلخی 

                     سازد. دهد و دل انسان را خاضع و خاشع می در ما رشد می 

  .لغو بود بردن پناه به خدا،مستلزم پناه دادن خداست وگرنه فرمان پناه. 1

  د ده. خطرات بقدرى شديدست كه خدا به پيامیر دستور پناه بردن می 2

ور نيست.  -3                                                  بدون استمداد از خدا، امكان مبارزه با سرر

كند آگاه است،  خداوند به نيازهاى انسان و خطران  كه او را تهديد می. 4

  
ى

ول شيوه تربيت الهى آن است كه انسان نياز و استمداد و پناهندگ

ی كند تا روحيه   خود را به زبان آورد و فقر و احتياج را به خود تلقیر

 . تواضع و تعبّد و تسليم در او شكوفا شود 
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 استعاذه

3)  
ُ
وذ
ُ
ع
َ
 أ
ِ
ب ِ رَّ

ِ یَاطِیر
َّ
اتِ الش

َ
مَز

َ
 ه
ْ
 مِن

َ
ونِ  /  بِک ُ

ُ
ضِ

ْ
ح
َ
ن ی

َ
 أ
ِ
 رَب

َ
 بِک

ُ
وذ
ُ
ع
َ
   وَ أ

ِ پست
ِ  پناهم فقط كردگار منست  98و97مؤمنون بگو از فريب شياطیر

 كه در مجلس من بيابند راه              خدايا به تو مى برم من پناه 

تحت تربيت خداوند و مأمور برخورد به  ( صلَ الله عليه و آله)  پيامیر اكرم .1

ين شيوه با بدى حْسَنُ » هاى دشمنان است. بهی 
َ
َ أ ي ي هى   

ت 
ه
ال عْ ب 

َ
ف
ْ
         «اد

  توان با بدى پاسخ داد ول اين، براى رهیر شايسته نيستبدى را می  .2

مُ   ايمان ما به علم خداوند، عامل صیر و  .3
َ
عْل
َ
حْنُ أ

َ
      حلم در ماست. ن

 » پناه دادن از شئون ربوبيّت است.   .4
َ
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
                          «رَبِّ أ

ند.   .5 ی بايد به خدا پناه بیر ان نیر  »پيامیر
َ
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
لْ رَبِّ أ

ُ
                    «ق

6. )»
ُ
عُوذ

َ
              پناه بردن به خداوند بايد مكرر و جدى باشد. )تكرار »أ

ی  .7  »خداست.   تنها پناهگاه مطمی 
َ
                                            «ب ك

هاى او نسبت به  ها و وسوسه هاى نفوذ شيطان، اشاره يكى از راه  .8

مَزات  » برخوردهاى بد ما با ديگران است. 
َ
                                    «ه

د و وسوسه .9
ّ
، متعد ی ی گوناگون استشياطیر مَزات    هاى آنان نیر

َ
..    . ه

ی طمع دارند.   ءها در انبيا شيطان .10 ن »نیر
ی یر ياط 

ا
مَزات  الش

َ
                 «ه

ون  » هاست. بالاتر از وسوسه، حضور شيطان  .11
ُ  يَحْضیُ

ْ
ن
َ
                « أ

مه فساد ديگران است.   حضور افراد فاسد و  .12
ّ
 مفسد در جامعه، مقد
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ّ وجود   ى احتمال بروز سرر ی دارد، حت  كمالان  مثل علم و احسان،  در هر چیر

ت  
ّ
ی آفان  دارند. آفت علم، غرور؛ آفت احسان، من شجاعت و عبادت نیر

          . گذاردن؛ آفت عبادت، عُجب و آفت شجاعت، ظلم و تهوّر است

 هجوم از سوى دشمن  
ى

در آسيب پذيرى سه اصل وجود دارد آمادگ

ها و نقطه جود حفره ها و هاى مناسب براى هجوم نظیر تاريكى فرصت 

   . ها و نقاط ضعف استها و حفره ها آرى دشمن به دنبال تاريكى ضعف

ها، پراكتی  ها و شايعهها، جاسوش ، سخن چيتی تبليغات سوء، جوسازى 

ى   ی نمونه هاني است، با اينكه هرچه خدا آفريده، خیر است ليكن هر چیر

د، ّ می   اگر در مسیر صحيح خود قرار نگیر انكه آهن خیر است  شود. چنسرر

 »  ول اگر چاقو شد، امكان  سوء استفاده از آن وجود دارد. 
َ
ق
َ
ل
َ
ِّ ما خ

َ «  سرر

ّ از سوى مخلوقات است، نه از سوى خالق و نه ناشر از خلقت.                                                                                 يعتی سرر

ن كلمه 
ی « براى نجات از خطرات كافی نيست، بلكه بايد در عمل    گفی 

ُ
عُوذ

َ
»أ

ی و   ی از عوامل خطرساز دورى كرد. وگرنه خانه را در مسیر سيل ساخی  نیر

 من السّيل« بر سر در خانه ب
ه
ی »اعوذ باللَّ له مسخره است.  نوشی  ی ه میی

ی از سرچشمه كسی كه می «، بايد در عمل نیر  
ه
 ب اللَّ

ُ
عُوذ

َ
هاى فساد  گويد: »أ

 دورى كند

ى كه محسوس انسان است، رشد و تكامل و تربيت اوست،   ی اول چیر

اسن »
ا
رَبِّ الن اسن »بعد سياست و تدبیر و حكومت.  «ب 

ا
ك  الن ی   « مَل  و همیر

به كسی بايد پناه برد كه اسرار و   تشكه رشد او بالا رفت عبادت و پرس
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ورُ »شناسد.  هاى درونی را می وسوسه
ُ
د ي الصُّ  

فی
ْ
خ
ُ
ن وَ ما ت

ی عْیرُ
َ ْ
 الْ

َ
ة
َ
ن مُ خائ 

َ
«  يَعْل

 . كند آگاه استها پنهان می ها و آنچه سينه او از خيانت چشم 

فرمود: شيطان بر دل انسان آرميده است،   (صلَ الله عليه و آله)پيامیر 

 كند. شود و هرگاه غافل شود او را وسوسه میياد خدا كند پنهان می هرگاه 

كسانی كه ديگران را    « فاذا ذكر العبد الله خنس ... و اذا غفل وسوس» 

ت  اندازند، كار شيطانی میبه ترديد و وسوسه می كنند. مخالفان حضی

 گفتند: صالح به مردم می 

با اين كلام در مردم ترديد به  آيا شما علم داريد كه صالح پيامیر است؟ و 

 مُرْسَل  ». آوردند وجود می 
ً
حا  صال 

ا
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
  «أ

ی به   « از خدا استمداد كرديم و در آخر قرآن نیر  
ه
در اول قرآن با »ب سْم  اللَّ

شيطان هم خودش مخفی است و هم كارش، اگر    .بريمخدا پناه می 

، ول با تظاهر و توجيه در  شود وسوسه او علتی باشد بر مردم مسلط نمی 

 شود. كند و موفق می لباس زيبا جلوه می 

ت علَ فرمايد: شيطان با ظاهرنماني حق و باطل  می  (عليه السلام) حضی

د و بدين شكل بر طرفداران خود غالب میرا بهم در می  ی  . شود آمیر

 و فكرى، از دشمنان نظامی و اقتصادى مرموزتر و 
ى

دشمنان فرهنكى

ند   . خطرناكی 



12 
 

 پاکی در عمل 

قٍ وَ . 4
ْ
 صِد

َ
رَج

ْ
تِِ مُخ

ْ
رِج

ْ
خ
َ
قٍ وَ أ

ْ
لَ صِد

َ
خ
ْ
تِِ مُد

ْ
خِل
ْ
د
َ
 أ
ِ
ب  مِن   رَّ

ی
عَل ل

ْ
اج

ا  ً صِير
َّ
ا ن
ً
ان
َ
ط
ْ
 سُل

َ
نک

ُ
د
ه
   (80 )اسراء ل

 به سويش تو بگشاى دست دعا        هميشه دعا كن به يكتا خدا 

 باصدق خاض كه بود برون آر  كه خود باصداقت به من ده ورود 

                             كه باشد مرا يار اى كردگار           به من حجتى ده در انجام كار 

هنگامی که در مکه   ( صلَ الله علیه و آله)ابن عباس گوید: رسول خدا 

بودند از طرف خداوند مأموریت یافتند به مدینه مهاجرت کنند، سپس 

هنگامی که پیامیر مکه را فتح نمود و قصد داشت  این آیه نازل گردید. 

 .       داخل آن بشود این آیه نازل شد 

ت تعلیم می دهد که چه  آیه خطاب به رسول خداست که به آن حضی

لَ امری را از خدا بخواهد. )
َ
خ
ْ
 ( یعتی داخل کردن و )مُد

َ
رَج

ْ
( یعتی خارج  مُخ

ی کردن و )دخول و خروج به ص   ها مطابق با  دق( یعتی همه آمد و رفی 

بوده و ظاهر و باطن با هم یکسان باشد و صدق در تمامی  و راست   صدق  

ی است، یعتی خدایا   اعمال ایشان جریان داشته باشد که این مقام صدیقیر

  امور مرا چنان سرپرست  کن که همه اعمالم مطابق صدق باشد، همچنان 

ی را سرپرست  می کتی و آنگاه در آخر می فر   ماید: که اعمال صدیقیر
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برای من از جانب خود تسلطی یاری شده قرار بده، یعتی مرا یاری کن که  

در تمامی امور مهمه و اساش مغلوب نشوم و در دعوت مردم به جانب  

دین تو شکست نخورم و حجتهای باطل آنها مرا سرکوب نکند و با  

 وسوسه شیطان گمراه نشوم، 

دهد که از او بخواهد وی را  لذا در این آیه خداوند به رسولش فرمان می 

در همه امورش سرپرست  کند و از ناحیه خود غلبه و سلطه ای به او  

که همواره یاور او باشد و در نتیجه هرگز از حق منحرف نگشته   ببخشد 

   و به سوی باطل متمایل نگردد. 

ين وصف و حالت يك كار و يك شخص در آغاز و انجام آن   صدق، بهی 

   است.  

ني كه آغاز غیر صادقانه دارد و با قصد ريا، سمعه، فريب،  چه بسا كارها 

وع می برترى  شود، يا آغازى صادقانه دارد، ول پايانی  جوني و مانند آن سرر

ت، حبط و سوءعاقب پيدا می 
ّ
كند و بركات  آميخته به غرور، عُجب، من

 شود. آن محو می 

داد  ها، نبود صداقت در آنها و قطع امرمز شكست بسيارى از حركت 

 . الهی از آن است
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فرمايد: هرگاه براى ورود به كارى، ترس و  می  (عليه السلام )  امام صادق 

 اين آيه را بخوان و اقدام كن. انسان به جاني می 
رسد كه وحشت داشت 

« می  ی كند و هرچه را عمل  گويد عمل می شود، هرچه می از »صديقیر

از مصاديق »سلطان     .شودمی گويد. قلب و زبان و عملش يكى  كند، می می

«، می  ی جانشيتی لايق، يارى باوفا و وزيرى دلسوز و كاردان  نصیر توان داشی 

  .را برشمرد

لْ رَبِّ »  هاى خود را در برابر خداوند به زبان بياوريم. خواسته .1
ُ
    «وَ ق

ى دارد  .2 م   دعاني كه همراه با نماز و بعد از آن باشد، اثر بيشی  ق 
َ
 أ

َ
لاة   الصا

  دعاكردن را هم بايد از خدا آموخت كه چگونه بخوانيم چه بخواهيم. 3

ي   نگرى و دورانديسیر استيكى از اصول مديريّت، آينده .4  
جْتی رن

ْ
خ
َ
أ

رَجَ 
ْ
تر از آغاز نيك، پايان و فرجام خوب است. نبايد به آغاز  مهم . 5مُخ

ين دلخوش  ي   ناه بردبود، بلكه بايد از خطر بدعاقبت  به خدا پشیر  
جْتی رن

ْ
خ
َ
أ

رَجَ 
ْ
وع و پايانش صادقانه و   . 6مُخ ى يك نهضت جهانی كه سرر رهیر

بدون دعا و استمداد از خدا و دريافت امداد الهی    انحراف باشد،  نر 

ى امور به دست خداست و بايد از او مدد همه . 7ممكن نيست. 

ي  خواست   
تی
ْ
ل خ 
ْ
د
َ
ي  أ  

جْتی رن
ْ
خ
َ
س ارزش دارد كسب قدرت براى  . 8 أ

ّ
وَ   اهداف مقد

  
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
نْ ل ي م  نْ   طلبد مؤمن، نضت و امداد را تنها از خدا می -9اجْعَلْ ل  م 

 
ً
ا یر ص 

َ
 ن
ً
طانا

ْ
 سُل

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
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 ( علیه السلام )  حضِت موسی درخواست

رِي. 5
ْ
 لِي صَد

ْ
ح َ

ْ  اسِى
ِ
   ( 28.   25)طه آیه  قالَ رَب

مْرِی ) . 6
َ
شِْ لِ أ

َ
 . و کارم رابرا یم آسان گردان (وَ ی

ي ). 7  لِسابِِ
ْ
 مِن

ً
ة
َ
د
ْ
ق
ُ
لْ ع

ُ
ل
ْ
  .و گره از زبانم باز نما (وَ اح

وْلِي ). 8
َ
وا ق

ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
  .ها( سخنان مرا )خوب( بفهمند تا )آن (ي

ِ گفت موسی به يكتا خدا   خدايا بكن صيّ بر من عطا    چنیر

 عقده مرا از زبان تو بگشاى                  بكن سهل كار مرا و روان

 پذيرند از من چو گويم سخن     كه دانند مردم سخنهاى من 

ت موش  ی كه حضی به رسالت الهی مأمور گرديد،  (عليه السلام )همیر

  :چهار خواسته را از خداوند طلب نمود

ي سعه -1 رن
ْ
ي صَد حْ ل 

َ ْ ايط آماده.  - 2   ى صدر. رَبِّ اسرر ي   سرر مْرن
َ
ي أ  ل 

ْ  وَ يَسرِّ

ي بيان  -3  
سانی نْ ل   م 

ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق

ُ
  -4 (روان. وَ احْل

ً
يرا ي وَزن  وزير. وَ اجْعَلْ ل 

ی   داشی 

ت موش د عبادى، سياش،   ( عليه السلام) چون حضی
ّ
به مسائل متعد

 
ً
، فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعا ، اجتماعى، اخلاف  انقلانر

ی و توجّه لازم به هر كدام، انسان را از ساير امور غاف سازد، ل می پرداخی 

ورت دارد. صدر در رسيدن به همهلذا سعه   ضی
ً
 ى اين موارد كاملً
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ی مأموریت سنگیتی وحشت نکرد، و حت   )علیه السلام(  موش نه تنها از چنیر

ین تخفیفی از خدا نخواست، بلکه با آغوش باز از آن استقبال   کمی 

وزى در این مأموریت را از خدا خواست. و از   نمود، منتهی وسایل پیر

وزى روح بزرگ، فکر بلند و عقل توانا و به   ی وسیله پیر آنجا که نخستیر

 سینه
ى

 .  عبارت دیگر گشادگ

سپس موش تقاضاى قدرت بیان هر چه بیشی  کرد و مخصوصا علت  

ی بیان کرد: تا سخنان مرا درک کنند.   آن را چنیر

از آنجا که این راه مشکلات فراوانی دارد که جز به لطف خدا گشوده  

شود در مرحله دوم از خدا تقاضا کرد که کارها را بر او آسان گرداند و نمی 

 ارد، عرض کرد و کار مرا آسان گردان.  مشکلات را از سر راهش برد

، آن چنان فصیح و  این جمله در حقیقت، آیه قبل را تفسیر می  کند. یعتی

ک  اى منظور مرا به خونر در بلیغ و رسا و گویا سخن بگویم که هر شنونده

 کند

ى صدر، هم براى خود انسان لازم است، هم براى انجام  سعه

« رمز آن است كه دريافت وحى، نياز به ظرفيت   كلمه  مسئوليّت و  ي »ل 

 بزرگ دارد.  

اح در مورد پيامیر  آمده است:   ( صلَ الله عليه و آله)  چنانكه در سوره انسرر

( 
َ
رَك

ْ
 صَد

َ
ك
َ
 ل
ْ
ح َ

ْ شى
َ
مْ ن

َ
 ل
َ
 مَعَ  أ

َّ
 ... إِن

ً
شْا

ُ
عُشِْ ي

ْ
 ( ال
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 هاى 
ى

  :يك جايگاه امرى است، از جمله هر  قلب مؤمن و كافر ويژگ

  قلب كافر                               قلب مؤمن                

حْيَيْناهُ «حيات ».1
َ
أ
َ
 ف
ً
 مَيْتا

َ
 وَ مَنْ كان

َ
مْ مَرَض   . «مرض» . 1       . أ ه  وب   

ُ
ل
ُ
ي ق  
    فی

ورَ وَ «شفا  ».2
ُ
ف  صُد

ْ
یَ   يَش یر ن  م 

ْ
وْمٍ مُؤ

َ
نا« قساوت». 2   ق

ْ
هُمْ  جَعَل وب  َ

ُ
ل
ُ
   ق

ً
يَة     قاس 

هُمْ  « طهارت ».3 وب  َ
ُ
ل
ُ
ُ ق

ه
حَنَ اللَّ

َ
هُمْ «عدم پذيرش». 3       امْت وب  َ

ُ
ل
ُ
ُ ق

ه
 اللَّ

َ
زاغ
َ
    . أ

حْ   رَبِّ «صدر سعه ».4 َ
ْ ي  اسرر ي  ل  رن

ْ
بَعَ «مُهرخوردن» . 4صَد

َ
ُ  ط

ه
مْ  عَلَ  اللَّ ه  وب   

ُ
ل
ُ
 ق

نْ «هدايت ». 5 م 
ْ
   مَنْ يُؤ

ه
    ب اللَّ

ُ
بَه
ْ
ل
َ
 «احاطه ظلمت». 5يَهْد  ق

َ
مْ  عَلَ  .ان ه  وب   

ُ
ل
ُ
  ق

بَ «ايمان ».6
َ
ت
َ
ي  ك  

  فی
َ
يمان  

ْ
مُ الْ ه  وب   

ُ
ل
ُ
نا عَلَ« حجاب ». 6    ق

ْ
  جَعَل

ً
ة
ا
ن ك 
َ
مْ أ ه  وب   

ُ
ل
ُ
    ق

یَ «سكينه .7 یر ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
وب  ال

ُ
ل
ُ
ي ق  
 فی
َ
ة
َ
ين ك 

لَ«قفل شدن». 7 السا مْ عَ
َ
ها أ

ُ
فال
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

مْ  .  «الفت  ».8 ه  وب   
ُ
ل
ُ
یَ ق فَ بَیرْ

ه
ل
َ
ُ عَلَ   . «سخت  »  . 8       وَ أ

ه
مَ اللَّ

َ
ت
َ
مْ  خ ه  وب   

ُ
ل
ُ
     ق

لا. قلتر  اطمينان. 9
َ
رن  أ

ْ
ك    ب ذ 

ه
یُ  اللَّ  

مَی 
ْ
ط
َ
  و برگشت. 9  ت

َ
ف ُ  نفهمی.ضََ

ه
هُمْ   اللَّ وب  َ

ُ
ل
ُ
 ق

 پیام ها

ط سعه .1 ی سرر ي موفقيّت در هر كارى استى صدر اوّلیر رن
ْ
ي صَد حْ ل 

َ ْ  رَبِّ اسرر

مات و ابزار آن را از   .2
ّ
به جاى ترس و فرار از مسئوليّت، امكانات و مقد
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ي »خداوند بخواهيم.   رن
ْ
ي صَد حْ ل 

َ ْ                                                              « رَبِّ اسرر

ل و  .3
ه
ى دفع خطرات و آفات راه  مايه دعا قبل از هر كارى، رمز توك

ی عبادت و  حْ  روداعلام نياز به شمار می است، هر چند دعا خود نیر َ
ْ  رَبِّ اسرر

 تام به صیر ارشاد و تربيت مردم و مبارزه با طاغوت .4
ى

و  ها، بستكى

ي »  ى مرنر و مجاهد دارد. حوصله  رن
ْ
ي صَد حْ ل 

َ ْ                                                          «رَبِّ اسرر

رسالت، با تندى و خشونت سازگار نيست. كار بزرگ، روح بزرگ  . 5

ى، يك نفر را با مشت كشته   (عليه السلام)  )موش خواهد. می در يك درگیر

ح صدر كرد.(بود، از اين روى                                                                   از خداوند طلب سرر

« است.   دعاى انبيا در قرآن، با اسم  .6                                           «رَبِّ  »»رَبِّ

ي صَ  اى گشاده لازم داردسينه  دريافت الطاف الهی، روح و  .7 حْ ل 
َ ْ يرَبِّ اسرر رن

ْ
 د

ي شودى صدر كارها آسان می با سعه .8 مْرن
َ
ي أ  ل 

ْ ي وَ يَسرِّ رن
ْ
ي صَد حْ ل 

َ ْ  رَبِّ اسرر

ي  »گوني و بيان روان، كمال است.  ساده .9  
سانی نْ ل   م 

ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق

ُ
 «  وَ احْل

وها و ارعاب و   در هدايت و بسيج كردن مردم و  .10 روحيه دادن به نیر

ي  گويا بسيار مهم ستى طاغوت، زبان  تضعيف روحيه  
سانی نْ ل   م 

ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق

ُ
 وَ احْل

11.   » ي وْل 
َ
هُوا ق

َ
ق
ْ
اصل، فهميدن مردم است، نه اصطلاحات زيبا. »يَف

ط موفقيت در تبليغ آن است كه مردم حرف مبلغ را خوب بفهمند  .سرر

كند تر می اى كه شناخت مردم را عميقدر تبليغ بايد از هر وسيله  . 12

 .  استفاده كرد 
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 علم  افزایش

ضِ . 10
ْ
ق
ُ
 ي
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 ق
ْ
رْآنِ مِن

ُ
ق
ْ
لْ بِال

َ
عْج

َ
 وَ لا ت

ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
مَلِك

ْ
ُ ال

ه
 اللَّ

َ
عال

َ
ت
َ
  ف

َ
يْك

َ
إِل

 
ً
ما
ْ
ي عِل بِِ

ْ
 زِد

ِ
لْ رَب

ُ
 وَ ق

ُ
يُه
ْ
   (114)طه  وَح

 كه بر ملك هستى بود پادشاه                 بلندست يكتا اله مقامش 

 قرآن سِاسِ بگردد بيان       تو تعجيل هرگز مكن پيش ازآن كه

ِ گو به پروردگار   فزون ساز علم مرا در شمار                دمادم چنیر

ى، غرور و  سرچشمه   چون كم صیر
ى عجله و شتاب، گاه امور منفی

  لا  18نظیر اين عبارت در سوره قيامت، آيه  كهاظهار وجود است  
ُ
 ت
َ
ك  ح ر 

 لِ  هِ بِ 
َ
 سان
َ
 لِ  ك

َ
 ت

َ
س نبوى    هبِ   لَ عج

ّ
ه اين صفات، مذموم، و از ذات مقد

ّ
البت

ت عشق و علاقه به دريافت مطلب  
ّ
به دور است، و گاهى به خاطر شد

ى است، كه در اين صورت امر نيكوني به   ی و دلسوزى براى حفظ چیر

در وحى از اين جهت بوده   (صلَ الله عليه و آله)رود و تعجيل پيامیر شمار می 

.  ، و هيجان و نگرانی براى حفظ وحىاست، يعتی دريافت عاشقانه

ت موش  ت   ( عليه السلام ) خداوند، حضی را براى آموزش در اختيار حضی

 عَلَ  خضی گذاشت، 
َ
ب عُك

ا
ت
َ
لْ أ

َ
  آيا   موش ه

ً
دا
ْ
 رُش

َ
مْت

ِّ
ا عُل ما مَنن م 

ِّ
عَل
ُ
 ت
ْ
ن
َ
أ

و تو باشم تا از آنچه آموختهاجازه می  اى به من  دهى كه من همراه و پیر

ی بياموزى؟ امّا تعليم و آموزش پيامیر اكرم  را ذات   ( صلَ الله عليه و آله) نیر

س الهی بر عهده گرفت و به او فرمود: »
ّ
 مقد

ُ
 ق

ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زن

« بگو:  لْ رَبِّ
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م و عليم است،    .پروردگارا! علم مرا زياد كن
ّ
م، خداوند علً

ه
ی معل اوّلیر

سْماءَ 
َ ْ
مَ الْ

َ
مَ آد

ه
ل
َ
 ،  ع

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

ه
ل
َ
، ع

ُ
من

ْ
ح   الرَّ

ُ
مَه
ه
ل
َ
  ع

َ
بَيان

ْ
پس علم را از او   ال

 بخواهيم. 
ً
ما
ْ
ي عِل بِِ

ْ
 زِد

ِ
صلَ الله عليه و ) پیامیر در حديث آمده است كه   رَب

: اگر روزى بر من بگذرد و در آن بر علم من افزوده نشود، آن روز   ( آله

                                                                      براى من مبارك نيست. 

 »علم را از عالم حقيف  طلب كنيم.   -1
ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زن

                                   «رَبِّ

ي  .2  
نی
ْ
د    براى علم و دانش نهايت  نيست و فارغ التحصيل معنا ندارد. زن

، قرآن مجيد است.  .3 رْآن  »   علم حقيف 
ُ
ق
ْ
ال عْجَلْ ب 

َ
ي  -لا ت  

نی
ْ
د  زن

  علما   رَبِّ

ى نهی می  .4 ی                                                                                        كنيم، راه صحيح را هم به او نشان دهيم. اگر كسی را از چیر

 »افزون طلتر در كمالات ارزش است.  .5
ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زن

                                   «  رَبِّ

 »هاست.  ى رشد انسان علم، وسيله  .6
ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زن

                                      «رَبِّ

ى آن، ظرفيّت   .7 علمی داراى ارزش و اعتبار است كه همراه با فراگیر

«، نه، 
ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زياد شود و رشد كند. »زن

ی                                           لمید ع  زن  انسان نیر

     خواهد تواند بدون دعا لطف كند، ول از پيامیر میا می اگرچه خد. 8

 »در دعا از كلمه ربّ و ربوبيّت خدا استمداد كنيم.  .16
ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زن

                  « رَبِّ

17 . 
ً
ما
ْ
ل ي ع   

نی
ْ
د  زن

 علم پيامیر محدود است. رَبِّ
 جز خدا، علم همه حت ّ
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 تفویض امور 

مْ . 11
ُ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 ما أ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
سَت

َ
عِبادِ   ف

ْ
ٌ بِال صِير

َ
َ ب
ه
 اللَّ

َّ
ِ إِن

ه
 اللَّ

َ
مْرِي إِل

َ
وِضُ أ

َ
ف
ُ
 وَ أ

 هرآنچه كه كرديم گفت و شنود   44غافر   بخاطر خواهيد آورد زود  

 محول نمودم به ميل و رضا   كه من كار خود را به يكتا خدا 

 خدا هست آگاه دانندگان          كه او هست آگاه بر بندگان 

ل    :  تفويض
ه
واگذار كردن كارها به خداست و اين حالت بالاتر از توك

ل می 
ه
تواند بر كار وكيل نظارت كند، ول در  است. چون در وكالت، موك

دن كارها به  ى كارها را به خدا می تفويض همه  ه تفويض و سیر
ّ
سپاريم. البت

خدا كه شعار مؤمن آل فرعون بود، بعد از بكار بردن تمام تلاش خود  

از قتل و بيدار كردن و هشدار دادن و   ( علیه السلام)  نجات موش  در راه

 تبليغ كردن بود. 

هاى الهی را به دنبال دارد. اين گونه تفويض است كه انواع حمايت 

 ُ
ه
 اللَّ

ُ
وَقاه

َ
شود كه آل فرعون، اين مؤمن را تهديد  از آيه استفاده می. ف

ى وند او را از همه انديشيدند، ول خداها می كردند و براى او حيلهمی

  .ها و خطرها حفظ كردتوطئه

فرمايد: فرعونيان مؤمن آل فرعون را كشتند و  می ( عليه السلام)  امام صادق 

ُ اين است كه خداوند دين او را حفظ كرد. 
ه
وَقاهُ اللَّ

َ
                                                              مراد از ف
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رُوا« بايد به خدا پناه برد. توطئه در برابر تهديدها و  .1
َ
ضُ   »ها »مَك وِّ

َ
ف
ُ
أ

 
َ
ل ي إ  مْرن

َ
  أ

ه
 «  اللَّ

  »  گاه معنوى داشته باشد. مبلغ بايد تكيه .2
ه
 اللَّ

َ
ل ي إ  مْرن

َ
ضُ أ وِّ

َ
ف
ُ
                                     « أ

  كارها را به كسی بسپاريم كه به حال ما آگاهى كامل داشته باشد.  .3

باد  » ع 
ْ
ال  ب 

یر   «  بَص 

ل بر خداوند و تفويض كارها به او، پاسخ سري    ع الهی را به دنبال   .4
ه
توك

وَقاهُ   »دارد. 
َ
 « ف

اگر خداوند اراده كند، يك نفر مؤمن را در ميان يك رژيم فاسد و   .5

ُ  »كند. گر حفظ و يارى می حيله
ه
وَقاهُ اللَّ

َ
                                                                                          « ف

ها حفظ  با لطف خداوند، هم جان و ايمان افراد مؤمن از توطئه .6

ُ »شوند. گران نابود می شود و هم توطئهمی
ه
وَقاهُ اللَّ

َ
آل    ف  ب 

َ
... وَ حاق

 
َ
رْعَوْن  « ف 

يك می  .7  كنند همراهى و همدمی با ستمگران، انسان را در كيفر آنها سرر

رْ » آل  ف   ب 
َ
 وَ حاق

َ
 « عَوْن

عَذاب  »  هاى الهی درجات دارد. عذاب .8
ْ
 « سُوءُ ال
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 دعا برای خود و برادر

َِ قالَ  . 12 احِمِیر مُ الرَّ
َ
رْح
َ
 أ
َ
نت

َ
 وَ أ

َ
مَتِک

ْ
ِ رَح

ِ
ا ف

َ
ن
ْ
خِل
ْ
د
َ
خِِ وَ أ

َ
فِرْ لِ وَ لْ

ْ
 اغ

ِ
  رَب

 ببخشا خدايا ببخشا خطا    151اعراف   سپس گفت موسی به يكتا خدا 

 ببخشا بلطفِ كه خاص توهست    برادر كه شد هم نشستمن و اين 

 كه تو ارحم الراحميتِ به كار  ز رحمات خود ساز بر ما نثار 

ت موش يا براى درس دادن به ديگران   (علیه السلام)آمرزش خواهى حضی

تقاضاى بخشش و آمرزش براى خود و برادرش نه به خاطر آن  . است 

یک نوع خضوع به درگاه پروردگار و  است که گناهى از آنها سرزده بلکه 

ی   بازگشت به سوى او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت پرستان و همچنیر

و   (علیه السلام)  سرمشف  است براى همگان تا فکر کنند جاني که موش

 تقاضاني از پیشگاه خدا کنند، 
ی  پیدا نکرده بودند چنیر

برادرش که انحرافی

                                                          دیگران باید حساب خود را برسند. 

ی دعا كنيم.  به برادران و  .1 ي »همكاران خود نیر  
حىی
َ
ي وَ لْ  رْ ل  ف 

ْ
          «  رَبِّ اغ

ان به دعا و لطف الهی بيش از  در طوفان انحراف  .2 هاى جامعه، رهیر

 »ديگران نيازمندند. 
َ
ك ي رَحْمَت   

نا فی
ْ
ل خ 
ْ
د
َ
                                         « وَ أ

مه .3
ّ
، مقد

ى
نا » ى ورود در رحمت الهی است. بخشودگ

ْ
ل خ 
ْ
د
َ
رْ ... أ ف 

ْ
  «اغ

یَ » در دعا، از الطاف و صفات خدا ياد كنيم.  .4 یر م  اح  رْحَمُ الرا
َ
 « أ
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 دعا برای تربیت کنندگان

مَةِ . 13
ْ
ح  الرَّ

َ
لِ مِن

ُّ
 الذ

َ
ناح

َ
ما ج

ُ
ه
َ
فِضْ ل

ْ
ي  وَ اخ يابِِ

َّ
ما رَب

َ
ما ك

ُ
مْه

َ
 ارْح

ِ
لْ رَب

ُ
وَ ق

  
ً
ا  (  24اسراء آیه )صَغِير

 بگسيى به درگاهشان با خشوع     هميشه پروبال لطف و خضوع 

 بگو اين سخن را تو با كردگار     پروردگار بكن روى خود را به 

رِ لطف و ناز 
َ
ردى به رويم نمودند باز       همان سان كه آنها د

ُ
 ز خ

 بكن مهربابِ بر ايشان روا              تو در حق آنها ترحم نما 

که پرنده برای تحریک عاطفه جوجه هایش بال خود را می    همانطور 

د تا آن دعوت کرده و ایشان را تغذیه نماید.  ها را به آغوش خود  گسی 

انسان هم باید نهایت تواضع و خضوع را در برابر والدین خود بکار برد و  

ها را در دوران    خدایا همانطور که آن ها دعا نماید و بگوید:   در حق آن

کودگ نسبت به من مهربان نمودی تا با رحمت خود مرا پرورش داده  

 ِ ِ کهولت   اکنون که آنها  و به سن جوابِ رساندند، تو نير در سنیر

ِ بعد از حیاتشان آن و   ها را مورد رحمت خود قرار بده هستند و نير

این آیه دلالت دارد که دعای فرزند در حق پدر و مادر در موضع اجابت  

ی از این دعا بهره مند   است و بواسطه این ادب و تواضع، خود فرزند نیر

بايد متواضع باشد و كمالات    فرزند در هر موقعيّت  كه هست،  می گردد. 

                                                                                  خود را به رُخ والدين نكشد. 
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تواضع در برابر والدين، بايد از روى مهر و محبت باشد، نه ظاهرى و   .1

ی اموال آنان.  ، يا براى گرفی 
ى

هُما ... »ساختكى
َ
ضْ ل ف 

ْ
حْمَة   وَ اخ نَ الرا       «م 

  رحمت خواهد  برايشان از خدا  و فرزند نسبت به پدر مادر، متواضع، . 3

    ست اى شكرگزارى از آنان دعا به پدر و مادر، فرمان خدا و نشانه .4

 »  در دعا از كلمه . 5
ِ
لْ رَبِّ ارْحَمْهُما  »غفلت نكنيم.  «رَب

ُ
                                                «ق

ان زحمات تربيت  والدين ست .6 ي   رحمت الهی، جیر  
يانی ما رَبا

َ
رَبِّ ارْحَمْهُما ك

خردسال را كه بر    ها و مشكلات دوران كودگ و ى خود، تلخی گذشته.  7

يد   ». والدين تحميل شده است از ياد نیر
ً
ا یر ي صَغ   

يانی ما رَبا
َ
                                            «ك

ما   پدر و مادر بايد بر اساس محبّت فرزندان را تربيت كنند  .8
َ
  ارْحَمْهُما ك

ر و  .9
ه
ي  انسان بايد از مربّيان خود تشك  

يانی ما رَبا
َ
                           قدردانی كند. ارْحَمْهُما ك

 و بعد از 
ى

مرگ،  در باره آنها دعا كن و از خداوند بخواه كه در زندگ

ها گرداند، زيرا آنها در كودگ ترا    آمرزش و رحمت خود را نصيب آن

آيد كه: دعاى فرزند براى پدر و مادرى  اند. از اين آيه، برمی  تربيت كرده  

اى دارد كه ست و گرنه، چه فايده ااند، مورد قبول خدكه از دنيا رفته  

كند كه به پدر و    خداوند، فرزند را امر می  . بگويد: در باره آنها دعا كن

، نيكى كند. زيرا محبت پدر و مادر نسبت به فرزندان بسيار   مادر پیر

ى را ذكر كرده، اين است كه: پدر و   است. علت اينكه فقط دوران پیر

ى ضعيفه  مادر در اين دوران، احتياج ب ند  ا  كمك دارند، زيرا در سن پیر

 آن
ى

ی كنندها را تأ  و احتياج دارند كه فرزندان مخارج زندگ                                                                                                       .میر
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 دعا برای پدر 

14 . َِ یر
ی
ال
َّ
 الض

َ
 مِن

َ
ان
َ
 ک
ُ
ه
َّ
بِّ إِن

َ
فِرْ لِْ

ْ
 (  86شعرا آیه )   وَ اغ

   درگذر به لطف خودت ز آن خطا          چو گمراه گرديده من را پدر 

 
َ
ون

ُ
بْعَث

ُ
وْمَ ي

َ
ي ي زِبِِ

ْ
خ
ُ
   وَ لا ت

مسار و زبون  به روزى كه از خاك آيم برون   نسازى مرا سِى

  
َ
ون

ُ
ن
َ
عُ مالٌ وَ لا ب

َ
ف
ْ
ن
َ
وْمَ لا ي

َ
 ي

 زن و مال و فرزند را سود نيست به روزى كه بّ شبهه آن بود نيست

بٍ سَلِيمٍ 
ْ
ل
َ
َ بِق

ه
 اللَّ

بىَ
َ
 أ
ْ
 مَن

َّ
   إِلَّ

   كه با قلب پاكش بكرده طلب        خواهد ز رب همانا كش خير 

رْ ... » ف 
ْ
غ ش آزر، پیش از  )عموی(: طلب آمرزش ابراهیم برای پدر «  إ 

فوت آزر است، و ابراهیم وقت جدا شدن از او بدو وعده داده بود که 

برای وی طلب آمرزش کند. امّا چون دید که او با کفر از جهان رفت، از  

اری جست و طلب  ی  كافر   . آمرزش را قطع کرد او بیر
ّ
مؤمن نبايد در حق

ت ابراهيم براى عموى كافرش دعا كرد، به  دعا كند. بنابراين اگر حضی

 . ى دعا داده بود خاطر اين بود كه به او وعده 

ك، كفر،   به سرر
ى

 به دنيا و آلودگ
ى

روحن پاك، روحى است كه از وابستكى

ى  خداوند درباره ى امراض قلتر پاك باشد و چون نفاق، تكیرّ و همه 
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مْ مَرَض  پس قلب  سليم، قلب مؤمن است. منافقان می  ه  وب   
ُ
ل
ُ
ي ق  
  فرمايد: فی

دنيا مانند كليدى است كه با حركت  درب را قفل و با حركت ديگرى  

در   كند. مال حلال در دست افراد صالح، سبب قرب و درب را باز می 

 . شود دست ناهلان سبب گناه می 

مول مال را كز بهر دين باسیى 
َ
 گفت آن رسول /        ح

ٌ
  نعم مالٌ صالح

ماش و /        چيست دنيا از خدا غافل شدن 
ُ
  فرزند و زن  نقره و  بِ ق

، پشتى است /      آب در كشتى هلاك كشتى است  ون كشتى    آب در بير

ى بستگان، همراه با نهی از منكر و انتقاد از  محبّت و دعا درباره. 1

 باشد. اشتباهات آنان  

هاى دنيوى در قيامت نر اثر است و جز قلب پاك، هيچ  بند و بست  .2

 كاراني ندارد. 
ی  چیر

ي  بيم و اميد بايد در كنار هم باشند. 3 رَ ل  ف 
ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
ط
َ
  -أ

َ
ون

ُ
ي يَوْمَ يُبْعَث  

نی زن
ْ
خ
ُ
    لا ت

ي لا  اى كه باشد نبايد از قيامت غافل باشد. انسان در هر مرحله  .4  
نی زن
ْ
خ
ُ
 ت

ی از عيوب ما آگاه می . 5 ي در قيامت، ديگران نیر  
نی زن
ْ
خ
ُ
زيرا   شوند. لا ت

    رسواني در جاني كه ديگران از خصوصيّات رفتار و افكار ما آگاه شوند 

، از سخت  خوارى و . 6 ي رسواني  
نی زن
ْ
خ
ُ
  ترين حالات در قيامت است. لا ت

ت ابراهيم از ميان همه   .كندمطرح می  ى مشكلات ، رسوا نشدن را حضی
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در قيامت، تحقیر و خوارى و خزيان، بدتر از عذاب دوزخ است. »لا   .7

« در جاى ديگر می  ي  
نی زن
ْ
خ
ُ
« ت

ُ
ه
َ
زَيْت

ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف

ا
ل  الن خ 

ْ
د
ُ
 مَنْ ت

َ
ك
ا
ن   خوانيم: »إ 

  شودارزش می آنچه در دنيا ارزش است، در آخرت نر  .8
َ
ون
ُ
عُ مال  وَ لا بَن

َ
ف
ْ
 لا يَن

ى و جلوه  مال
ّ
ونى مسائل ماد

ُ
ن
َ
ى مسائل عاطفی  )فرزندان( جلوه  ب

  يعتی در قيامت مال و فرزند و مقام و شهرت و مدرك و ... نجات  است، 

نیایش برای عموم مؤمنان و پدر و مادر بویژه، به هر زبان   .بخش نيست

توانند به تناسب  فرزندان می .  و هر شکلَ که باشد پسندیده است

         ر نوع نیایسیر را در حق والدین خود داشته باشند. معلومات خود ه

ی نمونه                  های برای آن بیان شده است؛ در قرآن و روایات نیر

های خود در صحیفه سجادیه،    در یكى از نیایش)علیه السلام( امام سجاد

لت والای ایشان و   ی توصیف جامعى از موقعیت برجسته پدر و مادر، میی

که   اند تکالیفی که فرزندان نسبت به آنان دارند، بیان نمودهحقوق و 

                                                                                :  باید در حق والدین خود نیایش کنیم

پروردگارا، پس از هر نماز من و در هر وقت دیگر از اوقات شب و در هر  

. بار ایزدا، درود  ساعت از ساعات روز، پ در و مادرم را از یاد من میر

 که در حق ایشان  مد و خاندانش و مرا به سبب نیایسیر فرست بر مح 

اند کنم بیامرز و آن دو را به سبب نیكى و مهربانی که در حق من کرده می

از مغفرت خویش بهرمند فرما و به شفاعت من از ایشان نیک خشنود  

 و به جاهاى امن و آسایش بهشت رسان و .... شو. و آنان را گرامی دار 
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 دعا برای فرزند 

 قالَ  . 15
ُ
ه
َّ
ا رَب

َّ
رِي
َ
ك
َ
عا ز

َ
 د
َ
نالِك

ُ
   ه

َ
ك
َّ
 إِن
ً
یبَة

َ
 ط
ً
رِیة

ُ
 ذ
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
بْ لِ مِن

َ
 ه

ِ
رَب

اءِ 
َ
ع
ُّ
   (38 )آل عمران   سَمِیعُ الد

ا كرامات مريم چو ديد 
ٰ
ري
َ
ك
َ
 كه در چشمش آمد عجيب و بعيد             ز

 به زارى همى خواستى از خدا    دست برداشت سوى دعا همى 

 به من بخش اطفال نيكوسِشت    ز رحمت خدايا در اين سِنوشت 

 دعاى مرا پس اجابت نما            همانا تو هستى سميع الدعا 

ی کرد که مریم صاحب کرامت است دست به    که زکریا یقیر
یعتی زمانی

ی کرامت  شبیه به کرامت  دعا برداشت تا به او فرزندی بدهد که دارا 

مادر مريم با همسر زكريّا   مریم باشد و شخصیت  چون او داشته باشد،

ى غذا  خواهر بودند و هر دو عقيم و نازا. مادر مريم با ديدن صحنه

هايش منقلب شد و به درگاه خدا دعا كرد، خداوند  دادن پرنده به جوجه

ی به او مريم را عطا كرد.   نیر

ر است  انسان و حالات  .1
ّ
عا   ساعات دعا، در استجابت آن مؤث

َ
 د
َ
ك نال 

ُ
ه

  (عليه السلام) غبطه خوردن كمال، ول حسد ورزيدن نقص است. زكريّا  .2

  غبطه خورد و دست به دعا برداشت.   ( عليها السلام) با ديدن مقام مريم  

ا»  تواند پيامیر خدا را تحت تأثیر قرار دهد. زن می .3 يا رن
َ
ك
َ
عا ز

َ
 د
َ
ك نال 

ُ
                              «ه
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ى درخواست كمالات و توجّه  ى كمالات ديگران، زمينهمشاهده .4

ا»  انسان به خداوند است.  يا رن
َ
ك
َ
عا ز

َ
 د
َ
ك نال 

ُ
                                                                                          «ه

ت و روش انبياست درخواست فرزند و  .5
ّ
بْ    نسل پاك، سن

َ
ه

 
ً
ة يا رِّ

ُ
...ذ ي  »  ارزش ذريّه و فرزندان، به پاكى آنهاست.  . 6ل 

ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
ة يا رِّ

ُ
                                             «ذ

عاء  إ   »در دعا بايد از خداوند تجليل كرد.   .7
ُّ
يعُ الد  سَم 

َ
ك
ا
 « ن

 دعاى براى فرزندان و نوادگان 

16 . َِ الِحِیر  الصَّ
َ
بْ لِي مِن

َ
 ه

ِ
لِيمٍ .  رَب

َ
لامٍ ح

ُ
 بِغ
ُ
ناه ْ

َّ شى
َ
ب
َ
 100  صافات   ف

 كه فرزند صالح به من كن عطا       پس آنگاه برداشت دست دعا 

   پش آيدت، بردبار و صبور              بشارت بر او داد رب غفور 

ت علَ ی به سوى  می  ( عليه السلام)  حضی ت ابراهيم از رفی  فرمايد: مراد حضی

خدا، توجّه به خداوند از طريق عبادت و تلاش است. آرى، ارزش هر  

ل حركت به مقصدى است كه به سوى آن انجام می   إ 
ب  ي  شود. ذاه 

ِّ
 رَنر

ت ابراهيم از خداوند 83ى شعراء آيه در سوره  خواهد كه  می ، حضی

در   .خواهدخودش به صالحان ملحق شود و در اين آيه فرزند صالح می

 اند.  ميان تمام انبيا، تنها ابراهيم و اسماعيل به حلم توصيف شده

لِيمٍ اِ 
َ
لامٍ ح

ُ
لِيمٌ، بِغ

َ
 ح
ٌ
اه وَّ
َ َ
راهِيمَ لْ

ْ
 إِب
َّ
مردم پس از بازگشت به شهر و    ن

ی داشتند که ابراهیم این  دیدن وضع بتخانه، چون احتمال قریب به ی قیر
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دستگیر   سوی او رفتند و ابراهیم را ه  عمل را به انجام رسانده، شتابان ب

   نموده و مشغول پرسش از او شدند. 

ی که خود بدست خویش تراشیده   اما ابراهیم به آن  ی ها فهمانید که چیر

ها برای    ها باشد، پس آن صلاحیت ندارد که رب و معبود آن اند 

را بر آنها غالب   (علیه السلام) یم نقشه کشیدند اما خدا ابراهیمنابودی ابراه

 .  ساخت

و آتش را بر او سرد و گلستان نمود و پس از آن ابراهیم تصمیم گرفت تا  

از میان قومش مهاجرت کند و به محلَ خلوت برود آن محل همان  

ی بیت المقدس بود و آنگاه در مقام حاجت خواهى به درگاه الهی   سرزمیر

ی باشد                                               عرضه داشت که پروردگارا به من فرزندی عطا کن که از صالحیر

یَ ..  ى الهی و يكى از دعاهاى انبياست. اولاد صالح، هبه . 1  یر ح  ال 
نَ الصا  م 

                   آن چه بايد در فرزند محور باشد، صالح بودن است نه امور ديكر.  .2

ين ياور در مسیر حركت خانواده بسوى خداست. 3
  . فرزند صالح، بهی 

ل »  إ 
ب  ي  ذاه 

ِّ
   « رَنر
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 ِ  آمرزش خود، والدیدن و مومنیر

یَّ وَ  . 17
َ
نا اغِفرْل وَ لِوالِد

َّ
 رَب

ُ
حِساب

ْ
ومُ ال

َ
ق
َ
وْمَ ی

َ
َِ ی موْمِنیر

ْ
 (  41ابراهیم ) لِل

 ببخشاى آن روز سخت و گران             من و والدين من و مؤمنان

 ببخشاى ما را، مفرما عذاب      سخت يوم الحساب  ۀ به هنگام

 ... دعاها و  ى نماز، قبول شدندر آیات قبل تقاضاهاني ... و توفيق اقامه

به غیر پدر از جمله به   «أب »شود، ول تنها به پدر واقعى گفته می والد

ی گفته می  شود. عمو و پدرزن نیر

ي  .1  
بْتی
ُ
ي   -در دعا هم به خود توجّه كنيد، »وَ اجْن  

تی
ْ
« و هم    -وَ اجْعَل ي رْ ل  ف 

ْ
و اغ

َ »  به ديگران.  ي  
ي  -وَ بَتی  

ت  يا رِّ
ُ
نْ ذ یَ  -وَ م  یر ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
ل  وَ ل 

يا
َ
د وال   « وَ ل 

« و هم   .2 یَ یر ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
ل  وَ ل 

يا
َ
د وال  انسان، هم بايد به فكر نسل قبل باشد، »وَ ل 

ي   
ت  يا رِّ
ُ
نْ ذ       به فكر نسل بعد. وَ م 

سابُ در دعا، به فكر قيامت خود، فرزندان و جامعه باشيد  . 3 ح 
ْ
ومُ ال

ُ
  يَوْمَ يَق

در این آیات اشارات لطیفی وجود دارد که هر جا خداوند را بواسطه 

او را خطاب    ربنانعمت  عمومی )شامل خود و دیگران( حمد کرده با عبارت  

نموده و هر جا که خداوند را بواسطه نعمت خاص خود ستایش کرده از  

 . استفاده نموده است  ربعبارت 
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 نور چشم ، همشان

 وَ  .18
َ
ون
ُ
ول
ُ
ينَ يَق ذ 

ه
نا  ال

ْ
عَل
ْ
ٍ وَ اج

ِ یرُ
ْ
ع
َ
 ا
َ
ه رَّ
ُ
یاتِنا ق رَّ

ُ
زواجِنا وَ ذ

َ
 ا
ْ
نا مِن

َ
بْ ل

َ
نا ه

َّ
رَب

َِ اماما قیر
َّ
  (74)فرقان  . لِلمُت

يك     بگويند از ازواجمان طفل نيك   به ما بخش اى ايزد بّ سِى

 فزايند بر مهر و ايمان ما     كه روشن نمايند چشمان ما

ِكارهم از بهر   تو ما را بكن پيشوا در ديار              مردان پرهير

 
ى

های مؤمنان و بندگان خوب خدا،  قرآن کریم در ارتباط با صفات و ویژگ

گویند: پروردگارا!  فرماید یكى از صفات بندگان خوب این است که میمی

                   .           همسران و فرزندانی به ما عطا کن که چشمان ما به ایشان روشن گردد 

یعتی موفق به طاعت خدا و اجتناب از معصیت او شوند، در نتیجه از  

عمل صالح آنان، چشم ایشان روشن گردد. این دعا اطلاق دارد، هم  

                                                . .                  شود شامل زن و فرزند موجود و هم همسر و فرزندان آینده می 

انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهّد است و بايد براى   .1

نا »عاقبت نيكوى آنها تلاش و دعا كند.  واج 
ْ
ز
َ
نْ أ نا م 

َ
بْ ل

َ
نا ه   .          «رَبا

ی كمك خواست در تربيت علاوه بر علم و  .2 نا  تلاش بايد از خدا نیر
َ
بْ ل

َ
نا ه  رَبا

ن  فرزند صالح، نور چشم است .3
ی عْیرُ

َ
 أ
َ
ة را
ُ
ی   تشكيل خانواده و  .  ق داشی 

 همسر و فرزند و دعا براى بدست آوردن آنها، مورد توجّه اسلام است.  
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ِ شویم   دعا پیشواى متقیر

َِ إِمَامًا.... . 19 قِیر
َّ
مُت
ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
عَل
ْ
 (  74)فرقان  وَ اج

ِكارهم از بهر مردان   تو ما را بكن پيشوا در ديار                    پرهير

و را به این آیه )علیهم السلام(  مطابق قرائت اهل بیت صورت خدایا ما را پیر

ی و قاصد                                 ها اقتداء کنیم ایشان قرار بده تا ما همواره به آن متقیر

ی مديريّت جامعه،  .1 آرزوى عبادالرحمن است، زيرا  در دست گرفی 

، ارزش استعهده  ی قیر
ّ
ى مت    دار شدن امامت و رهیر

ً
ماما  إ 

یَ یر ق 
ا
مُت
ْ
ل نا ل 

ْ
  وَاجْعَل

ماما  .2  إ 
یَ یر ق 
ا
مُت
ْ
ل نا ل 

ْ
  در دعا به حداقل اكتفا نكنيد، بلند همّت باشيد وَ اجْعَل

بندگان خدا، وحدت هدف و وحدت كلمه دارند. كلمه »امام« به جاى   .3

.  «، رمز آن باشد كه در جامعه اسلامی رهیر بايد يك نفر باشد »ائمة

مقام امامت دارای مراتب است،   . متقیان را امام و پیشواى ما گردان

( را  لیهم السلام توانیم مقام امامت امامان معصوم)عاگرچه ما نمی 

که راهنمای دیتی افرادی هر چند اندک  بخواهیم، اما درخواست آن 

ی امام قرار بده؛  . منظور از این مشکلَ ندارد شویم،  که ما را برای متقیر

ات و به دست آوردن رحمت از   یعتی به ما توفیق ده تا در راه انجام خیر

یم، در نتیجه دیگران که دوست  دار تقوا هستند، از ما  یکدیگر سبقت گیر

وى کنند.  ی را در رسيدن به كمال، رهیر  )خدايا ما  بیاموزند و از ما پیر قیر
ّ
مت

ی باشيم قیر
ّ
                ( قرار ده، نه آنكه تنها از مت
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 تقاضای فرزند . 20

 َِ وَارِثِیر
ْ
ُ ال ير

َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
ا وَ أ

ً
رْد
َ
رْبِِ ف

َ
ذ
َ
 ت
َ
 لَّ

ِ
 رَب

ُ
ه
َّ
ى رَب

َ
اد
َ
 ن
ْ
رِیا إِذ

َ
ك
َ
   ( 89)انبیاء  وَ ز

 كه زين بيش تنها تو مگذار من                بگفتا زكريا به يزدان سخن 

 توبي وارث هرچه بر جاى هست  رفتند كل خلايق ز دست چو 

تر 
ْ
ح
َ
 ي
ُ
ه
َ
بْنا ل

َ
 وَ وَه

ُ
ه
َ
بْنا ل

َ
ج
َ
اسْت

َ
   ف

َ
ون

ُ
سارِع

ُ
وا ي

ُ
مْ كان

ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
ه
َ
وْج

َ
 ز
ُ
ه
َ
نا ل

ْ
ح
َ
صْل

َ
وَ أ

 َِ نا خاشِعِیر
َ
وا ل

ُ
 وَ كان

ً
با
َ
 وَ رَه

ً
با
َ
نا رَغ

َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
اتِ وَ ي ْ ير

َ
خ
ْ
ي ال ِ
ِ
     ف

 كه يحتر نموديم بر او عطا            اجابت بكرديم از وى دعا 

 چگونه از او طفل آيد برم           چو گفتا كه نازا بوَد همشم 

 كه تا طفلى از او بيابد وجود    خدا كرد شايسته اش روى جود 

 به نيكى گرفتند پيشى ز غير             بكردند تعجيل در كار خير 

 عابِ عبيدكه بودند خود خاش    بخواندند ما را به بيم و اميد

انبيا با پيش آمدن هر مشكلَ، به درگاه خداوند شتافته و گشايش آن را  

هنگام   ( صلَ الله عليه و آله)  شدند. رسول خدااز پروردگار خويش خواستار می 

ی عرضه داشت: خدايا! تو عبيدةبن   جنگ خندق به درگاه خداوند چنیر

  احد، و اين علَّ است. آنالحارث را روز بدر از من گرفت  و حمزه را روز  

یَ گاه اين آيه را تلاوت فرمودند:  یر ث  وارن
ْ
ُ ال ْ یر

َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ
ً
رْدا
َ
ي ف  
رْنی
َ
ذ
َ
          رَبِّ لا ت

 نادى الهی مأيوس نشويم    هرگز از رحمت .1
ْ
ذ ا إ 

يا رن
َ
ك
َ
خدا حت ّ به انسانی   وَ ز
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                                                                             كند می  از همسرى نازا فرزند عنايت( عليه السلام )  كهنسال همچون زكريا

و تكرار آن در دعا، درخواست را با اجابت مقرون سازد.  رب ى كلمه   . 2

ى   .3 در هنگام دعا، خدا را با آن صفت  كه با خواسته ما تناسب بيشی 

 وَ 
ً
رْدا
َ
ي ف  
رْنی
َ
ذ
َ
یَ دارد ياد كنيم. لا ت یر ث  وارن

ْ
ُ ال ْ یر

َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
                                                                                أ

َِ  ايمان به  .4 وارِثِیر
ْ
ُ ال ْ ير

َ
بودن خداوند، با آرزوهاى طبيعى مثل علاقه   خ

 
ً
رْدا
َ
ي ف  
رْنی
َ
ذ
َ
  به فرزند و طلب آن از پروردگار، منافان  ندارد. لا ت

َ
ت
ْ
ن
َ
              وَ أ

 يَحْتر  وَ فرزند، عطيه الهی است . 6 دعاى انبيا مستجاب است. . 5
ُ
ه
َ
بْنال

َ
                                              وَه

« تكرار شده   خدا به اولياى خود نظر خاص دارد. سه بار كلمه . 7
ُ
ه
َ
»ل

                                                                                                   بارورى گرداند به تواند زن نازا را هم دست خدا بسته نيست و می  .8

 وَ  » تواند از طريق دعا نازان  را اصلاح كند. انسان می  .9
ُ
ه
َ
جَبْنا ل

َ
اسْت

َ
... ف

ى اعضاى خانواده در انجام كار  است كه همه سعادت كامل، زمانی  .10

ي   
 فی
َ
عُون وا يُسارن

ُ
هُمْ كان

ا
ن يك، همفكر و همگام باشند. إ 

، با يكديگر سرر ...  خیر

  . ى ارزش بيشی  كارهاى خوبست،سرعت و نشاط در انجامآنچه مايه. 11

حت ّ    عنض ارزشمند،2بيم و اميد نسبت به خدا )خوف و رجا(،   .12

ان است    براى پيامیر
ً
با
َ
 وَ رَه

ً
با
َ
در هنگام دعا بايد خدا را با حالت خوف   . رَغ

 . آورند اولياى الهی، تنها در مقابل او سر تعظيم فرود می. رجا خواند  و 

            كمالات انسانی زمانی با ارزش ست كه دائمی نه زودگذر و موقت

سرعت در كار خیر و دعا همراه با بيم و اميد، در استجابت دعا مؤثر   . 13

 » است.  
ُ
ه
َ
جَبْنا ل

َ
اسْت

َ
نا ...  ف

َ
عُون

ْ
ات  وَ يَد

ْ
یر
َ
خ
ْ
ي ال  

 فی
َ
عُون وا يُسارن

ُ
 «... كان
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 فرزند شایسته 

 وَ   . 21
ً
رْها

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
عَت

َ
 وَ وَض

ً
رْها

ُ
 ك
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَل
َ
 ح
ً
سانا

ْ
هِ إِح

ْ
ي
َ
 بِوالِد

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ي وَ وَصَّ

 
ً
ة
َ
َِ سَن عِیر

َ
رْب
َ
 أ
َ
غ
َ
ل
َ
 وَ ب

ُ
ه
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
ل
َ
 إِذا ب

تىَّ
َ
 ح
ً
را
ْ
ه
َ
 ش

َ
ون

ُ
لاث
َ
 ث
ُ
ه
ُ
 وَ فِصال

ُ
ه
ُ
مْل
َ
قالَ  ح

 
َ
ي أ ِ
تى
ه
 ال
َ
ك
َ
رَ نِعْمَت

ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ تِِ

ْ
وْزِع

َ
 أ
ِ
مَلَ  رَب

ْ
ع
َ
 أ
ْ
ن
َ
يَّ وَ أ

َ
لى والِد

َ
َّ وَ ع ي

َ
لى
َ
 ع

َ
عَمْت

ْ
ن

 
ُ
رْضاه

َ
 ت
ً
َِ  صالِحا مُسْلِمِیر

ْ
 ال
َ
ي مِن

ِ
 وَ إِبِ

َ
يْك

َ
 إِل
ُ
ت
ْ
ب
ُ
ي ت
ِ
ي إِبِ ِ

تى
َّ
رِي
ُ
ي ذ ِ

ِ
 لِي ف

ْ
صْلِح

َ
   وَ أ

 نمائيد نيكى به مادر پدر        15احقاف سفارش بكرديم ما بر بشى 

 بار بردست و زائيده است كه خود      كه مادر بش رنجها ديده است 

 بدادست شير و بيّدست بار          كه سی ماه كامل به زحمت دچار

 چهل ساله شد نور عقلش دميد       كه تا طفل بر سن رشدش رسيد 

 خدايا به من نعمتى كن عطا       پس آنگه سِِد گويد او بر خدا 

 من و والدين مرا داده اى  كه بر خوان نعمت كه بگشاده اى 

 به حمدت گشايم زبان صبح و شام       اكر و شكر گويم مدامشوم ش

 كه خشنودى توست در آن نهان            مرا كن موفق به كارى گران

 كه بر تو مرا هست روى نياز     خود اطفال من را نكوكار ساز

ِ تو   مسلمان شدم، دين من دين تو    كه تسليم گشتم به آيیر

احسان به والدين، از جايگاه ويژه اى نزد خداوند برخوردار است. در  

ا« بكار رفته كه سه بار آن مربوط به والدين  
َ
يْن قرآن، پنج بار كلمه »وَصا
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ى
است. در اين آيه به دوران جنيتی و نوزادى انسان تا سن چهل سالگ

                 اشاره شده و اين سنّ، اوج كمال جسمی انسان شمرده شده است. 

 
ً
ة
َ
یَ سَن یر رْبَع 

َ
 أ
َ
غ
َ
هُ وَ بَل

ا
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
مادر بدليل دشوارى دوران باردارى و زايمان   بَل

دهى، حق ويژه اى داشته و بايد نسبت به او بيشی  احسان كرد    .    و شیر

    از حقوق انسانی است  و سفارش احسان به والدين، تمام اديان بوده  .1

ا در احسان به  .2
َ
يْن ط نيست. وَصا             .... والدين، مسلمان بودن آنان سرر

       استحكام خانواده و حفظ جايگاه والدين، مورد توجّه خاص خداست  .3

ام، بلكه هر نوع نيكى نسبت به والدين   -4 نه تنها انفاق و امداد و احی 

ورت و مقطعىو  لازم است.                                       بايد پيوسته و برجسته باشد، نه به مقدار ضی

توجّه به سفارش اكيد خداوند به زحمات گذشته والدين، احسان و   .5

  ... 
َ
سان

ْ
ن  
ْ
ا الْ

َ
يْن خدمت كردن به آنان را عاشقانه و جدى تر می كند. وَصا

د.  .5  .          كمال احسان به والدين، در آن است كه نر واسطه انجام گیر

ر استياد زحمت هاى ماد. 6
ّ
ی عاطفه فرزندان مؤث       10ران، در برانگيخی 

                              هاى مادر است.  حق مادر بيش از پدر است. سخن از رنج. 7

، دليل و فلسفه دارند . 8    ...  تمام دستورات و اوامر و نواهى ديتی
ُ
ه
ْ
ت
َ
حَمَل

ه توانمندى و رشد انسان است .9
ه
 قل

ى
یَ   چهل سالگ یر رْبَع 

َ
 أ
َ
غ
َ
هُ وَ بَل

ا
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
بَل

رَ   شكر الهی، به استمداد و توفيق خداوند نياز دارد.  .10
ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ  
عْتی وْزن

َ
أ

  .           بخسیر از نعمت هاى انسان، به واسطه والدين و نياكان است  .14

یَ  بلوغ جسمی و كمال عقلَ، بسی  بلوغ معنوى ست .15 یر رْبَع 
َ
 أ
َ
غ
َ
هُ وَ بَل

ا
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
َ
 بَل
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 درخواست صراط مستقیم

قیم 22
َ
 المُست

َ
ا الضِاط

َ
 ( 6)حمد . إِهدِن

ره آنكه منعم ز نعمات توست                بشو هادى ما به راه درست  

ین ادعیه، دعاهاني که در قرآن آمده، یا از زبان اهل بیت
 (علیه السلام) بهی 

، خواندن یک دعا بر هر مسلمان  ما رسیده. در به  ی دعاهای قرآنی بیر

واجب است نمازگزار با این دعا از خداوند می خواهد او را به راه مستقیم  

هدایت کند. نظر نمازگزار این است که: خدایا! این موهبت را از من سلب  

این مسیر را تا آخر عمر به من عنایت فرما. انسان در    نکن و توفیق ادامه

یت، هر لحظه ممکن است دچار لغزش و انحراف شود. از این  مسیر هدا

رو باید خود را به پروردگار بسپارد و تقاضا کند او را در راه راست ثابت  

  نگه دارد. 

ت علَ   اهدنا الضاط المستقیمدر تفسیر آیه  (علیه السلام ) حضی

آن، تو  خداوندا ! توفیقان  را که در گذشته بر ما ارزانی داشت  و به برکت 

ی تو را   را اطاعت کردیم، همچنان ادامه دهد، تا در آینده ی عمرمان نیر

نمازگزار، همیشه و در همه حال، از خدا می خواهد به  . اطاعت کنیم

ضاط مستقیم، پیوند و   تنها راه رسیدن به. مرتبه ی بالاتر هدایت شود 

س به خدا  هرک»ذات لایزال او است:   ارتباط قوی با خدا و توکل و تکیه بر

   (101)آل عمران    «راست هدایت شده تمسک جوید، به راهى
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 یاری از خدا 

ونِ مؤمنون. 23
ُ
ب
َّ
ذ
َ
بِِ بِمَا ک

 انضُْ
ِ
   (26 )مؤمنون رَب

 بر اين كاذبانم تو نضت نما               به دل نوح گفتا به يكتا خدا 

دروغگو می خوانند،  پروردگارا، در برابر آن ظالمان و حق ناپذيرانی كه مرا 

 می زنند و ستم می كنند، مرا يارى كن و آنان را نابود  
ى

و برچسب ديوانكى

 .   ساز 

نوح در مقام التجاء به پروردگار عرض می کند: خدایا عوض و بدل تکذیب  

ها را نابود ساز چون قوم   ایشان، تو مرا یاری کن، یعتی با عذاب خود آن

   او وعده عذاب را تکذیب می کردند. 

ل و دعا، بزرگ  .1
ه
هاست. ترين اهرم در برابر تهمت توك   قالَ رَبِّ  ها و تحقیر

وزى   .2 وزى ايمان بر كفر است، نه پیر درخواست كمك از خداوند براى پیر

« نفرمود:  بُون 
ا
ذ
َ
ي ب ما ك  

نی ضُْ
ْ
   «انضنی عليهم»فرد بر فرد. »ان

ت آموزی است   از آنجا که تاری    خ طبق نظر قرآن عامل شناخت و عیر

دعاهای انبیاء که در قرآن آمده مى تواند از جهت آموزسیى و تربیتى  

دبرای عض   . حاصِر مورد استفاده قرار گير
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 ارزشِ دنیا و آخرت

ول. 24
ُ
ق
َ
 ي
ْ
مْ مَن

ُ
ه
ْ
ِ  وَ مِن

ِ
 وَ ف

ً
ه
َ
سَن

َ
یا ح

ْ
ن
ُّ
ِ الد

ِ
نا اتِنا ف

َّ
 وَ قِنا   رَب

ً
ه
َ
سَن

َ
الاخِرَهِ ح

ار   
 
 الن

َ
ذاب

َ
   ( 201)بقره  ع

ِ وقت دعا  بخواهند از درگه كيّيا             گروهى دگر نير

 خدايا مرا نعمتى بخش بيش    خويشز نعمات دنيا و عقباى 

 خود از تاب آتش ز سوزنده نار           نگهدارِ ما باش اى كردگار 

  . يكى از راه هاى شناخت مردم، آشناني با آرزوها و دعاهاى آنان است

 درخواست از خداوند، در اين آيه 
ً
ة
َ
سَن

َ
در روايات   در دنيا و آخرت.  ح

، ول  هاى دنيا و آخرت نقل شده است نيكى ها و مصاديف  براى نمونه

 . حسنه در انحصار چند نمونه نيست

در تفسیر اين آيه فرمود: مقصود خشنودى   (عليه السلام )  امام صادق

 دنيا و خوش اخلاف  در دنيا می
ى

باشد. در  خدا و بهشت در آخرت و زندگ

ی مصداق به عهده خداوند  دعاها، هدف   مطرح شود و تعيیر
ه

هاى كلَ

خواهيم، ول در اينكه  اشته شود. ما از خداوند حسنه و سعادت می گذ

گذاريم. چون  ى خداوند میرا به عهده  رشد و صلاح ما در چيست؟ آن 

هاى علمی و عدم آگاهى از آينده و ابعاد روحى  ما به خاطر محدوديّت

ی بنمائيم.  خودمان، نمی   را تعيیر
    .                                        توانيم مصاديق جزن 
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ی جهت توصيه شده است از خداوند وسيله كار را نخواهيد، خود    به همیر

ى ديگرى كه به فكر و  كار را بخواهيد. زيرا ممكن است خداوند از وسيله

 از خداوند توفيق زيارت  ذهن ما نمی 
ً
ق سازد. مثلً

ّ
آيد، كارى را براى ما محق

ه بروم. چون  حج را بخواهيد، امّا نگوييد: خدايا 
ه
مال به من بده تا به مك

 .كرديمدهد كه ما فكر آن را نمی اى قرار میخداوند گاهى سبب را به گونه

ط آنكه انسان به دنبال حسنه  .  1 دنيا و آخرت با هم منافان  ندارند، به سرر

 
ً
ة
َ
رَة  حَسَن خ 

ْ
ي الْ  

 وَ فی
ً
ة
َ
يا حَسَن

ْ
ن
ُّ
ي الد  

.                                            و نيكى باشد. فی

ی هست.  .2  نيكو، مطلوب نیر
                      هر رفاهى مذموم نيست، بلكه زندگانی

دوزخ، حساب جداني دارد. با اينكه از خداوند نيكى آخرت را  . 3

نا عَذابَ   »كنند. خواهند، ول براى نجات از آتش، جداگانه دعا می می ق 

ار 
ا
ی دعاست.  یكى از دعاهاني که خدا «  الن وند در قرآن به ما آموخته همیر

حسنه در این آیه به معناى هرگونه خیر و خونر است و مفهومی وسیع و  

ده دارد که تمام مواهب مادى و معنوى را شامل می   .          شود، گسی 

ی عرفانی در معنای حسنه، ذیل این آیه وجود دارد :  .          البته تفسیر

.                       : توان از یک نگاه به سه دسته تقسیم کرد می ها را انسان 

های این دنیا  خواهند، لذتگروهى از مردم تنها دنیا را می   : دسته اول   .1

ای از آخرت ندارند. قرآن کریم در  شان کرده و هیچ زاد و توشه غرق 

د و به یاد ان ی بیر ها سان بسیاری از آیات، تلاش کرده این تفکر را از بیر

ی وجود دارد و اگر این تفکر را رها نکنند، عذاب سخت     نیر
بیندازد که آخرن 
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(    شود: آنها می گیر آنگریبان  ی ها که ایمان به ملاقات ما )و روز رستاخیر

 دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند، و آن
ى

ها که از   ندارند، و به زندگ

خاطر کارهاني  است، به ها جایگاهشان آتش آیات ما غافلند، )همه( آن

ی به خدا معتقدند و از او تنها برای این    دادند! که انجام می  البته بسیاری نیر

! به ما در دنیا، )نیكى(  یا گویند: خداکنند: بعضی از مردم می دنیا دعا می

  .                                           اى ندارند. عطا کن! ول در آخرت، بهره 

ها در   نگروهى دیگر تنها به فکر آخرت هستند. اشکال آ   : ومدسته د  .2

ها را ترک  ها در دنیا تمام لذت  نشیتی است، آنترک کامل دنیا و عزلت 

ه و عمل پیامیر کرده و تنها به آخرت می    اندیشند؛ روشر که مخالف سیر

  .                                                         .است )علیهم السلام( و ائمه اطهار

کنند هم آخرت را به دست آورند و هم دنیا را  تلاش می  : دسته سوم  .3

کنند. انسان  داشته باشند و در این راه مخالف دستورات الهی عمل نمی 

ی هدفی را دنبال کند   خود چنیر
ى

؛ تا بتواند به کمال انسانی   باید در زندگ

گونه به هدفی که خداوند برای انسان در نظر گرفته و  ت یابد و این دس

 دعاني را ذکر می . خیر انسان در آن است، برسد 
ی کند خداوند در قرآن نیر

ی دنیا و آخرت خود کند، برحىی رزق   که بر اساس آن انسان باید جمع بیر

برحىی دیگر    . کریم را حسنه این دنیا و بهشت را حسنه آخرت نام برده اند 

علم و عبادت مخلصانه در این دنیا و رضایت الهی را در آخرت مصداق  

 ....       حسنه ذکر کرده اند 



44 
 

 آرزوى بهيى از آنچه از دسته رفته 

25 . 
َ
ا رَاغِبُون

َ
ن
ِ
 رَب

َ
ا إِل

َّ
ا إِن

َ
ه
ْ
ا مِن ً ْ ير

َ
ا خ

َ
ن
َ
بْدِل

ُ
ن ی

َ
ا أ
َ
ن
ُّ
شَ رَب

َ
 ( 33)قلم  ع

ِ است ما را   بدين سان چشانيم كس را عقاب    عذاببه دنيا چنیر

 بود قهر عقتّ از اين سخت تر            ول گر بدانند خيل بشى 

نا در دعا و گفتگو با خداوند كلمه 
ِ
يم.  رَب نا  ... عَسی را زياد بكار بیر

ُّ
   رَب

ْ
ن
َ
أ

ل  ا إ 
ا
ن نا ... إ 

َ
ل نا يُبْد 

ِ
  رَب

َ
بُون  راغ 

ى كنيم. . 1  اف بيشی  در برابر خداوند، به ضعف و زشت  عمل خود اعی 

یَ  یر م  ا ظال 
ا
ن
ُ
ا ك
ا
ن « )چنانكه علَ  -»إ  یَ یر ا طاغ 

ا
ن
ُ
ا ك
ا
ن در دعاى   ( عليه السلام) إ 

معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا مقرا مذعنا )گويد:  كميل می 

فا   (معی 

ى، به لطف و رحمت الهی اميدوار  به هنگام از دست دادن اموال دنيو  .2

ها باشيد كه بهی  از آن را به شما بدهد. »عَسی 
ْ
ن  م 
ً
ا ْ یر
َ
نا خ

َ
ل  يُبْد 

ْ
ن
َ
نا أ  « رَبُّ

ان باز است. گناهكاران مايوس نباشند   .3 ی و جیر دست خداوند براى تأمیر

ها 
ْ
ن  م 
ً
ا ْ یر
َ
نا خ

َ
ل  « و خود را براى هميشه شكست خورده نپندارند. »يُبْد 

ل هيچ  .4 ا إ 
ا
ن «   وقت براى بازگشت به خدا دير نيست. »إ 

َ
بُون نا راغ 

رَبِّ

)صاحبان باغ با مشاهده باغ سوخته، از خواب غفلت بيدار شدند و توبه  

  كردند و به سوى خدا روى آوردند.(
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 نعمت رحمت و رشد و هدایت از خدا بخواهیم

 وَ  . 26
ً
مَه

ْ
 رَح

َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا اتِنا مِن

َّ
ا رَب

ً
د
َ
مْرِنا رَش

َ
 ا
ْ
نا مِن

َ
ْ ل َّ تر

َ
 (   10)کهف  ه

 جوانان مؤمن به پروردگار   پس آنگه كه گشتند پنهان به غار    

 به ما رحمت آور به لطفِ فزون               بگفتند پروردگارا كنون 

د 
َ
به معناى رُشد، نجات و رضاى الهی آمده و در اين سوره سه مورد  رَش

رشد بكار رفته است: در داستان اصحاب كهف، داستان موش و   ى كلمه 

اصحاب    .(23)آيه    (صلَ الله علیه و آله)  خاتم( و پيامیر  66)آيه    ( علیهما السلام)   خضی 

، و غیر از   رسد دانستند سرانجام کارشان به کجا میکهف در حال که نمی 

ی جا معلوم    به غار هیچ راه نجات دیگری نداشتند، و از همیر
ى

پناهندگ

ی و اهتداء به روزنه نجات است می                                                                                 . شود که مراد از رشد همان راه یافی 

 خود را دیدند  ،  مقصود از )رحمت( اصحاب کهف
ى

وقت  ناتوانی و بیچارگ

مضطر به این شدند که از درگاه خدا مسئلت نمایند، و رحمت  را که  

آتنا  گفتند کردند؛ بلکه می درخواست کردند مقید به قید )لدنک( نمی 

گویند:  و یا میربنا آتنا فی الدنیا حسنة خدایا به ما رحمت  فرست  رحمة

ای مواهب  از ناحیه پروردگار پاره  رحمت  ( ربنا و آتنا ما وعدتنا علَ رسلک)

باشد؛ از قبیل هدایت که در مواضعى از  می  های مختص به خدا  و نعمت 

تنهاني دانسته است، در این  کلام مجیدش آن را از ناحیه خودش به

ی را نخواسته ی  .انددرخواست جز هدایت چیر
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 مبارزه با فکر جاهلى 

27 .    
َ
مِن

َ
 ف
ً
را
ْ
 ذِك

َّ
د
َ
ش
َ
وْ أ
َ
مْ أ
ُ
مْ آباءَك

ُ
ركِ
ْ
ذِك

َ
َ ك

ه
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
اذ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
مْ مَناسِك

ُ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
إِذا ق

َ
ف

ولُ 
ُ
ق
َ
 ي
ْ
اسِ مَن

َّ
    الن

ْ
خِرَةِ مِن

ْ
ي الْ ِ

ِ
 ف
ُ
ه
َ
يا وَ ما ل

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

ِ
نا آتِنا ف

َّ
لاقٍ رَب

َ
     (200)بقره     خ

 بگوييد ذكر خدا را مدام           پس از آنكه اعمال حج شد تمام 

 كه يادآورى مى كنيد از پدر                   خدا را بخوانيد ز آن بيشيى 

 خدايا به دنيا مرا ده ثمر                 بگويند افراد كوته نظر 

 نصيتّ نباشد ز پروردگار                  همانا بر آنها به دار القرار

اعراب هنگام توقف در جمرة تمام گفتار و گفتگوهايشان    :شأن نزول 

نمودند  ها تعريف و توصيف میي راجع به پدران و اجداد خود بوده و از آن

ين زمانسطخ  سپس اين آيه نازل گرديد.  ها  نگر نباشيم. گروهى در بهی 

ى است. و مكان 
ّ
 كوتاه ماد

ى
از امور   ها، تنها دعاى آنها رسيدن به زندگ

ى از خداوند نمی خواستند  ی دهد به جاى  قرآن دستور می. آخرت چیر

ها و توفيقات او سخن بگوييد  تفاخر به نياكان، خدا را ياد كنيد و از نعمت 

ى 
ّ
، نشانه تر و در اين كار جد ی ى حاكميّت آن  باشيد. ياد هر كس يا هر چیر

ت موش گفت: من گوساله   بر فكر انسان است.  ی دليل حضی به همیر

ش را به دريا می طلان  و پر قيمت سامرى را آتش می    ريزم. زنم و خاكسی 

ك را در انسان زنده می  ر سرر
ه
 كند. زيرا تماشاى آن، فرهنگ و تفك
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 تقاضای رحمتِ خداوندی 

28 .  
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 عِبادِي ي

ْ
 مِن

ٌ
رِيق

َ
 ف
َ
 كان

ُ
ه
َّ
  إِن

َ
ت
ْ
ن
َ
مْنا وَ ا

َ
نا وَ ارْح

َ
فِرْل

ْ
اغ
َ
ا ف
 
نا امَن

َّ
  رَب

 َِ احِمیر ُ الر  ْ ير
َ
   ( 109)مومنون  خ

 به من رو نمودند با اين سخن          چو آن بندگان نكوكار من 

 بگشتيم مؤمن به روز شمار          كه ما مؤمنانيم اى كردگار 

 تو در حق ما مهربابِ نما         درگذر از گناهان ماكنون 

 ِ ِ  همانا كه خود ارحم الراحمیر  تو هستى تو اى كردگار مهیر

ی به رحمت و مغفرت خداوند نياز دارد. در دعا، ستايش   پيامیر معصوم نیر

ی در حال رویارو شدن         از خدا را فراموش نكنيم.  کیر وصف حال مسرر

   ودن و عدم اجابت آن. با مرگ و تمناى بازگشت نم

 را نر  .1
ی ی به مؤمنیر  پاسخ نمی خداوند، زخم زبان منحرفیر

َ
 كان

ُ
ه
ا
ن   گذارد. إ 

2.   
َ
ون
ُ
ول
ُ
ي يَق باد  نْ ع   م 

 
يق رن

َ
 ف
َ
دعا به درگاه خداوند در دنيا مفيد است، كان

نا   نا... ول دعا و التماس در قيامت مفيد نيست رَبا ا رَبا
ُ
سَؤ

ْ
جْنا...قالَ اخ رن

ْ
خ
َ
   أ

 كنند هاى خود بيمناك بوده و استغفار می بندگان خدا همواره از كاست   .3

مه .4
ّ
مهايمان مقد

ّ
  ى دريافت رحمت الهی است ى مغفرت و مغفرت، مقد

یَ »ها خداست.  ى مهربانی سرچشمه  .5 یر م  اح  ُ الرا
ْ
یر
َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
 «  وَ أ

یَ »از آداب دعا، تجليل از خداوند است.  .6 یر م  اح  ُ الرا
ْ
یر
َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
 « وَ أ
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 تقاضای بیهوده  

رى .  29
َ
وْ ت
َ
نا    وَ ل

َّ
هِمْ رَب

ِ
 رَب  
َ
د
ْ
سِهِمْ عِن

ُ
 ناكِسُوا رُؤ

َ
رِمُون

ْ
مُج

ْ
نا وَ سَمِعْنا  إِذِ ال ضَْ

ْ
ب
َ
أ

  
َ
ون

ُ
ا مُوقِن

َّ
 إِن
ً
عْمَلْ صالِحا

َ
ارْجِعْنا ن

َ
 .                                    (12)سجده ف

      ببيتِ تو حال گنهكار را  خدا                چو در محضِ قهر يكتا  

 بگويند بر درد و وحشت دچار  كه با آه و حشت به پروردگار 

 دگر ديگ طاقت بيامد بجوش    چشم و گوش عذابت بديديم با  

 در نيكوبى را نماييم باز             به دنيايمان بازگردان تو باز 

ِ حاصل آمد كنون   عذابت ندارد چرابى و چون   كه ما را يقیر

گرچه در اين آيه، مجرمان تقاضاى بازگشت به دنيا و انجام عمل صالح  

وْ  انعام 28دارند؛ امّا در آيه 
َ
 وَ ل

َ
ون

ُ
كاذِب

َ
مْ ل

ُ
ه
َّ
 وَ إِن

ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ه
ُ
وا لِما ن

ُ
عاد

َ
وا ل

ُّ
:  رُد

ف می 
ه
ی برگردند باز تخل  امروزن مجرمان،   كنند. آنها اگر به دنيا نیر

سركسیر

 فرداى قيامت را در پيش دارد، و اين مايه
ى

 پيامیر و  سرافكندگ
ه

ى تسلَ

 مجرمان است  - مؤمنان است
ى

مندگ  و سرر
ى

ز  رو  -قيامت، روز سرافكندگ

نا وَ سَمِعْنا قيامت، روز اقرار است  ضَْ
ْ
ب
َ
نا أ
َّ
روز كشف حقايق و باز  و  – رَب

آنچه در قيامت سبب نجات است، تنها     -  هاستها و گوش شدن چشم 

ی    -  عمل صالح است كه جاى آن دنياست دليل جرم و گناه، باور نداشی 

  گويند: قيامت است. آن جا می 
َ
ون

ُ
ا مُوقِن

َّ
  ول چه سود؟ إِن
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 نور ایمان 

ش. 30  
َ
 ع
ً
صُوحا

َ
 ن
ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت

ه
 اللَّ

َ
وا إِل

ُ
وب
ُ
وا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ  يا أ

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع

ِ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ُّ
رَب

َّ وَ   ي تِّ
َّ
ُ الن

ه
زِي اللَّ

ْ
خ
ُ
وْمَ لا ي

َ
هارُ ي

ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ك
َ
خِل

ْ
د
ُ
مْ وَ ي

ُ
ئاتِك

ِ
سَي

وا 
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
سْعى  ال

َ
مْ ي

ُ
ورُه

ُ
 ن
ُ
ورَنا   مَعَه

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا أ
َّ
 رَب
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مانِهِمْ ي

ْ
ي
َ
دِيهِمْ وَ بِأ

ْ
ي
َ
َِ أ یرْ

َ
ب

لى
َ
 ع
َ
ك
َّ
نا إِن

َ
فِرْ ل

ْ
ْ   وَ اغ ي

َ لِ سیى
ُ
دِيرٌ ك

َ
  8تحریم  ءٍ ق

 بخواهید توبه کنید از گناه                الا مؤمنان چون به یکتا اله 

 خلوض برازندۀ آن مقام                اخلاص تامنمایید توبه، به 

 گناهى که کردید روى خطا                بود آنکه، مخفِ بدارد خدا

 که جویست زیر درختان آن                    درآرد خداتان میان جنان 

 رسول خود و مؤمنان را ذلیل                 نسازد در آن روز رب جلیل

 رود پیش ایشان و هم سمت راست        از کيّیاست در آن روز نورى که

 رسان نور ما را به حد کمال                 بگویند اى داور ذوالجلال

ِ هست           ببخشاى ما را و مى گير دست  که هستى توانا به هر چير

نصوح« از »نصح« به معناى خلوص و صدق است و گاهى به معناى   نکته ها 

ی آمده است. در تفاسیر براى توبه نصوح مواردى آمده است، از قبيل:  محكمی نیر

، استغفار، ترك گناه و تصميم بر ترك در آينده، ترس از پذيرفته نشدن،   پشيمانی

ی  منده شدن، گريه، كم سخن گفی  و كم خوردن و   گناه را در برابر خود ديدن و سرر

 كم خوابيدن، پرداخت حقوق مردم و ... 
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شود، راه را براى اگر مغرور شويم و بگوييم كه توبه ما صد در صد پذيرفته می

ايم و لذا ضمن اميدوار بودن، نبايد صد در صد انجام يا تكرار خلاف هموار كرده

ی باشيم. چنانكه در اين آيه می شفرمايد:  مطمی 
َ
مْ   ع

ُ
ئاتِك

ِ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع

ِ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
  رَب

مْ   :فرمايدسوره نور می 31و در آيه 
ُ
ك
ه
عَل
َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 أ
ً
مِيعا

َ
ِ ج

ه
 اللَّ

َ
وا إِل

ُ
وب
ُ
ت

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
نشانه اميدوار بودن است                     لعلتوبه كنيد، شايد رستگار شويد. كلمه  ت

 از نار بود، در اين آيه سخن از نور است.  در آيات قبل، سخن

ى بود،    در آيات قبل سخن از پيشگیر
ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
در اين آيه، سخن   ق

از درمان است كه اگر نتوانستيد خود را حفظ كنيد و گرفتار گناه شديد، راه توبه 

وا إِ باز است و نبايد اميد شما به يأس تبديل شود. 
ُ
وب
ُ
ِ ت

ه
 اللَّ

َ
ش ل

َ
مْ  ... ع

ُ
ك
ُّ
  رَب

 دعا و درخواست از خداوند، هميشه نقش دارد: چه در دنيا: 
َ
ا الضِاط

َ
دِن
ْ
اه

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
ورَناو چه در قيامت:  ال

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا طلب مغفرت، هم در دنياست:   أ

َّ
رَب

نا
َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
نهم در آخرت:  ف

َ
فِرْ ل

ْ
نا ... وَ اغ

َّ
  ارَب

 پیام ها

مْ  -1
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
...  در آيات قبل فرمان داد كه خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد، ق

  در اين آيه، يك از راههاى آن را توبه واقعى می
ه
 اللَّ

َ
ل وبُوا إ 

ُ
  داند. ت

وا گاهى از مؤمن، گناه سر می -2
ُ
ينَ آمَن ذ 

ه
هَا ال يُّ

َ
وبُوا زند كه بايد توبه كند. يا أ

ُ
  ... ت

3-   
ه
 اللَّ

َ
ل وبُوا إ 

ُ
  توبه بايد به درگاه خدا باشد، نه افشاى گناه نزد بندگان. ت

وبُوا  -4
ُ
وا ت

ُ
ينَ آمَن ذ 

ه
هَا ال يُّ

َ
  ... يكى از تكاليف مؤمن، توبه از گناه است. يا أ

5-  
ً
صُوحا

َ
 ن
ً
وْبَة

َ
  توبه بايد خالصانه و صادقانه باشد نه لقلقه زبان. ت
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  توبه، -6
ً
صُوحا

َ
 ن
ً
وْبَة

َ
  ت
ه
 اللَّ

َ
ل وبُوا إ 

ُ
  زمان و مكان خاصّّ ندارد. ت

مْ  براى تشويق به توبه، بايد مردم را به رحمت الهى اميدوار كرد. عَسی  -7
ُ
ك   رَبُّ

مْ  پذيرش توبه، از شئون ربوبيّت است. عَسی -8
ُ
ك ئات 

مْ سَيِّ
ُ
ك
ْ
رَ عَن

ِّ
ف
َ
 يُك

ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك   رَبُّ

ر بهشت جاى ندارد؛ اول پاك شدن، سپس وارد بهشت شدن.  ناپاكى و پليدى د -9

مْ 
ُ
ك
َ
ل خ 

ْ
رَ ... يُد

ِّ
ف
َ
  يُك

ی است: محو گذشته -10 ی آينده  نتيجه توبه دو چیر مْ« و تأمیر
ُ
ك ئات 

مْ سَيِّ
ُ
ك
ْ
رَ عَن

ِّ
ف
َ
 .»يُك

اتٍ 
ا
مْ جَن

ُ
ك
َ
ل خ 

ْ
  يُد

ت لازم است -11 . وَ ايمان به پيامیر كافی نيست، همراهى و تبعيّت از آن حضی

 
ُ
وا مَعَه

ُ
ينَ آمَن ذ 

ه
  ال

مْ يَسْعى عمل صالحن دنيا، در قيامت به صورت نور ظاهر می -12
ُ
ورُه

ُ
یَ   شود. ن بَیرْ

مْ  يه  يْد 
َ
  أ

« در آخرت كسانی  -13
ُ
لَ مَعَه زن

ْ
ن
ُ
ي أ ذ 

ه
ورَ ال

ُّ
بَعُوا الن

ا
كه در دنيا دنبال نورند، »وَ ات

مْ يَسْعى غرق
ُ
ورُه

ُ
يْد   نورند. ن

َ
یَ أ مْ بَیرْ ه  يْمان 

َ
أ مْ وَ ب    يه 

ی تكامل هست. مؤمنان در آن روز به فكر تكميل نور خود  -14 در قيامت نیر

ورَنا
ُ
نا ن
َ
مْ ل م 

ْ
ت
َ
نا أ   هستند. رَبا

نا« و رويش و جهش مؤمنان واقعى در فكر ريزش و كاهش بدى   -15
َ
رْ ل ف 

ْ
ها، »وَ اغ

ورَناخونر 
ُ
نا ن
َ
مْ ل م 

ْ
ت
َ
  ها هستند. أ

نا« برخاسته از قدرت مطلقه     -16
َ
رْ ل ف 

ْ
ورَنا وَ اغ

ُ
نا ن
َ
مْ ل م 

ْ
ت
َ
اميد به استجابت دعا، »أ

 عَلَ
َ
ك
ا
ن ْ   اوست. إ  ي

َ لِّ شر
ُ
ير  ك د 

َ
   ءٍ ق
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 تقاضای نشدبِ 

31 .   
َ
ا ظالِمُون

 
اِن
َ
نا ف

ْ
د
ُ
انِ ع

َ
ها ف

ْ
نا مِن

ْ
رِج

ْ
خ
َ
نا ا
َّ
مُونِ   .   رَب

ی
ل
َ
ك
ُ
ا فِيها وَ لا ت

ُ
سَؤ

ْ
    قالَ اخ

 ز دوزخ كنون بخش ما را نجات     بّ حد كه دارى به ذاتاز آن لطف 

 زيانكار هستيم بسيار سخت     107مومنون     اگر از عداوت بپوشيم رخت

 به دوزخ شويد و ببنديد لب          به تندى جواب آيد از سوى رب 

ی است كه به سگ گفته   خسأى  كلمه  به معناى دور شدن همراه با توهیر

ا  در حديتى آمده كه صورت دوزخيان بعد از شنيدن  .شودمی
ُ
سَؤ

ْ
به  اخ

 .  كشد آيد كه تنها نفس می صورت قطعه گوشت  در می 

مند فرمود: دوزخيان به خاطر اعمالشان شقاوت   ( عليه السلام)   امام صادق 

 قاهر است و لاغیر  یعتی خداست که قادر و شدند. 

ی اوصافی اقتضاء می کند که عبودیت و دعا تنها مختص به او باشد   چنیر

و تا در دنیا  و جز او هیچ معبودی شایسته عبادت و پرستش نیست 

یم و عبادت کنیم که فردای قیامت نادم و   فرصت داریم از خدا یاری بگیر

 پشیمانی سودی ندارد و التماس بازگشت محال است 

اف  وجدان  .1 ها در قيامت بيدار  و مجرمان به گناهان خود ذليلانه اعی 

نا  بدبخت  است  ى شقاوت و دورى از راه انبيا، مايه .2
ُ
وَت
ْ
ق يْنا ش 

َ
 عَل

ْ
بَت

َ
ل
َ
  غ

ار سخن می خداوند در قيامت با كوبنده  .3
ّ
  .         گويد.  ترين كلمات، با كف
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 درخواست مجرم قابل پذيرش نيست

عْمَلُ  وَ    . 32
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
ذِي ك

ه
َ ال ْ ير

َ
 غ
ً
عْمَلْ صالِحا

َ
نا ن

ْ
رِج

ْ
خ
َ
نا أ
َّ
 فِيها رَب

َ
ون

ُ
رِخ

َ
صْط

َ
مْ ي

ُ
ه

ما  
َ
وا ف

ُ
وق
ُ
ذ
َ
ذِيرُ ف

َّ
مُ الن

ُ
رَ وَ جاءَك

ه
ك
َ
ذ
َ
 ت
ْ
رُ فِيهِ مَن

ه
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
مْ ما ي

ُ
عَمِرْك

ُ
مْ ن

َ
 وَ ل

َ
أ

 ٍ صِير
َ
 ن
ْ
َِ مِن الِمِیر

ه
                    ۳۷فاطر  لِلظ

نند در آن آتش دا 
َ
 بش بانگ ز آن جايگه مى زنند     غ جان مى ك

ونمان آر از اين عذاب              كه پروردگارا رها كن عقاب   تو بير

ِ توحيد سازيم روى              كزين پس نماييم كار نكوى   به آيیر

 ندادى از اين پيش مهلت خدا     خطاب آيد آنگه مگر بر شما 

 سازيد اندرز او را قبول كه      مگر خود نيامد شما را رسول 

 ببايست بار غرامت كشيد     پس اينك عذاب خدا را چشيد 

 كش نيست غمخوار و ياور به بخت  كه بر ظالمان اندرين روز سخت 

  اى است كه با درخواست كمك همراه باشد به معناى فرياد و ناله صراخ

  . : ...                                     امااهل بهشت آسايش و آرامش دارند؛ 

   .نبايد اعتنا كرد، درخواست مجرم قابل پذيرش نيست...  به هر تقاضا و  .1

  كند، اعمال ناصالح استآن چه انسان را دوزحىی می  .2
ً
حا عْمَلْ صال 

َ
جْنا ن رن

ْ
خ
َ
 أ

نا  » ى سركشان، روزى به عجز و انابه خواهند افتاد.  همه  .3 جْنارَبا رن
ْ
خ
َ
.    « أ

ان از دست داده  .4 مْ »ها نيست. آخرت محل جیر
ُ
رْك عَمِّ

ُ
مْ ن

َ
 وَ ل
َ
    «أ
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كنند كارشان صالح است، امّا در روز  بسيارى افراد در دنيا خيال می  .5

گويند: پروردگارا! اگر از دوزخ  فهمند كه صالح نبوده و لذا میمی قيامت 

عْمَلُ نجات يابيم، عمل صالخ انجام خواهيم د
َ
ا ن
ا
ن
ُ
ي ك ذ 

ه
َ ال ْ یر

َ
 . 6      « اد. »غ

ى مردم به مقدارى كه حجّت بر آنان تمام شود، عمر  خداوند به همه 

يه   » داده است.  رُ ف 
ه
ك
َ
ذ
َ
مْ ما يَت

ُ
رْك عَمِّ

ُ
مْ ن

َ
 وَ ل
َ
  .                                         «أ

یَ ها، موجب ظلم به خويش  از دست دادن فرصت  .7 یر م  ال 
ه
لظ ما ل 

َ
  است..ف

هدف از عمر، هوشيارى است و انسان غافل گويا عمر نكرده است.   .8

رن لحظه  .9
ه
ر  تذك

ه
اى كارساز نيست، زيرا هر مجرمی براى يك لحظه متذك

يه  می رُ ف 
ه
ك
َ
ذ
َ
ر بايد استمرار داشته باشد. »يَت

ه
.                          «شود؛ تذك

وا تا نذير نباشد، قهر  .10
ُ
وق
ُ
ذ
َ
يرُ ف ذ 

ا
مُ الن

ُ
.                «الهی نيست. »جاءَك

يرُ ...  كسی  .11 ذ 
ا
مُ الن

ُ
كه به هشدارهاى انبيا توجّه نكند ظالم است. جاءَك

12 .   » ن یر ص 
َ
نْ ن ار، شفاعت، دعا و ناله هيچ يك كارساز نيست. »م 

ّ
 براى كف

ان ِ اهل تذکر است در  اى که هر کس »آیا شما را به اندازه :  تفسير المير

شود عمر ندادیم«؟! و )آیا( بیم دهنده الهی به سراغ شما  آن متذکر می 

یرُ نیامد«؟! ) ذ 
ا
مُ الن

ُ
ی است و تمام وسائل نجات   .(وَ جاءَک اکنون که چنیر

ی جا گرفتار باشید   در اختیارتان بوده و از آن بهره نگرفتید باید در همیر

یَ  یست«! ) »اکنون بچشید که براى ستمگران یاورى ن یر م  ال 
ه
لظ ما ل 

َ
وا ف

ُ
وق
ُ
ذ
َ
ف

ن  یر ص 
َ
نْ ن  (. م 
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ى
 دنیای فابِ و آخرت باف

رْنا إِل . 33
ِ
خ
َ
نا أ
َّ
مُوا رَب

َ
ل
َ
 ظ
َ
ذِين

ه
ولُ ال

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
عَذاب

ْ
تِيهِمُ ال

ْ
أ
َ
وْمَ ي

َ
اسَ ي

َّ
ذِرِ الن

ْ
ن
َ
 وَ أ

مْ 
َ
 وَ ل

َ
سُلَ أ بِعِ الرُّ

َّ
ت
َ
 وَ ن

َ
ك
َ
وَت
ْ
ع
َ
جِبْ د

ُ
رِيبٍ ن

َ
لٍ ق

َ
ج
َ
بْلُ أ

َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
سَمْت

ْ
ق
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت

والٍ 
َ
 ز
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
   (44ابراهیم )  ما ل

سان تو اى مصطفِ   ز روزى كه آيد عذاب خدا  بشى را بيى

 تقاضا نمايند از كردگار  بگو، ظالمان روز سخت شمار 

 بشوى اين زمان از مجازات دست  به تأخير افكن عذابّ كه هست 

 اطاعت ز پيغميّانت كنيم          مگر دعوتت را اجابت كنيم

 نيوشند آن كافران در جواب  پس آنگاه آيد بر ايشان خطاب 

 نكرديد اى مردم بد عناد  كه آيا از اين پيش سوگند ياد 

 كه خورشيد ما نيست رو بر زوال  كه ما را هلاكست امرى محال 

ى عذاب الهى در دنياست، زيرا تأخیر عذاب و اجابت دعوت  آيه درباره

ان، مربوط به دنياست نه قيامت وى از پيامیر          .             .خداوند و پیر

هاى تربيت و هدايت گمراهان است.  شيوه  ها و   تهديد، از راه  هشدار و  .1

اسَ   ى مردم استهشدارهاى قرآن، مربوط به همه.  2
ا
رن الن ذ 

ْ
ن
َ
 .                 أ

هاى از دست رفته باز  فرصت شوند، امّا مجرمان روزى پشيمان می . 3

 شود. توبه بسته می هنگام نزول عذاب الهى، راه فرار و  .  گردد نمی 
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 تقاضای رهيّ و سِپرست 

ِ وَ  . 34
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

ِ
 ف

َ
ون

ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ت
َ
مْ لَّ

ُ
ك
َ
الِ وَ  وَ مَا ل

َ
 الرِج

َ
َِ مِن عَفِیر

ْ
ض
َ
مُسْت

ْ
  ال

سَاءِ وَ 
ِ
    الن

َ
ذِين

ه
انِ ال

َ
د
ْ
وِل
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ها    ي

ُ
ل
ْ
ه
َ
الِمِ ا

ّ
هِ الظ

َ
رْی
َ
ق
ْ
 هذِهِ ال

ْ
نا مِن

ْ
رِج

ْ
خ
َ
نا ا
َّ
رَب

 
ً
ا صير

َ
 ن
َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا مِن

َ
عَلْ ل

ْ
 وَ اج

ً
ا  وَلِی 

َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
عَلْ َلنا مِن ل

ْ
ج
َ
   (75)نساء   . وَ ا

 نسازيد هرگز جهاد و قتال كنون پس چرا در ره ذوالجلال 

 كودكان صغير ز مرد و زن و   اگرچه كه هستند جمعى اسير 

ند و گويند اى كردگار  كه در مكه در چنگ كفار خوار   اسير

 ز شهرى كه مردان آن ظالمند  رها ساز ما را از اين قيد و بند 

 كه اين سان نمانيم خوار و ذليل  كش را به يارِى  ما كن گسيل 

ی است، چه کسانی که دارای ایمان قوی   این آیه برای تحریک همه مؤمنیر

ی بعضی و چه کسا  هستند و   دارند و مستضعفیر
پاره   نی که ایمان ضعیفی

ی فرض شده اند که اعتقاد به خدا و ربوبیت او دارند و علاوه    ای از  مؤمنیر

  .                  معذبند و فریاد استغاثه سر داده اند    این مظلوم و بیچاره و   بر 

ه قرار ى مسلمانانی كه زير فشار و شكنجه آيه درباره
ه
داشتند. ى مردم مك

  .كنداند، نكوهش می و از كسانی كه جهاد در راه آزادى آنان را رها كرده 

فرمود: مقصود از مستضعفانی كه در تحت حكومت  عليه السلام امام باقر

    ظالمانند، ما هستيم. 
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ت و تعصّب مكتتر داشته باشند و   .1 مسلمانان بايد نسبت به هم، غیر

مْ »تفاوت نباشند.  ها نر ها و استغاثهدر برابر ناله 
ُ
ك
َ
                                                    «       ...  ما ل

از اهداف جهاد اسلامی، تلاش براى رهاني مستضعفان از سلطه   .2

یَ »ستمگران است.  یر عَف 
ْ
ض
َ
مُسْت

ْ
  وَ ال

ه
يل  اللَّ ي سَب   

                                                                       « فی

           جا كه مستضعفی باشد، جهاد است.  شناسد، هر اسلام مرز نمی  .3

  اسلام بايد به حدى مقتدر باشد كه نجات بخش محرومان جهان باشد  .4

              ى دعوت به جهاد، بايد از عواطف مردم كمك گرفت. در شيوه .5

6.  
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
نْ ل    سرپرست  و ولايت بر مسلمانان بايد از طرف خدا باشد. م 

تفاوت به رنج ستمدیدگان را  خداوند متعال در قرآن کریم، مسلمانان نر 

ی ملامت نموده و مورد توبیخ قرار می  دهد بطور واضح از سیاق آیه  چنیر

،   یک نوع مواخذه و تهدید بدست می آید بدین ترتیب که اگر مسلمانی

تحت بیداد و ظلم ستمگران باشد در حال مسلمانان دیگر بتوانند او را  

از ستم رهاني بخشند، ول نر تفاون  و سهل انگارى کنند، مشمول توبیخ  

شوند و خداى توانا در موقع حساب از آنان، مؤاخذه  و تهدید این آیه می 

مْ  دهد: دستور می  72کند. خداوند متعال در سوره انفال می
ُ
وک ضَُ

ْ
ن
َ
إِنِ اسْت

مُ 
ُ
یْک
َ
عَل
َ
ینِ ف

ِ
ِ الد

ِ
ضُْ  ف

َّ
اگر گروهى برای حفظ دین از شما کمک  الن

ی با   . بخواهند، بر شما لازم است که به کمک آنان بشتابید  یفه نیر آیه سرر

کمال ضاحت، مسلمانان را ملزم به یارى برادران دیتی تحت ستم خود  

   .  ه ظلم و ستم به یاری مظلوم شتافتنماید که با قیام علیمی
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 ِ  عيّت گرفیى

سِ وَ   . 35
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
مْ مِن

ُ
ت ْ
َ
يَ
ْ
ك
َ
دِ اسْت

َ
 ق
ِ
جِن

ْ
َ ال

َ  يا مَعْشى
ً
مِيعا

َ
مْ ج

ُ
ه ُ
ُ شى
ْ
ح
َ
وْمَ ي

َ
وَ ي

سِ 
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
مْ مِن

ُ
ه
ُ
وْلِياؤ

َ
ا قالَ أ

َ
ن
َ
ل
َ
ج
َ
نا أ

ْ
غ
َ
ل
َ
نا بِبَعْضٍ وَ ب

ُ
عْض

َ
عَ ب

َ
مْت
َ
ا اسْت

َ
ن
َّ
ذِي   رَب

ه
ال

نا  
َ
 ل
َ
ت
ْ
ل
َّ
ج
َ
 أ

َّ
 فِيها إِلَّ

َ
مْ خالِدِين

ُ
واك
ْ
ارُ مَث

َّ
ُ   شاءَ   ما  قالَ الن

ه
   اللَّ

َّ
   إِن

َ
ك
َّ
لِيمٌ   رَب

َ
كِيمٌ ع

َ
    ح

ِ و كس   128أنعام  به يادآر روزى كه در آن نفس   بگردند محشور هر چير

 شما را مطيعند بش آدمى  به جنها خطاب آيد آنگه دمى 

 كه بودند با جنيان هم نشست  پس آنگاه ياران شيطان پست 

 يزدان خود ايزد بّ نياز به          زبان برگشايند و گويند باز 

 بيّدند بس بهره ها و ثمر         كه بعضِ زما، از گروه دگر 

 كه تو گفته بودى به ما اى اله           رسيديم اكنون به پايان راه

، كردگار ِ  كه آتش شما راست دار القرار به پاسخ بگويد چنیر

 مگر آنكه يزدان اراده كند         بسوزيد در آتشش تا ابد 

ِ و هر شخص باشد عليم  پروردگارست حقا حكيمكه    به هر چير

ی را كه دوزخ است، بيان  در اينجا سرنوشت وسوسه  پذيرى از شياطیر

 به گفتهمی
ً
ى قرآن، شيطان از جنّ است و جتیّ كه مردم را  كند. ضمنا

در قیامت خداوند آنکه حجت را بر    .گمراه كرده همان شيطان است

رد می آورد و خطاب به جنیان می فرماید: ای  ها را گ همه تمام کند، آن
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ها ولایت   ها را اغوا کردید و بر آن گروه جن، شما بسیاری از انسان 

ی   داشتید و آن ها را به ذلت کشاندید، اما باید دانست که ولایت شیاطیر

ی نیست، بلکه طرفیتی است، به این    بر انسان ها ولایت یک طرفه و جیر

ها متابعت می کنند به خاطر منافع و   شیطانها از  معنا که اگر انسان

ها هم آنان را می   فوایدی است که در این کار تصور نموده و اگر شیطان

ها و اداره شئون ایشان   فریبند، بخاطر منافعى است که در ولایت بر آن 

ند، پس هر دو طرف از ایجاد این رابطه ولاني   برای خود در نظر می گیر

 کنند و لذا آدمیان فریب خورده در قیامت به  یک نوع لذن  را احساس می

وی از شیطان اف می کنند که به وسیله پیر ها و   حقیقت این امر اعی 

های    وسوسه های آنان به مادیات و تمتعات نفسانی رسیده اند و از زینت

ی انسان  دنیا بهره مند گشته اند و از طرف دیگر شیطان  ی از فریفی    ها نیر

ی بر آ ها و وسوسه ایشان یک نوع لذت و بهره ای می    نها و ولایت داشی 

و در ادامه می گویند ما به آن حدی که خدا برای وجودمان قرار داده    . برند 

رسیده ایم، یعتی به آن درجه و پایه ای که به وسیله اعمالشان به آن  

 آن 
ى

ها. لذا معنای آیه   رسیده اند، نه به معنای سررسیدن مدت زندگ

ی می شود که  بعضی از ما به سوء اختیار و با عمل زشت خود از  چنیر

وی کردیم و این روش را تا آنجا که تو مقدر کرده بودی   بعضی دیگر پیر

ادامه دادیم، یعتی تا سرحد کفر و ظلم پیش رفتیم و خداوند در جواب  

   . آتش قرارگاه شماست که همیشه در آن جاودان خواهیدبود   آنان فرماید: 
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جا يَوْمَ در آغاز   )هر و در حال نمانیم د بينديشيم به عاقبت كار خو  .1 

ی روزى است(   بیاید، يادآورى چنیر

ف و مختارست و مورد خطاب و توبيخ و مانند انسان  جنّ،   .2
ه
كيفر و   مكل

دپاداش قرار می   گیر

ها شيطان، به گمراه كردن گروه كم راصّی نيست و گروه زيادى از انسان  .3

سِ را منحرف كرده است.  
ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
مْ مِن

ُ
ت ْ
َ
يَ
ْ
ك
َ
دِ اسْت

َ
فرمايد:  اى ديگر میدر آيه  ق

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
وا ت

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ف
َ
 أ
ً
ا ثِير

َ
 ك
ا
مْ جِبِلًّ

ُ
ك
ْ
لَّ مِن

َ
ض
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

وان انسانی  در قيامت، جنّ اغواگر پاسخی در ب .4 رابر توبيخ ندارد و تنها پیر

ى انسان و جنّ از يكديگر طرفيتی است.  بهره گويند. او سخن می  گیر

بَعْضن » نا ب 
ُ
عَ بَعْض

َ
مْت
َ
   « اسْت

 محشور می  .5
ى

 »شوند. در قيامت، انسان و جنّ، همكى
ً
يعا                                     « جَم 

وى از وسوسه .6 ، به تدري    ج انسان را به ولايت پیر پذيرى از  هاى شيطانی

 دارد. می  او وا 

ى ماندن در آتش، وابسته به اراده   منحرفان، كيفر يكسان ندارند و باف   .7

 خداست 

يم  » احكام دادگاه الهى، بر مبناى علم و حكمت است.   . 8  يم  حَك   « عَل 
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 تقاضای نجات 

36 .  
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ذِين

ه
  وَ ال

ً
راما

َ
 غ
َ
ها كان

َ
ذاب

َ
 ع
َّ
مَ إِن

َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

َ
ذاب

َ
ا ع
َّ
ن
َ
 ع
ْ
ا اصْرِف

َ
ن
َّ
.   رَب

 
ً
ا وَ مُقاما رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
ها ساءَت

َّ
   (۶۵)فرقان  إِن

 عذاب جهنم بگردان ز ما         بگويند دائم به حال دعا 

 هميشه است جاويد آن سوز و تاب  كه بسيار مهلك بود آن عذاب 

اين كه بندگان خاص الهیي هستند بالاخص    عباد الرحمنديگر از صفات 

ی از عذاب الهیي و جهنم  ائمه طاهرين بالقطع و  .  هستند  به دور اليقیر

 آنهاست اين چه نحوه دعاء است . كلمه  دشمنان  بلكه عذاب خاص  
 
  نا رب

 و  
 
از عذاب جهنم دور فرما و اين يك  ما و شيعيان ما و دوستان ما را  ،    اعن

.                                              نوع شفاعت است در حق اهل ايمان . 

 و  دار هم هستيد، مغرور نشويد اگر شب زنده  .1
ى

هاى  ياد معاد از ويژگ

مَ 
ا
ا عَذابَ جَهَن

ا
 عَن

ْ
ا اضْنف

َ
ن    .                          بندگان خاصّ خداست. رَبا

. بندگان خاصّ خداوند، بيش از آنكه طمع بهشت داشته باشند، از  3

 
َ
ون
ُ
يت مَ  آتش دوزخ خوف دارند. يَب 

ا
ا عَذابَ جَهَن

ا
 عَن

ْ
ا اضْنف

َ
ن  رَبا

َ
ون
ُ
ول
ُ
  ... يَق

به علاوه ضف عذاب منوط به توفيق و عنايت خداست به اينكه موفق  

مقام عصمت تمام به  به ايمان كامل و اعمال صالحه و تقوي تا  شدند 

فكر نجات از آتش هم بايد از طريق عبادت باشد و هم    عنايت او است. 

 عذاب( .  درد شدت و عظمت و ) غرام از طريق ديگر اعمال نيك. 
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 نابودی امکانات ابرقدرتان 

ي  وَ قالَ مُوسی  . 37 ِ
ِ
 ف

ً
مْوالَّ

َ
 وَ أ

ً
ة
َ
 زِين

ُ
ه
َ َ
 وَ مَلَ

َ
وْن

َ
 فِرْع

َ
ت
ْ
ي
َ
 آت

َ
ك
َّ
نا إِن

َّ
ياةِ  رَب

َ
ح
ْ
ال

لى 
َ
مِسْ ع

ْ
ا اط

َ
ن
َّ
 رَب

َ
 سَبِيلِك

ْ
ن
َ
وا ع

ُّ
نا لِيُضِل

َّ
يا رَب

ْ
ن
ُّ
لى  الد

َ
 ع
ْ
د
ُ
د
ْ
مْوالِهِمْ وَ اش

َ
 أ

لِيمَ 
َ ْ
 الْ

َ
عَذاب

ْ
رَوُا ال

َ
 ي
تىَّ
َ
وا ح

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
لا ي

َ
هِمْ ف وب  ِ

ُ
ل
ُ
   (۸۸ یونس) ق

ِ گفت موسی به يكتا خدا   بگفتا و بگشود دست دعا چنیر

 بدادى زر و مال و ملك زياد  فرعونيان در بلاد به فرعون و 

 همه بندگان تو را اى اله  كه گمراه سازند از راست راه

 از ايشان ستان جان و اموال، سخت   خدايا تو نابود كن تاج و تخت 

 كه تعذيب گردند بس دردناك  تو تا وقت مرگ و زمان هلاك

 ام كه مؤمن نگشتند اين قوم خ  به دلهايشان مهر مى زن تمام 

ی راه  هاى نفت، بسی  زدن انبار  نظامی و آتش  هاى تجارن  و  قطع شیر

لى   مهمات دشمن، از مصاديق  
َ
مِسْ ع

ْ
ا اط

َ
ن
َّ
مْوالِهِمْ   رَب

َ
   .                .باشدمی   أ

ين، تنها در چند روزه جلوه  .1 ى مستكیر
ّ
حَياة  هاى ماد

ْ
ي ال  

                           ى دنياست. فی

 .       كشند. ها هم خود گمراهند، هم ديگران را به گمراهى میطاغوت  .2

ی   اغفال، و  مال نزد افراد ناصالح، سبب انحراف و  سرمايه و  .3 فقر نیر

 شود. ى كفر میزمينه
َ
ك يل  وا عَنْ سَب 

ُّ
ل يُض   ... ل 

ً
مْوالَّ

َ
 .                               أ

   وَ   در دعاها، دعاى سياش و نفرين بر دشمنان را فراموش نكنيم .4
ْ
د
ُ
د
ْ
   اش
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وزی بر کفار   پير

وا  . 38
ُ
 قال

ْ
ن
َ
 أ
َّ
مْ إِلَّ

ُ
ه
َ
وْل
َ
 ق
َ
نا وَ  وَ ما كان

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن
َّ
مْرِنا وَ  رَب

َ
ي أ ِ
ِ
نا ف

َ
إِسِْاف

 
َ
كافِرِين

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
لى
َ
نا ع ضُْ

ْ
دامَنا وَ ان

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت
ِ
ب
َ
 ( ۱۴۷آل عمران )   ث

ى به يكتا اله  ِ  جز اينكه بيامرز ما را گناه         نگفتند چير

 خدايا به ما لطف خود آر پيش  گر اسِاف كرديم در كار خويش 

 كه رانيم كفار را بر عدم            نگه دار ما را تو ثابت قدم 

آنان طلب مغفرت از پروردگار خویش کردند و تمام هم و غم آنان  

ی پرچم دین و انتشار و شیوع آن بود و در جستجوی نعمت و   برافراشی 

، چه در دنیا و چه در آخرت، نبودند                                                         .                  غنیمت و یا ثوانر

روى است. رزمندگان  ز عوامل شكست در جنگ، گناه و زياده . ا 1 . 

ی می وزى را از بیر نا » برند.  مخلص، با اين موانع پیر
َ
سْراف وبَنا وَ إ 

ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
رْ ل ف 

ْ
            «اغ

هيد، به قصورها  شكست  خود را به قضا و قدر و يا ديگران نسبت ند  . 2  . 

ی توجّه داشته باشيد.  هاى خود نیر نا»و تقصیر
َ
سْراف وبَنا وَ إ 

ُ
ن
ُ
  .              «ذ

وزى  .3 نا . ابتدا طلب آمرزش كنيد، سپس از خداوند پیر
َ
رْل ف 

ْ
نا  اغ ضُْ

ْ
       وَ ان

ت نماييد  .4
ه
  به جاى تسليم در برابر دشمن، در پيشگاه خداوند اظهار ذل

ى است براى دعا و استغفار صحنه -5 ا   هاى جهاد و جنگ، بسی 
َ
ن وا رَبا

ُ
  قال

نا    خواهند مردان خدا، نضت و يارى خدا را براى نابودى كفر می  -6 ضُْ
ْ
وَ ان

نا  بر لطف خداوند تكيه كنيد، نه بر نفرات خود -7 ضُْ
ْ
ا...ان

َ
ن ...رَبا یر  ث 

َ
 ك
َ
ون يُّ بِّ  رن
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 مغفرت و استغفار

  وَ  . 39
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
عْدِهِمْ ي

َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
 جاؤ

َ
ذِين

ه
ونا  ال

ُ
 سَبَق

َ
ذِين

ه
ا ال
َ
وانِن

ْ
خ نا وَ لِِْ

َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن
َّ
رَب

 رَحِيمٌ 
ٌ
ف
ُ
 رَؤ

َ
ك
َّ
نا إِن

َّ
وا رَب

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 لِل

ا
وبِنا غِلًّ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ِ
عَلْ ف

ْ
ج
َ
يمانِ وَ لا ت ِ

ْ
 10حسرر   بِالْ

 اين مذهب باشكوهبجستند           كسابِ كه از بعد اين دو گروه 

 كه پروردگارا يگانه خدا                     دمادم بگويند اندر دعا

 كه گشتند مؤمن ز ما پيشيى             تو ما را و اخوان ما را دگر

 مده كينه در قلب ما هيچ راه           ببخش و بيامرز يكش گناه

، لطيفِ و بس           تو اى كردگار اى خداى جهان 
ِ
 مهربان رئوف

این آیه هم می تواند مطلتر جدید که برای خود و سایر مسلمانان در جهت  

مغفرت و رحمت الهی دعا می کنند و آنچه را برای خود دوست می دارند برای 

ی آرزو می کنند و از خداوند می خواهند که آن ها و  سایر برادران دیتی خود نیر

ها مقدم بوده اند، بیامرزد و هرگز عداوت   اینبرادران دیتی ایشان را که در ایمان از  

ی در قلب  و کینه ای از  هایشان قرار ندهد و هدف و مقصدی غیر از ایمان    مؤمنیر

نداشته باشند و خداوند را با وصف رئوف و رحیم یاد کردند تا در جلب رحمت 

.                                                                          و رأفت حق موفق شوند. 

هاى آن در قرآن  بيش از دويست بار موضوع مغفرت و واژه  مغفرت و استغفار

مطرح شده است. هم خودمان بايد استغفار كنيم و هم از اولياى خدا بخواهيم 

ه  كنند. كه براى ما استغفار كنند. حت  فرشتگان براى مؤمنان استغفار می 
ّ
البت

كان و منا  فقان اثرى ندارد. استغفار براى مسرر
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                                                                                            :                            عوامل مغفرت الهى عبارتند از
مْ  .1

ُ
ك
َ
رْ ل ف 

ْ
ُ وَ يَغ

ه
مُ اللَّ

ُ
بْك ي يُحْب   

عُونی ب 
ا
ات
َ
. ف مْ اطاعت از رهیر آسمانی

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
                   ذ

َ  تقوا.  .2
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ا
ت
َ
 ت
ْ
ن مْ  إ 

ُ
ك
َ
رْ ل ف 

ْ
                                                                        ... يَغ

مْ  .3
ُ
ك
َ
ُ ل
ه
رَ اللَّ ف 

ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون بُّ ح 

ُ
 لا ت

َ
حُوا أ

َ
يَصْف

ْ
وا وَ ل

ُ
يَعْف

ْ
 عفو و گذشت از مردم. وَ ل

مْ ك .4
ُ
ك
َ
رْ ل ف 

ْ
 ... يَغ

ً
يدا  سَد 

ً
وْلَّ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
                                لام مستدل و محكم. ق

َ  قرض الحسنه.  .5 
ه
وا اللَّ

ُ
ض رن

ْ
ق
ُ
 ت
ْ
ن مْ  إ 

ُ
ك
َ
رْ ل ف 

ْ
                                                         ... يَغ

6.  
َ
 أ
ً
َ توبه و استغفار. وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءا

ه
د  اللَّ  يَج 

َ رن اللَّه ف 
ْ
غ
َ
ما يَسْت

ُ
 ث
ُ
سَه

ْ
ف
َ
مْ ن ل 

ْ
 وْ يَظ

ی طرح كمال و رشد دا    )1  وان آينده خود نیر  رد. مكتب كامل مكتتر است كه براى پیر

ى از سوءتفاهم،ابتدا ازلغزش) 2  هاى ديگران  استغفار سپس لغزش  ها براى جلوگیر

 گناهى مرتكب شد، بلافاصله استغفار مؤمن،مصونيت ازگناه ندارد، ول هرگاه    ( 3

يمان   دعاى خیر براى گذشتگان، وظيفه آيندگان است( 4  
ْ
الْ ونا ب 

ُ
ينَ سَبَق ذ 

ه
رْال ف 

ْ
ا اغ

َ
ن  رَبا

نا وَ » كنند تمام مسلمانان با هم برادرند و براى يكديگر دعا می  ( 5
َ
رْ ل ف 

ْ
          «  ... اغ

يمان   »سابقه در ايمان، يك ارزش است.  ( 6  
ْ
الْ ونا ب 

ُ
                                                «  سَبَق

يمان  »برادرى واقعى، در پرتو ايمان است. ( 7  
ْ
الْ ونا ب 

ُ
ينَ سَبَق ذ 

ه
ا ال

َ
ن وان 

ْ
خ                            « لْ  

، زمان و مكان و نژاد مطرح نيست ( 8   .                                 در اخوت و برادرى ديتی

، كينه( 9 ينَ »ها را از دل دور كنيم با دعاى خیر ذ 
ه
ل  ل 

ا
لً وب نا غ 

ُ
ل
ُ
ي ق  

جْعَلْ فی
َ
            ...لا ت

جْعَلْ »مؤمن، بدخواه ديگران نيست.  ( 10
َ
                                                        .                              «لا ت

جْعَلْ »شود. خودسازى بدون استمداد از خداوند نمی ( 11
َ
ا ... لا ت

َ
ن   .                 «رَبا

ها رفت. ريشه بسيارى از گناهان، كينه و در اصلاحات بايد به سراغ ريشه ( 12

 كن شود. لا دشمتی است كه بايد ريشه حسادت و 
ا
لً وب نا غ 

ُ
ل
ُ
ي ق  
جْعَلْ فی

َ
.            ت

 . توجه به ربوبيت و رأفت و رحمت خدا، از آداب و پشتوانه اجابت دعاهاست  . 13
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 آزمایش سخت

مِ  . 40 رَّ
َ
مُح

ْ
 ال
َ
تِك

ْ
ي
َ
 ب
َ
د
ْ
رْعٍ عِن

َ
ِ ذِي ز

ْ
ير
َ
ي بِوادٍ غ ِ

تى
َّ
رِي
ُ
 ذ
ْ
 مِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك

َ
ي أ
ِ
نا إِبِ

َّ
   37ابراهیم  رَب

ِ خدايا چو از اهل  ِ                  بيتم چنیر  نهادم تتِ چند در اين زمیر

ِ گشته اين خانه را سِنوشت   زميتِ كه خشك است و بّ آب و كشت  چنیر

ى ابراهيم، اسماعيل را به او عطا كرد، او را فرمان داد   وقت  خداوند در زمان پیر

ه اسكان دهد. ابراهيم فرمان الهی را 
ه
اطاعت  كه اين كودك و مادرش را در مك

نمود و سپس براى آنان دعا كرد.                                                                                                

هاى مردم به سوى ما گرايش : بقيه ذرّيّه ابراهيم هستيم كه دلعليه السلامامام باقر

ي 
نیِّ نا إ 

 دارد، سپس اين آيه را تلاوت فرمودند رَبا
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك

َ
اسن  أ

ا
نَ الن  م 

ً
ة
َ
د ئ 
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ...ف

ى آن آزمايش  آب و علف قرار گرفت تا مردم به واسطهاى نر كعبه در منطقه

شوند. اگر كعبه در جاى خوش آب و هواني بود، مردم براى خدا به زيارت آن  

ت علَ) . رفتند نمی نَ دعاى انبيا مستجاب است. وَ  ( عليه السلام  حضی هُمْ م 
ْ
ق
ُ
ارْز

 يُجْتر 
ً
نا  آم 

ً
، حَرَما مَرات 

ا
ْ  الث ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
ُ
مَرات

َ
يْه  ث

َ
ل ءٍ حرمی امن كه همه گونه ثمرات در إ 

ق و غرب عالم هست : هر ميوهعليه السلامشود. امام باقرآن فراهم می اى كه در سرر

ه يافت می 
ه
  .                                                                                .شوددر مك

 )  انتخاب مسكن انبيا بر اساس نماز وعبادت بود.  .1
ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك

َ
  -أ

َ
لاة يمُوا الصا يُق   ( ل 

، هجرت، دورى از خانواده و محروميّت از امكانات  -2
ى

ديندارى، گاهى با آوارگ

رْعن ) رفاهى همراه است. 
َ
ي ز ن ذ 

ْ
یر
َ
وادٍ غ ي ب   

ت  يا رِّ
ُ
نْ ذ  م 

ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك

َ
  .                            ( أ

م و داراى محدوديّت و  كعبه و  .3 ی محی  ت ابراهيم نیر اطراف آن در زمان حضی

م  ممنوعيّت بوده است
مُحَرا

ْ
 ال
َ
ك  . بَيْت 
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 اهمیت نماز

41 .   
َ
مْ مِن

ُ
ه
ْ
ق
ُ
يْهِمْ وَ ارْز

َ
وِي إِل

ْ
ه
َ
اسِ ت

َّ
 الن

َ
 مِن

ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
عَلْ أ

ْ
اج
َ
 ف
َ
لاة نا لِيُقِيمُوا الصَّ

َّ
رَب

 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ي

ُ
ه
ه
عَل
َ
مَراتِ ل

َّ
  ( 37)ابراهیم  . الث

 نيازبسايند صورت به خاك              كه برپاى دارند دائم نماز

 به اين سو كه هستند مايل نما     كنون قلب ديگر كسان اى خدا

 به شكرانه شايد برآرند دست به آنها تو روزى بده ز آنچه هست

ت ابراهیم  است و منظور از بعض   (علیه السلام) این آیه حکایت بقیه دعای حضی

   و می فرماید:  و فرزندانی که از او پدید می آیند )علیه السلام(  ذریه ایشان، اسماعیل

ندارد و حرم امن توست که  تعا من ذریه ام را در سرزمیتی سکونت دادم که زر 

پروردگارا غرض من    برای عبادت خود آن را قرارداده ای و آن را حرم ساخته ای،

های  جا نماز را به پا دارند،  خدایا دل ها این بود که در آن از سکونت دادن آن

ها نما تا برای سکونت یا انجام حج به اینجا بیایند و با  مردم را متمایل به آن 

 هارا از ثمرات بهره مند گردان،  انتقال و تجارت و داد و ستد ایشان، آن

يمُوا  ( علیه السلام)  محور و مقصد حركت ابراهيم  .1 يُق                        نماز است. ل 

اسن  اهل نماز، بايد محبوب باشد.  .2
ا
نَ الن  م 

ً
ة
َ
د ئ 
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف
َ
لاة يمُوا الصا يُق          ل 

ی بوده است.  .3  » نماز در اديان قبل نیر
َ
لاة يمُوا الصا يُق                                             «ل 

 »ها به دست خداست. محبوبيّت و گرايش دل .4
ً
ة
َ
د ئ 
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
                                     «ف

ی اولياى خدا را ندارند. همه. 5 اسن  ى مردم لياقت دوست داشی 
ا
نَ الن              م 

 مردان خدا، دنيا را براى هدفی عال می . 6
َ
رُون

ُ
ك
ْ
هُمْ يَش

ه
عَل
َ
مَرات  ل

ا
نَ الث  خواهند. م 
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 پذیرش دعا، نماز

عاءِ   . 42
ُ
لْ د بَّ

َ
ق
َ
نا وَ ت

َّ
ي رَب ِ

تى
َّ
رِي
ُ
 ذ
ْ
لاةِ وَ مِن ي مُقِيمَ الصَّ تِِ

ْ
عَل
ْ
 اج

ِ
 (41ابراهیم ) رَب

 بگردان ز خوانندگان نماز  من و نسل من را ز روى نياز

 تو اى كردگار اى يگانه خدا          دعاهاى ما را اجابت نما

ت ابراهیم  را ختم نموده و این درخواست دعای خود    (علیه السلام)  با این جمله حضی

ت است که در آن برای خود و پدر و مادرش و سایر مؤمنان طلب   سوم آن حضی

فرزند آزر   ( علیه السلام)  مغفرت می نماید، این آیه دلالت دارد بر اینکه ابراهیم 

ک نبوده، چون در این آیه برای پدرش طلب مغفرت کرده و پیامیر خلیل الله  مسرر

کان استغفار نمی طلبد، لذا آزر عموی ایشان بوده، نه پدر آن هرگز برای    مسرر

ت و در این آیات اشارات لطیفی وجود دارد که هر جا خداوند را بواسطه  . حضی

 نعمت  عمومی )شامل خود و دیگران( حمد کرده با عبارت  
 
او را خطاب نموده   نارب

 ربعبارت  خاص خود ستایش کرده از هر جا که خداوند را بواسطه نعمت  و 

   .                                                    .                             . استفاده نموده است

ي »ى نماز خود و فرزندانتان، از خداوند استمداد كنيد. براى اقامه .2  
تی
ْ
 «رَبِّ اجْعَل

ت ابراهيم است .3 لاة  رَبِّ ....  نماز، محور دعاهاى حضی
يمَ الصا ي مُق   

تی
ْ
          اجْعَل

ى نماز به جاى آن،  ى دين است اما دعا براى اقامه با آنكه رسالت انبيا اقامه  .4

لاة  »نماى دين است. نشانه آن است كه نماز چهره و سيماى تمام
يمَ الصا                « مُق 

ت ابراهيم در دو مورد عبارت  .5 نْ  حضی ي را بكار برد: يكى دربارهوَ م   
ت  يا رِّ
ُ
ى نماز نسل ذ

  . خود 
َ
ك
ُ
ل ي جاع 

نیِّ ى نسل خود هنگامی كه خدا به ابراهيم فرمود: إ  و يكى در مورد رهیر

ي من تو را امام مردم قرار دادم ابراهيم گفت: پروردگارا ذريّه    
ت  يا رِّ
ُ
نْ ذ  قالَ وَ م 

ً
ماما اسن إ 

ا
لن ل 

ی به اين مقام برسان   .مرا نیر
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ین داور  خداوند بهيى

43 .  
ُ
ون

ُ
ك
َ
ها وَ ما ي

ْ
ُ مِن

ه
ا اللَّ

َ
ان
َّ
ج
َ
 ن
ْ
 إِذ

َ
عْد
َ
مْ ب

ُ
تِك
ه
ي مِل ِ

ِ
نا ف

ْ
د
ُ
 ع
ْ
 إِن
ً
ذِبا

َ
ِ ك

ه
 اللَّ

َ
لى
َ
نا ع

ْ
ي َ
يىَ
ْ
دِ اف

َ
ق

 ْ ي
َ لَّ سیى

ُ
نا ك

ُّ
نا وَسِعَ رَب

ُّ
ُ رَب

ه
شاءَ اللَّ

َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 فِيها إِلَّ

َ
عُود

َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
َ
  ل

َ
لى
َ
 ع
ً
ما
ْ
ا ءٍ عِل

َ
ن
َّ
نا رَب

ْ
ل
ه
وَك
َ
ِ ت
ه
اللَّ

 َِ فاتِحِیر
ْ
ُ ال ْ ير

َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ِ
ق
َ
ح
ْ
وْمِنا بِال

َ
َِ ق یرْ

َ
نا وَ ب

َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ْ
ح
َ
ت
ْ
  ( ۸۹ اعراف)  اف

 نشان داد بر ما طريق نجات   اگر بعد از آبِ كه رب حيات

ك است و كفر و هوا            دگربار جوييم دين شما  كه مملو ز سِى

ا   كه عهد خداوند بشكسته ايم           بسته ايمهمانا به حق افيى

 مگر آنكه باشد قضاى اله   نسازيم رجعت برآن سبك و راه

ِ بود    كه او هست يزدان ما در وجود   محيط است علمش به هر چير

 از او راه جوئيم بّ گفتگو                 توكل نماييم تنها بر او

 فران دغلكه داريم با كا خدايا تو در اين نزاع و جدل 

 كه تو برترين فاتحابِ دگر           ببخشاى همواره برما ظفر

ی است، چنانكه در جاى ديگر ملت يم  ، به معناى كيش و آيیر بْراه  مْ إ 
ُ
يك ب 
َ
 أ
َ
ة
ه
ل .   م 

گشاني است، يعتی    در اين گونه موارد، به معناى قضاوت و داورى براى راه فتح

چون ياران    بست خلاص شده و راه باز شود بن گويد تا از  سخن آخر را خداوند می

اند، نه هوا و هوس؛ ، دين را بر اساس بيّنه و استدلال پذيرفته ( عليه السلام) شعيب

پس آن را رها نخواهند كرد. مگر آنكه خداوند دستور دهد و خداوند هم هرگز 

ك و كفر را نمی  كسی از دستورش بر دستور بازگشت به سرر
ً
دهد، چون معمولَّ

ی نيستمی   . گردد كه از كردارش پشيمان شود و خداوند هرگز چنیر
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ی محیط  ابراهیم   اشاره به علم خدا و فرمود: چون خدای ما علمش بر همه چیر

د که من علمی به آن ندارم.    است ، لذا  ی تعلق بگیر ی ممکن است مشیت او به چیر

او واگذار می نمائیم تا  و آنگاه فرمود: مابر خدا توکل می کنیم ، یعتی امر خود را به  

ما را از هر سرر محتملَ حفظ کند، سپس در ادامه، طلب فتح و دوری از دشمن 

ی   ی دو گروه بود، چون فتح بیر را نمود و مقصودش از )فتح( همانا حکم کردن بیر

، مستلزم جدا کردن آن دو از یکدیگر است و این کلام یک نحو نفریتی  ی دو چیر

ست که ا  به جهت اطمینانی  تضی    ح به آن ننمود،است بر هلاکت کافران و اگر 

                                                                                                          . .                               به پروردگار خود داشت

يك براى خداوند، نوعى برگشت از آرمان  ارتداد و  .1 ی سرر ها و عقائد حقّ و پذيرفی 

ا بر خدا و پيمان  »شكتی است. افی 
َ
عُود

َ
 ن
ْ
ن
َ
نا أ
َ
 ل
ُ
ون

ُ
يْنا ... ما يَك َ

ی َ
ْ
د  اف

َ
    .            «ق

نا .2
َ
 ل
ُ
ون

ُ
گرد  عقب  مؤمن، هرگز نبايد از حقّ عدول و بر عقائدش سازش كند. ما يَك

 . .                    ممنوع است و تساهل وتسامح همه جا ارزش نيستو ارتجاع، 

ی ربوبيّت خداوند، علم نر  .3 نا دليل تسليم شدن و پذيرفی  عَ رَبُّ   پايان اوست وَس 

نا  .4
ْ
ل
ه
وَك
َ
  ت
ه
 اللَّ

َ
لَ
َ
ی است. ع ی علم مطلق او بر همه چیر ل ما بر خداوند نیر

ه
  دليل توك

ل كنيم براى پايدارى در ايمان، ا  .5
ه
                                     .           . ز خداوند استمداد و به او توك

ل بر خدا، قاطعانه ايستاد.  .6
ه
        در برابر پيشنهادهاى شوم دشمنان، بايد با توك

ل و تسليم است .7
ه
  واگذارى داورى به خداوند، نمونه ومصداق توك

ه
 اللَّ

َ
نا عَلَ

ْ
ل
ه
وَك
َ
 ت

ی خواسته و اسماى الهی مطلوب است آنجاكه نياز  .8 در دعا، رعايت تناسب بیر

ی صدا می الفاتحیر  به فتح داريم، خدا را با خیر
ْ
ح
َ
ت
ْ
ُ  زنيم.اف ْ یر

َ
.                         ... خ

جانبه است. داورى، حقّ كسی است ى داورى صحيح، علم وآگاهى همهلازمه .9

ی را می ْ كه همه چیر ي
َ لا شر

ُ
 داند. ك

ً
ما
ْ
ل                                                                    داورى، از شئون ربوبيّت خداوند است                                        .  . ءٍ ع 
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 ثابت قدم بودن

وا .44
ُ
ودِهِ قال

ُ
ن
ُ
 وَ ج

َ
وت

ُ
وا لِجال

ُ
رَز
َ
ا ب مَّ

َ
دامَنا وَ   وَ ل

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت
ِ
ب
َ
 وَ ث

ً
ا يْنا صَيّْ

َ
ل
َ
 ع
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ

َّ
رَب

 
َ
كافِرِين

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
لى
َ
نا ع ضُْ

ْ
  ( 250)بقره  ان

 نمودند خود عزم آن جنگ جزم   چو ديدند جالوت و ميدان رزم

 صبورى و طاقت عنايت نما                           بگفتند پروردگارا به ما

 كه مغلوب سازيم كفارِ خوار                 ما استوارنگه دار خود عزم 

ومند جالوت، ظاهر   هنگامی كه طالوت و سپاه او، به جاني رسيدند كه لشكر نیر

ی طلب كردند  شد، و در برابر آن قدرت عظيم صف كشيدند، از خدا   : سه چیر

               .                       صیر و شكيبان  و استقامت، تكيه بر ربوبيت پروردگار ربنا   : نخست

 ِ ها از خدا اين بود كه گامهاى ما را استوار بدار تا از جا كنده  تقاضاى آن : دومیر

نشود و فرار نكنيم، در حقيقت دعاى اول جنبه باطتی و درونی داشت و اين دعا 

  ست. جنبه ظاهرى و برونی دارد و مسلما ثبات قدم از نتائج روح استقامت ا 

ِ سوم وز كن كه   تقاضاى آن  : یر ها اين بود كه ما را بر اين قوم كافر يارى فرما و پیر

در واقع هدف اصلَ را تشكيل می دهد و نتيجه نهاني صیر و استقامت و ثبات 

ی بندگانی را تنها نخواهد گذاشت هر چند عدد . قدم است ی خداوند چنیر به يقیر

 ها كم و عدد دشمن زياد باشد،   آن

        همراه با حركت، نه به جاى حركت ها، دعا جبهه بخصوص در هميشه و  .1

، ظفر آيد. 2 وزى، ملازم يكديگرند. در اثر صیر نا   صیر و پیر ضُْ
ْ
 ... وَ ان

ً
ا ْ                    صَیر

وزى به دست خداستوظيفه.  3   .               ى انسان، حركت و تلاش است، امّا پیر
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 و فرمانيّی تسلیم                                               

نا  . 45
ْ
ا جاءَت مَّ

َ
نا ل

ِ
ا بِآياتِ رَب

َّ
 آمَن

ْ
ن
َ
 أ
َّ
ا إِلَّ

َّ
قِمُ مِن

ْ
ن
َ
نا  وَ ما ت

َّ
وَف
َ
 وَ ت

ً
ا يْنا صَيّْ

َ
ل
َ
 ع
ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ
َّ
رَب

 َِ   ( 126اعراف)  مُسْلِمِیر

 كه گشتيم مؤمن به رب كرام      تو از اين سبب مى كشى انتقام

 شكيبابى و صيّ در اين بلا      اكنون به ما كن عطاخدايا تو 

ه خاك ِ اسلام پاك       سِتان جان ما را در اين تير  مسلمان به آيیر

هاني است كه از سوى فرعون نسبت به  تهمت ها و اين آيه، پاسخی به جوسازى

ت موش گرفت، از قبيل اينكه شما انجام می (علیه السلام) مؤمنان و همراهان حضی

قصد تصاحب وطن و كاشانه مردم و اخراج آنان را داريد. آنان    گر هستيد و توطئه

ی می  :گفتند   .گوييددانيد كه عيب ما تنها ايمان ماست، نه آنچه شما میشما نیر

در اینجا ساحران به سبب جذبه معنوی و الهی با شجاعت تمام در برابر فرعون  

ی ایستادند و اینکه معجزه عصا را معجزات خ وانده اند برای آنست که در همیر

    .                ، شده  : اینکه عصا مبدل به اژدها  ( اولمسأله چند معجزه بوده، 

   .                 .  ها و چوبدست  های ساحران را بلعیده : آنکه تمام طناب ( دوم

ی   که مجددا به صورت عصا   : آن ( سوم گفتند: در آمده. و آنگاه با نهایت دلیر

یز و سرشار از صیر کن تا در  های ما  خدایا صیر را بر ما بریز، یعتی خدایا دل   را لیر

فرعون ما را کشت، ما را با حالت  نزول هیچ عذانر جزع و فزع نکنیم و اگر  برابر 

 .   .                                                                                         اسلام از دنیا بیر

و براست  آنها در برابر فرعون که مردی جبار و متکیر بود شجاعت عجیتر به خرج 

ی و عزم  دل  دادند و قدرت او را به هیچ گرفتند و با   ایمان   های راسخ و   های مطمی 
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 این های ثابت و برهان قوی و بلاغت گفتار و علم پایدار در برابر او ایستادند و 

افت   ها می نماید.  اخلاف  و روحى و کرامت رفتاری آنها دلالت بر سرر

 پیام ها

، نر  .1
ی مُ  »دردسر نيست. ايمان به خدا و زير بار طاغوت نرفی  ق 

ْ
ن
َ
 «وَ ما ت

هاى حقيقت باشد، از ارزش ايمانی كه براساس برهان و پس از ديدن نشانه .2

ى برخوردار است.  نا» بهی 
ْ
ا جاءَت ما

َ
نا ل آيات  رَبِّ ا ب 

ا
 «آمَن

اى توحيدى مخالفند، نه با آدمها با فكر و عقيدهطاغوت .3
ا
 آمَن

ْ
ن
َ
 أ
ا
لَّ  « ها. »إ 

ّع و دعا نشانه .4 ، آرامش، مقاومت، ضاحت، شجاعت، تضی ی ى مؤمنان راستیر

 »هاست. بخصوص در هنگام سخت  
ً
ا ْ يْنا صَیر

َ
 عَل

ْ
غ رن
ْ
ف
َ
نا أ ا ... رَبا

ا
 « آمَن

نا» در دعا به ربوبيّت خداوند متوسّل شويم. . 5  «رَبِّ

ين شيوه در برابر تهديد طاغوت  .6 ل بر خدا و حفظ بهی 
ه
ايمان و  ها، دعا و توك

یَ » پايدارى است.  یر م  نا مُسْل 
ا
وَف
َ
 وَ ت

ً
ا ْ يْنا صَیر

َ
 عَل

ْ
غ رن
ْ
ف
َ
نا أ  «رَبا

ى هم می .7 ی باشد، صیر و مقاومت بيشی  طلبد. ساحران وقت  تهديدها سنگیر

« دل ما را پر از صیر كن ونگفتند: 
ً
ا ْ يْنا صَیر

َ
 عَل

ْ
غ رن
ْ
ف
َ
ا» گفتند: »أ

َ
يْن
َ
لَ عَل زن

ْ
ن
ُ
 «أ

نا »حسن عاقبت، نياز به دعا، استمداد وتوفيق الهی دارد.  . 8
ا
وَف
َ
نا ... ت رَبِّ

یَ  یر م    «مُسْل 

 



74 
 

 دفع عذاب

46 .  
َ
ون

ُ
ا مُومِن

 
 اِن
َ
عَذاب

ْ
ا ال
َّ
ن
َ
شِفْ ع

ْ
نا اک

َّ
رى  .  رَب

ْ
ك
ِ
مُ الذ

ُ
ه
َ
 ل
َّ
بِ
َ
مْ رَسُولٌ  أ

ُ
 جاءَه

ْ
د
َ
وَ ق

 ٌِ  ( 12 . 13)دخان  مُبِیر

ن اين قهر 
ُ
 كه ايمان بياريم با شوق و شور     دوربگويند از ما ك

ند پند  كه آمد رسول و كافر شدند                كجا آن خلايق بگير

دى آشكار
ُ
 ول كفر گفتند بر كردگار    ورا گرچه حجت ب

 « هذا عذاب اليم» گفته می شود اين عذاب دردناك الهی است  کافران لجوجبه   

آن ه ا را ف را م ى گ ي رد، پ رده ه اى غ ف لت از م ق ابل وح ش ت و اض ط راب ت م ام وج ود  

چشمشان كنار می رود، و به اشتباه بزرگ خود واقف می شوند رو به درگاه خدا 

 می آورند و می گويند: پروردگارا عذاب را از ما برطرف گردان كه ايمان می آوريم. 

ها چگونه و از  اين رمايد ول او دس ت رد ب ر س ي ن ه اي ن نامحرمان می زند و می ف 

ك ه رس ول آش ك ار ب ا گ ردن د ب ا اي ن    م ى كجا م ت ذك ر م ى ش ون د و از راه خ ود ب از 

ِ   ها آمد؟!   م ع ج زات و دلائل روشن به سراغ آن رس ول ك ه   قد جائهم رسول مبیر

معجزاتش همه  ه م خ ودش آش ك ار ب ود و ه م ت ع لي م ات و ب رن ام ه ه ا و دلائل و 

ی و واضح بود  جاى اينكه سر بر فرمان او نهند و به خداوند يگانه  ه  ها ب  اما آن.  مبیر

از او رويگردان شدند و گفتند: او  ايمان آورند و دستوراتش را ب ه جان پذيرا شوند

آنان كه دين را به  - ديوانه اى است كه ديگران اين مطالب را به او القا كرده اند 

ون آمده و به التماس خواهند افتاد. ا بازى گرفته                                 -ند، روزى از غفلت و ترديد بیر

 قهر خداوند پس از اتمام حجّت است.    -توبه به هنگام ديدن عذاب اثرى ندارد.  
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 مائده ی آسمابِ 

مَّ  . 47
ُ
ه
ه
مَ الل

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
زِلْ  قالَ عِيشَ اب

ْ
ن
َ
نا أ
َّ
 رَب

ً
نا عِيدا

َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
ماءِ ت  السَّ

َ
 مِن

ً
ة
َ
يْنا مائِد

َ
ل
َ
ع

 َِ ازِقِیر ُ الرَّ ْ ير
َ
 خ

َ
ت
ْ
ن
َ
نا وَ أ

ْ
ق
ُ
 وَ ارْز

َ
ك
ْ
 مِن

ً
ة
َ
لِنا وَ آخِرِنا وَ آي وَّ

َ
  ( 114)مائده  لِْ

ِ بازبرداشت پيش خدا              پس آنگاه عيش دو دست دعا  چنیر

 ، ز نيلى سپهر             كه پروردگارا كنون روى مهر
ْ
 غذابي به ما دِه

 شود نيك عيدى به دور قضا              كه اين روز بر ما و اخلاف ما

 كردگار              بگردد به ما حجتى آشكار
 كه رزاق برتر، توبى

 دعاهاى قرآن با اسم  
ً
مَّ   ىشود؛ ول در اين آيه با دو كلمهآغاز می   ربمعمولَّ

ُ
ه
ه
 الل

نا
َّ
.            .آمده است. شايد به خاطر اهميّت اين حادثه و پيامدهاى آن باشد  رَب

1.  
َ
ون يُّ حَوارن

ْ
.....  توسّل به اولياى خداوند براى قضاى حوائج، جايز است. قالَ ال

ان، مردم تاري    خ و نسل .2 نا ا ها مطرحبراى پيامیر رن نا وَ آخ  ل 
وا
َ
.                           ند. لْ 

 از نشانه .3
َ
ك
ْ
ن  م 

ً
 .                        هاى الهی، بايد براى هميشه درس گرفت. وَ آيَة

نا وَ  عيد و  .4 ل 
وا
َ
 لْ 
ً
يدا نا ع 

َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
جشن مذهتر از نظر قرآن كار صحيخ است. ت

نا )ميلاد اولياى خدا و  رن ، كمی  از نزول مائده آسمانی نيست( بعثت پيا آخ  .       میر

ت عيسی، در دعا   .5  كندمی  جاى خوردن، به الهی بودن مائده توجّهبحضی
َ
ك
ْ
ن  م 

ً
 آيَة

نا   در دعا، خدا را با ادب كامل و با صفت مناسب با خواسته، صدا بزنيم  .6 هُما رَبا
ه
 الل

ی هدف خود را خوردن و سپس  .7 ی حواريّون اوّلیر بيان كردند، ول   اطمينان داشی 

ی نشانه نشانه قدرت خداوند و در  و  ى سرور براى تاري    خ عيسی ابتدا برجا گذاشی 

  ( معنوى و اجتماعى )مقدم بودنمرحله سوم مسئله رزق را مطرح فرمود 
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 پنهان و آشکارخدا دانای 

 وَ ما  . 48
ُ
عْلِن

ُ
فِ وَ ما ن

ْ
خ
َ
مُ ما ن

َ
عْل
َ
 ت
َ
ک
َّ
نا اِن

َّ
رْضِ وَ  رَب

َ
لا
ْ
ِ ا
ِ
ءٍ ف

َ  سیى
ْ
 مِن

ی
 اللَّ

َ
لى
َ
فِ ع

ْ
خ
َ
ی

ماِء لا  ِ السَّ
ِ
 (28)ابراهیم  . ف

 چه فرجام ديدند با زجر و غم                    نديدى مگر كافران نعم 

ِ دردناك            كشاندند آخر بسوى هلاك   همه قوم خود را چنیر

ت  می باشد که )علیه السلام(  ابراهیممعنای آیه آشکار است و ادامه مناجات حضی

ش ستایش می کند و می گوید: تو آن خداني  خدا را به جهت علم مطلق و فراگیر

ی بر تو   ی نه در آسمان و نه در زمیر  و هیچ چیر
هست  که آشکار و نهان ما را می دانی

ی امور محسوس برای بسرر و مراد از آسمان  مخفی نیست و شاید مراد از زمیر

ی براى خدا روشن است و  ها باشد.  حس آن امور غایب از  اكنون كه همه چیر

ی و همه كار ما احاطه دارد بايد در محضی او گناه نكنيم و در  علم او به همه چیر

                                  .مخلوقات او جز طبق رضا و دستورات او تضف نكنيم 

ی خطاب با رسول خدا  این است و وضع پیشوایان کفر و )صلَ الله علیه و آله(  جا نیر

رؤسای ضلالت را که ظلم نموده و کفران نعمت کردند بیان می کند، که نعمات 

ها را احاطه کرده بود ول ایشان به جای شکرگزاری و   الهی از هر طرف آن

ایمان به درگاه پروردگار، کفران نعمت نمودند و خود و قومشان را به هلاکت  

و آنان  کشانیده و به شقاوت و آتش  ی پیر جهنم وارد نمودند، )چون قومشان نیر

.  1   بودند(، پیشاپیش قوم خود حرکت می کند و ایشان را به آتش وارد می سازد. 

ی و آسمان نزد علم خداوند يكسان  . در نزد خدا پنهان و آشكار معنا ندارد.  زمیر

فی 
ْ
ماء   است. ما يَخ

ي السا  
رْضن وَ لا فی

َ ْ
ي الْ  

 ... فی
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 گردآوری  روزِ 

 اَلله لا  . 49
َّ
بَ فیِه اِن

ْ
اسِ لِیَوْمٍ لا رَی

 
 جامِعُ الن

َ
ک
َّ
نا اِن

َّ
  رَب

َ
میعاد

ْ
لِفُ ال

ْ
خ
ُ
 9آل عمران ی

 به يك جا كتِ جمع اى كيّيا                       همه مردمان را به روز جزا

 اين وعده باشد ز رب جهان        به روزى كه شكى نباشد در آن كه 

 خويش را هيچگاه ۀهمى وعد                  يكتا الهنخواهد كند نقض 

له تعلیلَ است که علت در خواست رحمت خود را بیان می  ی این سخن به میی

های دیتی مقدمه  کنند، چون علم دارند به اینکه اقامه نظام خلقت و دعوت

ی به جز  ی است برای جمع شدن مردم در روز قیامت، روزی که در آن هیچ چیر

و علت عدم  رحمت خدا به درد نمی خورد و جز او و رحمتش یاوری نیست، 

شک نمودن آنها در روز قیامت همانا وعده دادن خداوند به محقق شدن آن 

  خداوند خلف وعده نمی کند. روز است و لذا متذکر آن هستند، چون می دانند 

شود و از كه به قيامت ايمان دارد؛ نگران عاقبت و سرنوشت خود میكسی

لف وعده، غفلت، عجز، ترس، جهل و يا   .كندخداوند استمداد می
ُ
منشأ خ

س الهی راه ندارد پشيمانی است كه هيچ كدام از اين
ّ
فُ ها در ذات مقد ل 

ْ
    لا يُخ

يَوْمٍ  اند. نده و قيامت چشم دوختهراسخان در علم، به آي .1 اسن ل 
ا
عُ الن  جام 

َ
ك
ا
ن  إ 

وبَنا« و  .2
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
غ زن
ُ
پاسخگوني به اعمال در  توجّه به حالات روحى در دنيا؛ »لا ت

يه »ى دانشمندان واقعى است. آخرت، نشانه يَوْمٍ لا رَيْبَ ف    .                       «ل 

    شوند؛مردم يكجا براى حسابرش جمع میروز قيامت، روز جمع است كه  .3

و هم روز فصل است كه بعد از محاكمه، هر يك جداگانه به جايگاه خود 

يه   روند می ی دارند، لا رَيْبَ ف   راسخان در علم به قيامت يقیر
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 کفار ی فتنهرهابي از 

نا  . 50
َ
فِرْ ل

ْ
رُوا وَ اغ

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
 لِل
ً
ة
َ
ن
ْ
نا فِت

ْ
عَل
ْ
ج
َ
نا لا ت

َّ
كِيمُ رَب

َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزِيز

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
نا إِن

َّ
  . رَب

 كتِ آزمايش به هر روزگار      5ممتحنه   خدايا چو خواهى كه كفار خوار

 فتنه و امتحان ۀنهى ماي                       مبادا كه ما را تو در اين ميان

 تو هستى عزيز و حكيم اى اله                                           بيامرز از ما گناه خدايا 

ار است تا خباثت و عناد خود را اظهار كنند، به 
ّ
آزار مسلمانان، آزمايسیر براى كف

اين آيه در   .مغرور شوند و قدرت خود را نشانه حقانيّت خود بدانند سلطه خود

ا ابزار دست مخالفان  كند كه پروردگارا مقالب دعا مطالب آيات قبل را تأكيد می

ی دعای ابراهیم  .نشويم  وان اوست و همه گفتار  (علیه السلام) این قسمت می  و پیر

قبلَ مقدمه ای برای طرح این مطلب بود، در اینجا از خدای خود می خواهند که 

ی از کفار، پناه دهد و ایشان را بیامرزد، خدایا کفار را بر ما  آنها را از آثار سوء تیر

ند و آنچه فساد در وسع خود مسلط  مساز تا بواسطه ما مورد امتحان قرار بگیر

دازند.  ون بریزند و بر آزار و اذیت ما بیر سپس تقاضای مغفرت نموده و  دارند بیر

 تو خداني هست  که بر  
خداوند را با نام عزیز و حکیم مخاطب ساخته اند، یعتی

پس از هر راهى که می   بندگان خود قاهر و مسلط هست  و افعالت محکم است،

ک   از آداب دعا، خطاب  . حفظ کن دانی ما را از سرر این قوم مسرر
ِ
نا و   يا رَب

َّ
 .  رَب

 نبايد به شيوه
ى

اى عمل كنند مسلمانان در قراردادهاى اقتصادى، نظامی و فرهنكى

ار را به روى خود 
ّ
ند و راه فشار و سلطه كف ار قرار گیر

ّ
كه مورد سوء استفاده كف

ار، در كنار طلب   - يند بُگشا
ّ
دين و سياست در كنار هم هستند، برائت از كف

                       .           .  مغفرت از خدا. يك دعا رنگ سياش دارد و دعاى ديگر رنگ معنوى
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 مطلق خدا ، رهيّ و حاكمِ 

دی . 51
َ
مَّ ه

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ءٍ خ

َ لَّ سیى
ُ
عطی ک

َ
ذی ا

ه
نا ال

ُّ
ول . رَب

ُ ْ
رُونِ الْ

ُ
ق
ْ
ما بالُ ال

َ
 50طه قالَ ف

 به هركس كه اندر جهانست و بود              بگفتند آن كس كه داده وجود 

ِ راست  پس ازآنكه بخشيد جانش بخواست             هدايت نمودش به آيیر

سيد فرعون برگو كنون   كه احوال پيشينيانست چون                     بير

آنچه در نزد فرعون مطرح بود، ربوبيّت است، نه الوهيت و خالقيت، زيرا او 

ی  ادعاى خالقيت نمی ار نیر
ّ
 و ساير كف

َ
ك
َ
هَت  وَ آل 

َ
رَك

َ
ی الهه داشت؛ وَ يَذ كرد و خود نیر

هُمْ مَ 
َ
ت
ْ
ل
َ
یْ سَأ  

ی 
َ
ُ را بعنوان خالق قبول داشتند، وَ ل

ه
رْضَ ... اللَّ

َ ْ
ماوات  وَ الْ

قَ السا
َ
ل
َ
نْ خ

 ُ
ه
نا اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
ى و حاكميّت مطلقه خودش بود، از اين ل ، بلكه ادعاى فرعون، رهیر

 . در جواب فرمود: خالق، مدبّر و حاكم هست  يكى است (عليه السلام) روى موش

از جانب ى انبيا مردم را دعوت به توحيد كرده و تنها راه كمال و هدايت را همه

 اند: خدا دانسته

دِينِ فرمود:  ( عليه السلام)  ابراهيم
ْ
ه
َ
وَ ي

ُ
ه
َ
ي ف تِِ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
، خداني كه مرا آفريد پس او ال

 مرا هدايت كرد. 

طی: ( عليه السلام)  موسی
ْ
ع
َ
ْ   أ ي

َ لَّ سیى
ُ
دىك

َ
مَّ ه

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ی آفرينش داده و  ءٍ خ او به هر چیر

  . هدايت كرد 

د رَ  (عليه و آلهصلَ الله ) حضِت محم 
ا
د
َ
ي ق ذ 

ه
ى، وَ ال سَوا

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ي خ ذ 

ه
هَدى  فرمود: ال

َ
ف

 . هدايت كرد  و  كسی كه اندازه گرفت  خداني كه آفريد سپس تعديل كرد و 
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ى حركت و  فرعون    بود. اگر چه موش و هارون به سوىعليه السلام    قيام با موش  رهیر

 رفتند و او ابتدا گفت: 
ْ
مَن

َ
ماف

ُ
ك
ُّ
، ول رهیر موش بود، لذا فرعون بلافاصله رَب

 مُوسی يا اضافه كرد: 

عا و نزاع است، ربوبيّت خداوند است، نه خالقيّت.   .1
ّ
ما»آنچه مورد اد

ُ
ك مَنْ رَبُّ

َ
 «ف

ی مشهود ى استكبار و غرور طاغون  حت ّ در گفتار و شيوهروحيّه .2 ى سؤال نیر

سد   ّ »است. به جاى اينكه بیر ما»  ، گفت: «مَن رنر
ُ
ك مَنْ رَبُّ

َ
    .                                 «ف

عْطی  ما از خدا طلتر نداريم، هر چه هست عطاى اوست. 3
َ
ْ  أ ي

َ لا شر
ُ
                     «ءٍ ك

عْطی» كند آفريند و هم با هدايت تكويتی اداره میخدا، هم می .4
َ
ْ   أ ي

َ لا شر
ُ
 ك

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
ءٍ خ

دى
َ
ما ه

ُ
ی در آنان قرار دادهپس از آفرينش، راه ادامه  خدا )  «ث  و كمال را نیر

ى
. ( ى زندگ

5 . 
ى

  هاني متناسب با او عطا كرده خداوند به هر موجودى، آفرينش كامل و ويژگ

دى»ى ربوبيت الهی، هدايت اوست. لازمه .  6
َ
ما ه

ُ
ا ... ث

َ
ن                                            .                    « رَبُّ

عْطی »ربوبيّت، حق  كسی است كه آفريدگار است.   .7
َ
ي أ ذ 

ه
ا ال
َ
ن ْ   رَبُّ ي

َ لا شر
ُ
 ك

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
 «ءٍ خ

ی حاكم بر هست  همه .8 ى موجودات، مشمول هدايت الهی هستند. تمام قوانیر

دىها و حيوانات، از هدايت الهی و غرايز موجود در انسان
َ
ما ه

ُ
 ث
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
    است. خ

ول .9
ُ ْ
رُون  الْ

ُ
ق
ْ
ما بالُ ال

َ
عليه موش در برابر منطق نبايد به راه نياكان تكيه كرد. ف

كشاند، تا گويد ول فرعون، مسیر بحث را به تاري    خ میبا منطق سخن می السلام

 که فرعون گفت : پروردگار شما کیست، این. عواطف مردم را تحريك كند 

ش انکار آفریدگار عالم نبود، بلکه منظورش این بود که بفهمد الهه موش مقصود

ها و الهه ها و خود فرعون، معبود  بت دو غیر از  و فرعون کیست؟ و آیا آن

 .  دیگری را عبادت می کنند؟ معبود بودن یک سلطان را مانع از این نمی دانست
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  بخشش از گناه. 52

 
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ذِين

ه
ارِ ال

َّ
 الن

َ
ذاب

َ
نا وَ قِنا ع

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
ا ف
َّ
نا آمَن

َّ
نا إِن

َّ
   ( 16)آل عمران  رَب

 كه ماييم مؤمن به تو اى خدا                       كسابِ كه گويند با كيّيا

 ز سوزنده آتش نگه دار دور              ببخشا گناهان ما اى غفور 

ی هستند  گویند و منظورشان این نیست که که این سخن را می    یعتی متقیر

منت گذارند، بلکه منظورشان آن است که از خداوند  بواسطه ایمانشان بر خدا 

امنوا به بخواهند به وعده ای که به بندگان مؤمن خود داده است وفا کند، ) 

(، )به آن ایمان آورید تا شما را بیامرزم(، و آنان را مشمول مغفرت  یغفرلکم

                                                                                                     ( : )و ما را از آ تش دوزخ محفوظ بدار( قنا عذاب النار و ویش قرار دهد، ) خ

چون مغفرت گناهان مستلزم رهاني از آتش عذاب و دخول به بهشت نیست، 

نه از ناحیه خداست، چون بنده فضلَ جداگا بلکه نگهداری از عذاب آتش خود 

نمی تواند بواسطه اعمالش خود را مستحق رهاني از آتش و ورود به بهشت  

ین   بداند و بنده، طلتر از خدای خویش ندارد، چون ایمان و اطاعت خود بزرگی 

ی داده و    به واسطه آن باید شکر گزار باشند نه طلبکار.  نعمت  که خدا به متقیر

، همواره د .1 ی قیر
ّ
 مت

َ
ون

ُ
ول
ُ
                                             ر انابه و دعا هستند. يَق

نا  ى عفو الهی است. ايمان، زمينه .2
َ
رْ ل ف 

ْ
اغ
َ
ا ف
ا
                                           آمَن

نا  ى تربيت است. عفو، از شئون ربوبيّت و لازمه. 3
َ
رْ ل ف 

ْ
اغ
َ
نا ... ف                        رَبا

ارن  هاى تقواست. ترس از قهر و عذاب خداوند، از نشانه .4
ا
نا عَذابَ الن           ق 

به كارهاى خوبتان اعتماد نكنيد. با آنكه اهل تقوا هستيد، باز هم از قهر   . 5

 الهی بايد ترسيد. 
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 هدفدار بودن آفرینش

لى  . 53
َ
 وَ ع

ً
عُودا

ُ
 وَ ق

ً
َ قِياما

ه
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 ي
َ
ذِين

ه
قِ  ال

ْ
ل
َ
ي خ ِ

ِ
 ف

َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
هِمْ وَ ي وب  ِ

ُ
ن
ُ
ج

رْضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ نا ما    السَّ

َّ
ارِ رَب

َّ
 الن

َ
ذاب

َ
قِنا ع

َ
 ف
َ
ك
َ
 سُبْحان

ً
 هذا باطِلًّ

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
    191آل عمرانخ

 به هرحال، بنشسته يا كه به پا                   كسابِ كه سازند ذكر خدا

ِ به تسبيح و ذكر  بدين آفرينش نمايند فكر      به هنگام خفیى

ِ                              بگويند كاى كردگار جلال  را به حد كمالجهابِ چنیر

 از نخست               نكردى تو بيهوده آن را درست 
ه توبى  كه پاك و ميِِ

 به لطفِ كه در توست اى كردگار                تو ما را از آتش كنون دور دار 

، افراد سالم، نماز را ايستاده و افراد مريض، (  عليه السلام) ى امام باقر  به فرموده 

یعتی خردمندان  ناتوان، به پهلو خوابيده، به جا آورند. نشسته و افراد عاجز و 

کسانی هستند که خدا را در هر حالت  یاد می کنند و در باره خلقت هست  تفکر  

ی امر باعث می شود آنها خدا را زیاد یاد کنند و از خلق عالم نر به   نمایند و همیر

ی ذکر دائمی برای آنهاست ی  خالق و مؤثر و مدبر عالم برند و همیر ی و باطل چیر

ی دارند که در ورای   است که هدف و غرصّی معقول در آن نباشد، پس آن ها یقیر

 جاویدی است که خداوند آنها را برای جزا دادن در آن جهان 
ى

این عالم دنیا زندگ

مبعوث می کند، چون بدون حسرر و عالم آخرت مسأله خلقت از اساس باطل  

ه بودن خد ی ا از اینکه عمل نر فایده و نر غرض  خواهد بود و از روی علم به میی

انجام دهد، از خدا در خواست رحمت می کنند و از او می خواهند که به وعده 

خود عمل نماید، چون می دانند که هیچ گریزی از مصلحت عقاب و ثواب نیست  
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ينَ    ى خردمندى، ياد خدا در هر حال استنشانه .1 ذ 
ه
باب  ال

ْ
ل
َ ْ
ي الْ ول 

ُ
َ  لْ 

ه
 اللَّ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ

 » ذكر بايد اهل تعقل و تفكر باشند. اهل .2
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
 ... وَ يَت

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ينَ يَذ ذ 

ه
                           «ال

ماوات  وَ  ايمان براساس فكر  .3
ق  السا

ْ
ل
َ
ي خ  

 فی
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
       و انديشه ارزشمند است يَت

اف با تمام وجود ارزش د .4 اف زبانی اكتفا كرد ايمان و اعی            . ارد. نبايد به اعی 

گويند، ول فكر، همراه يكديگر ارزش است. متأسفانه كسانی ذكر می ذكر و   .5

   كسانی اهل فكر هستند، ول اهل ذكر نيستند  اهل فكر نيستند و 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
     يَذ

َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
  يَت

 مستمر است نه مقطعى وآنچه سبب رشد و قرب الهی است، ذكر و فكر  .6

« فعل مضارع
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
« و »يَت

َ
رُون

ُ
ك
ْ
          .اند كه نشان استمرار استموسمی. »يَذ

ق   .7
ْ
ل
َ
ي خ  

 فی
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
ر لازم است. يَت

ه
ل و تفك

ّ
 شناخت  حسّی طبيعت كافی نيست، تعق

 هذا   آفرينش بيهوده نيست، گرچه همه اسرار آن را درك نكنيم  .8
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
   ما خ

ً
لً  باط 

نا .  9  رَبا
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
ل و انديشه، سپس ايمان و عرفان و آنگاه دعا و مناجات. يَت

ّ
 اوّل تعق

 كنيم  .10
ى

        .اگر هست  بيهوده و باطل نيست، ما هم نبايد بيهوده و باطل زندگ

 شويم. هست  هدفدارست، هر چه از هدف الهی دور شويم به دوزخ نزديك می .11

نا»قبل از دعا، خدا را ستايش كنيم.  .12 ق 
َ
 ف
َ
ك
َ
                                                 .                                «سُبْحان

ارن ثمره  -13
ا
نا عَذابَ الن ق 

َ
باب  ... ف

ْ
ل
َ ْ
ي الْ ول 

ُ
 ى عقل و خرد، ترس از قيامت است. لْ 

 را بيان  
ِ
 :.                       از جمله كرده استقرآن براى آفرينش انسان اهداف

ونِ . عبادت .1
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ إِلَّ

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
جن و انس را نيافريدم جز  وَ ما خ

   .                  شوند(  م كه عبادتم كنند )و از اين راه تكامل يابند و نزديكبراى اين

  آزمايش .2
ً
مَلًّ

َ
 ع
ُ
سَن

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
  .كنيدبيازمايد، كه كدام يك بهی  عمل می   لِيَبْل

 رَحِمَ . رحمت الهىبراى دريافت  .3
ْ
 مَن

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

َ
 وَ لِذلِك

َ
ك
ُّ
مگر كسی كه  رَب

ی )رحمت( مردم را آفريد     .پروردگارت به او رحم كند و )خداوند( براى همیر
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 دور از خواری و رسوابي 

صاٍر  . 54
ْ
ن
َ
 ا
ْ
َِ مِن  وَ ما لِلظالِمیر

ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
ز
ْ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف

 
خِلِ الن

ْ
د
ُ
 ت
ْ
 مَن

َ
ک
َّ
نا اِن

َّ
   192آل عمران رَب

 ز خفت حصارى بر او ساختى   آتش انداختى كش را كه در 

 كش نيست ياور به روزِ شمار  كه بر ظالمان ستم پيشه كار

صارن سؤال كردند، فرمودند:   ىدرباره )عليه السلام(   از امام باقر
ْ
ن
َ
نْ أ  م 

یَ یر م  ال 
ه
لظ وَ ما ل 

  د(. ها امامانی ندارند تا آنان را به نام بخوانند، )و از آنان شفاعت كنن يعتی آن

آتش قيامت سخت است، امّا نزد خردمندان كه خواهان كرامت انسان  .1

 تر از آنسترسواني قيامت، دردناك خوارى و  ،هستند 
ُ
ه
َ
زَيْت

ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف

ا
ل  الن خ 

ْ
د
ُ
  مَنْ ت

صارن  ستمگران، از شفاعت  ديگران محروم هستند.  . 2
ْ
ن
َ
نْ أ  م 

یَ یر م  ال 
ه
لظ             ما ل 

                                          سوره آل عمران  194و    193،  192،  191آیات شأن نزول 

ی باقر و صادق  روايت شده كه اين آيات و آيات ديگر  ( عليهماالسلام) از امامیر

و جماعت  از اصحاب و  )عليه السلام(  آخر سوره آل عمران درباره امام علَ مرتضی 

ياران او نازل گرديد، زيرا هنگامی كه پيامیر بعد از مرگ عموى خود ابوطالب 

سوگند  مأمور هجرت به سوى مدينه گشت قريش بر ضد او با يكديگر هم 

در وقت  كه پيامیر در خواب باشد بر او حمله كنند و با وارد  شدند كه يك شب

بات متعدد وى را بكشند تا قاتل او معلوم نگردد و كسی نتواند به  آوردن ضی

بنابراين خداوند امر فرمود كه    .علت معلوم نبودن قاتل از او خونخواهى كند

دينه علَ در آن شب به جاى پيامیر بخوابد تا بتواند آن شب به طرف م

طبق امر خداوند به جاى پيامیر خوابيد و رسول  )عليه السلام(  علَ . هجرت كند 

 به طرف مدينه هجرت فرمود.     (صلَ الله علیه و آله)خدا 
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 وعده ی خدا به پیاميّان

 لا  . 55
َ
ک
َّ
قِیامَهِ اِن

ْ
وْمَ ال

َ
زِنا ی

ْ
ح
ُ
 وَ لات

َ
لى رُسُلِک

َ
نا ع

َ
ت
ْ
د
َ
لِفُ  رَبنا وَ اتِنا ما وَع

ْ
خ
ُ
ت

 
َ
میعاد

ْ
  ( 194)آل عمران   . ال

 بدادى تو وعده به پيغميّان              خدايا به ما ده از آنچه برآن

 ترا وعده صدقست اى كردگار              مگردانمان خوار روزشمار 

در اين چند آيه، خدا مسیر رشد خردمندان و اولوا الالباب را اين گونه ترسيم 

خدا بودن، فكر، رسيدن به حكمت، تسليم انبيا شدن، استغفار، : به ياد  كند می

 الهی و سرانجام نجات از رسواني و خوارى قيامت خوب مردن، در انتظار الطاف

ی مطرح شده.  لىو در اين آيه ايمان به نبوّت نیر
َ
نا ع

َ
ت
ْ
د
َ
  ما وَع

َ
ناتكرار . رُسُلِك

 
در  رب

 آنان به ربوبيّت الهی است
ى

                     .سخنان اولواالالباب، نشان شيفتكى

 ما آتِنا ىآخرت. جمله هم عزّت و خواهنددنيا را می اولوا الالباب، هم عزّت

نا
َ
ت
ْ
د
َ
لى  وَع

َ
  ع

َ
ى نضت به اهل حقّ داده مربوط به دنياست كه خدا وعده رُسُلِك

ا
 
زِنا ىجمله و لننض رسلنا  ان

ْ
خ
ُ
                                                                             .مربوط به عزّت در آخرت است وَ لا ت

نا وَ آت   وفاى به وعده، از شئون ربوبيّت الهی است.  . 1. 
نا رَبا

َ
ت
ْ
                       نا ما وَعَد

ی بايد دعا كنيم. هاى خود وفا میگرچه خداوند به وعده.  2        كند، لكن ما نیر

نا عَلَى انبيا وهمه وعدهخردمندان به همه .3
َ
ت
ْ
  هاى الهی ايمان دارند. ما وَعَد

رسواني نهايت آرزوى خردمندان، رسيدن به الطاف الهی و نجات از دوزخ و  .4

يامَة   ق 
ْ
نا يَوْمَ ال زن

ْ
خ
ُ
نا، وَ لا ت

َ
ت
ْ
نا ما وَعَد                                       قيامت است. آت 

نا  .5 زن
ْ
خ
ُ
نا ... وَ لا ت

َ
ت
ْ
نا ما وَعَد  بيم و اميد بايد در كنار هم باشد. آت 
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 ماندن نام نیک
ى
 باف

نادِي  . 56
ُ
 ي
ً
نا سَمِعْنا مُنادِيا

َّ
نا إِن

َّ
ارَب

َّ
آمَن

َ
مْ ف

ُ
ك
ِ
وا بِرَب

ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
يمانِ أ ِ

ْ
  ( 193)آل عمران   لِلْ

 كه آريد ايمان به يكتا خدا             منادى چو سِ داد يا رب ندا

 بگشتيم مؤمن به دين و كتاب           شنيديم و داديم آن را جواب

 بديهاى ما را بپوش اى اله             ما هر گناه خدايا ببخشا ز 

 تو محشورمان ساز با صالحان            از آنكه تسليم كرديم جانپس 

است که مردم را به سوی ایمان ندا کرد و  )صلَ الله علیه و آله( آن منادی رسول خدا

)صلَ الله علیه و  در باطن کلمه ایمان همه معارف الهی نهفته است و آنها ندای پیامیر 

را لبیک گفتند، و دعوت حق را اجابت کردند، تا از گناهان و بدیها و مردن در  آله( 

 حال کفر و گناه برهند و به آمرزش و رحمت و بهشت خدا راغب گردیدند، 

، سَمِعناگويند: در برابر خردمندانی كه دعوت به ايمان را اجابت كرده، می

ند و در قيامت با حسرت كناعتناني میافرادى هستند كه نسبت به اين دعوت نر 

ِ گويند: تمام می عِير
صْحابِ السَّ

َ
ي أ ِ
ِ
ا ف

َّ
ن
ُ
عْقِلُ ما ك

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
 ل

در اینجا مؤمنان طلب وفای وعده الهی شامل آمرزش و رحمت را نمودند که 

 رسول خدا به اذن پروردگار آن را برای مؤمنان ضامن شده بود.  

ى پذيرش حقّ هستند و در كنار پاسخگوني به نداى فطرت،  آمادهخردمندان،  .1

يمانِ  دهند. به نداى انبيا، علما و شهدا پاسخ می ِ
ْ
نادِي لِلْ

ُ
 ي
ً
نا سَمِعْنا مُنادِيا

َّ
      إِن

اف، نشانه .2 نا ى عقل است. استغفار و اعی 
َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
نا ف

َّ
بابِ ... رَب

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 لِْ
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 پوشش زشتى ها

رارِ  . 57
ْ
ب
ْ
نا مَعَ الا

َّ
ئاتِنا وَ توَف

 
ا سَی

 
ن
َ
رْ ع

َّ
ف
َ
نا وَ ک

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
فِرْل

ْ
اغ
َ
نا ف

َّ
  ( 193)آل عمران  . رَب

 بديهاى ما را بپوش اى اله           ما هر گناه خدايا ببخشا ز 

 تو محشورمان ساز با صالحان  پس از آنكه تسليم كرديم جان

ه باشد و مراد از   ذنوبشايد مراد از  ئاتگناهان كبیر
 
ه، چنانكه   سي گناهان صغیر

يفهدر آيه مْ  ى سرر
ُ
ئاتِك

ِ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رْ ع

ِ
ف
َ
ك
ُ
 ن
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
وْن

َ
ه
ْ
ن
ُ
بائِرَ ما ت

َ
نِبُوا ك

َ
ت
ْ
ج
َ
 ت
ْ
ئات...  إِن

 
 سي

ئاتآمده است و ممكن است مراد از  كبائردر برابر 
 
                                            .آثار گناه باشد سي

كند، توجّه به ربوبيّت الهی است ى عفوالهی را فراهم میاز آداب دعا كه زمينه .1

نا ايمان، زمينه .2
َ
رْ ل ف 

ْ
اغ
َ
ا، ف

ا
آمَن
َ
                       ى دريافت مغفرت الهی است. ف

يك كنيم.  .5   ديگران را در دعاى خود سرر
َ
رْ ل ف 

ْ
اغ
َ
                                        نا ف

ا  هاى تربيت استعفو، از شئون ربوبيّت واز شيوه پوشر و پرده .6
ا
رْ عَن

ِّ
ف
َ
نا ... ك   رَبا

نا  .7
ا
وَف
َ
                                             مردن و مرگ  انسان با اراده الهی است. ت

بْرارن  كنند. را آرزو میخردمندان  دورانديش، مرگ با نيكان  .8
َ ْ
نا مَعَ الْ

ا
وَف
َ
          ت

باب  ... نيكان و ابرار مقامی دارند كه خردمندان آرزوى آن را می . 9
ْ
ل
َ ْ
ي الْ ول 

ُ
كند لْ 

بْرار 
َ ْ
نا مَعَ الْ

ا
وَف
َ
ارج نهادن به مقام ابرار، و توجه به آنان، و ایجاد ارتباط و علقه  ت

                                                                                           با آنان است. 

 بِر  ها است این لغت از  دارای معنان  وسیع به وسعت همه خونر  ابرارواژه 

ر  مشتق شده و با 
َ
ها در مقابل همه دریاها را  که همه خشكى  بحردر مقابل  ب

همه اعمال نیک و عقاید شایسته را در  بِرو لذا  شامل می شود، از یک ریشه اند 

ی شده است.  د تا بدان حد که لایق توصیف خداوند نیر  بر می گیر
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 تعدی و طغیان ابرقدرتان

عِى  . 58
ْ
عط

َ
 ی
ْ
ن
َ
وْ ا
َ
یْنا ا

َ
ل
َ
 ع

َ
رُط

ْ
ف
َ
 ی
ْ
ن
َ
 ا
ُ
خاف

َ
نا ن

َّ
ن
َ
نا ا
َّ
ما  .  رَب

ُ
ي مَعَك تِِ

َّ
خافا إِن

َ
قالَ لا ت

رى 
َ
سْمَعُ وَ أ

َ
   .45.  46طه  أ

 اين همه قدرت آشكار كه با               بگفتند ترسيم اى كردگار

 به ما راهى از ظلم آرد به پيش     كه فرعون دارد به درگاه خويش

 كه در قلب او هست چون آتشى                فزون تر كند شعله سِكشى 

سيد، داريد يارى چو من              پس آنگاه يزدان بگفتا سخن   نيى

 نيوشم هرآنچه كه خواهى شنود               ببينم هرآنچه كه دارد وجود 

آنچه براى انبيا مذموم است، خشيت و ترس قلتر از غیر خداست وگرنه،  

هر انسانی  هاست و ى انسانيّت آن بزرگواران و همه انسانخوف طبيعى، لازمه

                                   .در برابر خطرات اين ترس را دارد

بررش مشكلات و موانع احتمال و ترس از آينده و ناكامی، منافان  با اخلاص و  .1

ها و ستمگران ى طاغوتجوسازى و شايعه سازى، شيوه -مقام نبوّت ندارد. 

نمايند و يا بعد از شنيدن مسموم و مردان خدا را متهم می است. آنان فضا را 

ايمان به حضور در    -زنند تا سخن حقّ آنان اثر نكند. حقّ دست به آشوب می

ی به امدادهاى الهی، عامل شجاعت ی  پيشگاه خداوند و يقیر و روحيه يافی 

 .  مؤمنان است
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 پذیرش الهى بالاترین درخواست 

را  . 59
ْ
عُ إِب

َ
رْف
َ
 ي
ْ
بَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ وَ إِذ

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
واعِد

َ
ق
ْ
  هِيمُ ال

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
ا إِن
َّ
لْ مِن بَّ

َ
ق
َ
نا ت

َّ
رَب

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ ال   ( 127)بقره . السَّ

 براى دعا دست برداشتند              چو ديوار كعبه برافراشتند

 همانا تو هستى سميع و عليم      كه فرماى از ما قبول اى حكيم 

د استفاده میاز آيات و 
ّ
ت آدم روايات متعد شود كه خانه كعبه، از زمان حضی

ی خانه مردم ياد شده  ى آل عمرانبوده و در سوره ی از كعبه به عنوان اوّلیر نیر

)عليه السلام(  هاى خانه بدست ابراهيم آيه سخن از بالا بردن پايه این در  است. 

 است و اين تعبیر می
ً
وجود داشته و ابراهيم و  رساند كه اساس خانه كعبه، قبلً

                                                                                          اند. را بالا برده  آن (عليهما السلام) اسماعيل

عُ« »اذ« يعتی گذشته را ياد كن .1
َ
 يَرْف

ْ
ذ . بانيان كارهاى نيك را فراموش نكنيم. »إ 

ی عبادت است. لذا از خدا در مسیر  .2 اني و كارگرى نیر
ّ
قبول  اهداف الهی، كار بن

ا را می آن
ا
ن لْ م 

با
َ
ق
َ
نا ت                                                                    خواهند. رَبا

كار مهم نيست، قبول شدن آن اهميّت دارد. حت ّ اگر كعبه بسازيم، ول  .3

لْ مورد قبول خدا قرا  با
َ
ق
َ
نا ت د، ارزش ندارد. رَبا                                           ر نگیر

ت ابراهيم .  4 كارهاى خود را در برابر عظمت خداوند، قابل ذكر ندانيم. حضی

ا 
ا
ن لْ م 

با
َ
ق
َ
نا ت د و فقط گفت: رَبا                                     نامی از كار و بناني خود نیر

ايط استجابت و آداب دعا، ستايش خداوند  . 5 در روايات آمده است: از سرر

 دعاى خود را با ستايش پروردگار همراه ساخته است. )عليه السلام(  است. ابراهيم 
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 شقاوت و گمراهى

60 .   َِ یر
ّ
 ضال

ً
وْما

َ
ا ق
 
ن
ُ
نا وَ ک

ُ
وَت
ْ
یْنا شِق

َ
ل
َ
 ع
ْ
بَت

َ
ل
َ
نا غ

َّ
ا    ( 107)مومنون    . رَب

ُ
سَؤ

ْ
فِيها وَ قالَ اخ

مُونِ 
ی
ل
َ
ك
ُ
 108 لا ت

 ز دوزخ كنون بخش ما را نجات         از آن لطف بّ حد كه دارى به ذات 

 زيانكار هستيم بسيار سخت                   اگر از عداوت بپوشيم رخت

 به دوزخ شويد و ببنديد لب         به تندى جواب آيد از سوى رب

  .در آتش گم شويد و با من سخن مگوييد )خداوند به آنان( گويد: دور شويد و  

ان  ِ : منظور از این درخواست ، همان رجوع به دنیاست و به زبان   تفسير المير

جا آوریم و اگر  ه حال می گویند ما را به دنیا بازگردان، تا توبه کنیم و عمل صالح ب

ستمکار بوده و مستحق  ما به گمراهى و عصیان رجوع کردیم، در این صورت

 تیم. عذاب هس

اف ها در قيامت بيدار میوجدان .1 شوند و مجرمان به گناهان خود ذليلانه اعی 

نا» كنند. می
ُ
وَت
ْ
ق يْنا ش 

َ
 عَل

ْ
بَت

َ
ل
َ
 «غ

لَ» ى شقاوت وبدبخت  است. دورى از راه انبيا، مايه .2
ْ
ت
ُ
ي ت  
يْنا آيان 

َ
 عَل

ْ
بَت

َ
ل
َ
، غ

نا
ُ
وَت
ْ
ق  «ش 

ار سخن می خداوند در قيامت با كوبنده  . 3
ّ
يها » گويد ترين كلمات، با كف ا ف 

ُ
سَؤ

ْ
اخ

مُون  
ِّ
ل
َ
ك
ُ
   « وَ لا ت
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اف به گناه  اعيى

61.  
َ
خاسِِین

ْ
 ال
َ
 مِن

َّ
ن
َ
ون
ُ
ک
َ
ن
َ
مْنا ل

َ
رْح
َ
نا وَ ت

َ
فِرْل

ْ
غ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
سَنا وَ اِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا ا

َ
ل
َ
نا ظ

َّ
 23اعراف رَب

ِ              بگفتند با كردگار اين سخن   كه ما ظلم كرديم بر خويشیى

 گناهى كه كرديم و آن زشت كار             كنون گر نبخشابى اى كردگار 

 به رنگ زيان دست آغشته ايم            همانا كه از خاسِان گشته ايم 

شيطان و آدم هر دو نافرمانی كردند؛ امّا شيطان نسبت به نافرمانی خود )ترك 

اض و استكبار كرد و برترى نژاد خود را سجده(، به عدل و حك مت الهی اعی 

ت آدم و حوّا، به كار خلاف خود  مطرح ساخت و پشيمان هم نشد؛ امّا حضی

اف كردند و از خداوند تقاضاى                                                                                                            بخشايش كردند.  اعی 

ع و التماس آن را می رساند که به مخالفت با امر   دو  این سخن نهایت تضی

نمودند و دانستند که این مخالفت آنها ظلم به نفس است و لذا  ارشادی اقرار 

.                                     جز طلب مغفرت و رحمت ننمودند هیچ درخواست  

 داريم بايد از خداوند استمداد جوييم و آنهاني كه به خود روا میدر برابر ستم . 1

مْنا 
َ
ل
َ
نا ظ ان كنيم. قالا رَبا                                                                   ها را جیر

ان گذشته و عذرخواهىآدم و ح. 2 يك بودند، هم در جیر ف سرر
ه
 وّا، هم در تخل

ی است، چون مخالفت با فرمان خدا  .3 ، ظلم به خويشی  هرگونه خلافی

سَنا  مخالفت با تكامل و سعادت واقعى خود است. 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ

َ
ل
َ
                            ظ

اف به گناه است. . 4 سَنا از آداب دعا و استغفار، ابتدا اعی 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ

َ
ل
َ
نا ظ      قالا رَبا

ی خواسته. 5 نا نخستیر
َ
رْ ل ف 

ْ
غ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
ن  ى بسرر از خدا، تقاضاى عفو ورحمت بود. وَ إ 

    هاى ديگر ترين مسأله براى گناهكار، مغفرت الهی ، سپس درخواستمهم . 6
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 توکل و بازگشت 

بِيهِ ....  . 62
َ
راهِيمَ لِْ

ْ
وْلَ إِب

َ
 ق
َّ
ْ إِلَّ ي

َ  سیى
ْ
ِ مِن

ه
 اللَّ

َ
 مِن

َ
ك
َ
 ل
ُ
مْلِك

َ
 وَ ما أ

َ
ك
َ
 ل
َّ
فِرَن

ْ
غ
َ
سْت
َ َ
 ءٍ لْ

 ُ مَصِير
ْ
 ال
َ
يْك

َ
نا وَ إِل

ْ
ب
َ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
نا وَ إِل

ْ
ل
ه
وَك
َ
 ت
َ
يْك

َ
ل
َ
نا ع

َّ
    ( 4)ممتحنه رَب

 اگر مؤمن آبي به رب بشى              بگفتا خليل اين سخن بر پدر

 كنم بخشش و مغفرت را طلب              براى تو از درگه لطف رب 

 كه از قهر ايزد رهانم تو را              وگرنه مرا نيست ديگر سِِا

 توكل نموديم تنها به تو    به يزدان بگفت اين سخن را ز نو

 همه بازگردند اندر برت                   نهاديم روى از همه بر درت

ت  كان را از حضی ار و مسرر
ّ
هنگامی كه   .ابراهيم و يارانش بياموزيدبرائت از كف

ت ابراهيم، پايدارى پدر ك ديد و از هدايت او مأيوس  )عمو( حضی را به كفر و سرر

اى بود كه به پدر داد تا زمينه شد، از او برائت جست و استغفار براى او، وعده

 فرمايد می  114بازگشت او را فراهم سازد. چنانكه در سوره توبه آيه 
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 ف

ُ
ه
َ
َِ ل بَیرَّ

 
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ يَّ
َ
ِ ت
ه
وٌّ لِلَّ

ُ
د
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ

هُ  .1
َ
  وَحْد

ه
اللَّ وا ب 

ُ
ن م 
ْ
ؤ
ُ
ك، خالص باشد. ت                         ايمان، بايد از هرگونه سرر

ل، نيايش و توجّه به معاد  جبهه. 2
ه
ك، به توك ى و قاطعيّت در برابر كفر و سرر گیر

ا 
ا
ن نانياز دارد. إ 

ْ
ل
ه
وَك
َ
 ت
َ
يْك

َ
ا ... عَل

ُ
                                                                                             بُرَآؤ

ل گوشه .3
ه
ى و انفعال نيست، بلكه در كنار اعلام برائت ضي    ح و معناى توك گیر

ا بُرَ موضع
ا
ن ل معنا دارد. إ 

ه
كان، توك ى شديد نسبت به مسرر رْناگیر

َ
ف
َ
ا ... ك

ُ
نا ...   آؤ

ْ
ل
ه
وَك
َ
   ت

ل داروى رفع نگرانی  .4
ه
هاست. چون اعلام برائت آن هم با قاطعيّت و توك
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ل لازم است
ه
ا  ضاحت ممكن است آثار سوني را در نر داشته باشد، توك

ُ
ا بُرَآؤ

ا
ن   إ 

دهيد، نفس خود را با ياد  گوييد و تصميمی از خود نشان میهر كجا سختی می .5

                                                                                       مهار كنيد.  خدا 

بْنا  .6
َ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
ل نا وَ إ 

ْ
ل
ه
وَك
َ
 ت
َ
يْك

َ
ل و انابه بايد تنها به درگاه خدا باشد. عَل

ه
                توك

ى نمی .7 ی دهند قانون اجازه نمیدانند و به خود اولياى خدا، خود را مالك چیر

ْ  الهی را عوض كنند  ي
َ نْ شر   م 

ه
نَ اللَّ  م 

َ
ك
َ
 ل
ُ
ك مْل 

َ
 وَ ما أ

َ
ك
َ
 ل
ا
رَن ف 

ْ
غ
َ
سْت
َ َ
                                                   ءٍ لْ

8 .  ُ یر مَص 
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل بْنا وَ إ 

َ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
ل  مسیر تمام هست  و مسیر ما به سوى اوست. إ 

وان ابراهیم  ک خود بکلَ قطع نمودند يه السلام( )عل پیر همه روابط خود را با قوم مسرر

به جز یک رابطه و آن گفتار ابراهیم به پدرش بود که گفت : من بزودی برای تو 

از پروردگارم طلب مغفرت می کنم و این وعده ابراهیم به جهت آن بود که 

وبه کند و برایش روشن نبوده که او دشمن خداست و امیدوار بوده تا شاید ت

بسوی خدا باز گردد، اما وقت  برایش معلوم شد که او ایمان آور نیست از وی 

 خود در برابر غنای 
ى

اف به عجز و ذلت بندگ برائت جست، آنگاه در مقام اعی 

پروردگار و عزت او می گوید: من در رابطه با این استغفار برای تو از جانب خودم 

فقط خداست که می تواند استغفار مرا  هیچ قدرت و اراده و ملکیت  ندارم،

 اجابت کند و به تو رحم کند و یا اعراض نموده و رحمت خود را دری    غ دارد. 

ی ابراهیم و مؤمنان به درگاه پروردگار خود عرضه می دارند که پروردگارا ما در  و نیر

همه امورمان فقط بر تو توکل و اعتماد می کنیم و در همه امور تدبیر خود را به 

ی به سوی  تو وامی گذاریم و بسوی تو انابه و رجوع می کنیم و بازگشت هر چیر

 های خود بسوی تو هجرت می کنیم .  توست و ما با جان
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ی  دعای عاقبت به خير

63 .    
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ً
مَة

ْ
 رَح

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا مِن

َ
بْ ل

َ
نا وَ ه

َ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب
َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
نا لا ت

َّ
 رَب

ُ
اب

َّ
وَه

ْ
  ال

ِ سِى    ( 8)آل عمران      خدايا ز بعد هدايت دگر  مگردان دل ما بر آيیر

 كه بسيار بخشنده اى كردگار                    ز الطاف خاصت به ما كن نثار

است و به  ( راسخون در علم )  این درخواست از آثار رسوخ و ثبات علم در آنان

علمی را   هایشان رسوخ کند و   پروردگار خود پناه می برند که مبادا انحراف در قلب

ها مقام پروردگارشان را  که آراسته به آن هستند زایل و برطرف نماید، چون آن

ناحیه خود   و از   عقل خویش دریافته اند،  می شناسند و مطلق بودن قدرت او را با 

  ها را در  ها باف  بماند و آن  رسوخ در علم برای آن رحمت  به ما عطا کن تا نعمت

و اگر این علم نبود بواسطه جهل و   سیر ضاط مستقیم هدایت کمک کند،

 . بودند  اشقیاء استضعاف از 

ها تمام ملک هست  را  جانب خدا می خواهیم نه کس دیگر و آن رحمت  از  فقط

ی دارند که اسباب ظاهری هیچ  از  استقلال از خود ندارند   آن خدا می دانند و یقیر

  می گویند )خدایا تنها تو بخشنده ای(، و لذا 

 » به علم و دانش خود مغرور نشويم و از خداوند هدايت بخواهيم  .1
ْ
غ زن
ُ
نا لا ت   رَبا

                  ى علم واقعى و رسوخ در علم، توجّه به خدا و استمداد از اوستنشانه .2

وبَنا»محور هدايت و گمراهى، قلب و افكار انسانی است. . 3
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
غ زن
ُ
                    «لا ت

ی خيلَ مهم نيست، از خط خارج نشدن بسيار اهميّت دارد  .4   در خط قرار گرفی 

ابُ« هديه و هبه . 5
ا
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
ا
ن ، مخصوص اوست. »إ   ى حقيف 
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 رهابي از ستمگران و کافران

64 .  َِ الِمِیر
ه
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
 لِل
ً
ة
َ
ن
ْ
نا فِت

ْ
عَل
ْ
ج
َ
نا لا ت

َّ
نا رَب

ْ
ل
ه
وَك
َ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
قال
َ
     ( 85)یونس  .  ف

 به يزدان توكل نماييم و بس   بگفتند قومش كه از اين سپس

                                                                                                      نگه دار ما را به دور زمان                      خدايا تو از فتنه ظالمان

 
َ
كافِرِين

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
مَتِك

ْ
نا بِرَح

ِ
ج
َ
  وَ ن

 از اين كافران بخش ما را نجات             به رحمت تو اى ايزد كائنات

 خدایشان توکل و اعتماد نمودند و در   بر ( لاملیه الس )ع پس ایشان با راهنماني موش

مقام دعا که نتیجه همان توکلشان بود، گفتند: خدایا لباس ضعف و ذلت را از 

تند، ما را فتنه . چون اینکه گفار نجات بدهتن ما برکن و ما را از سرر قوم ستمک

ضعفاء ذلت بدر آور، چون ضعف  ، یعتی اینکه ما از ضعف و ظالمان قرار مده

باعث فریفته شدن و اغواء اقویا و ظالمان می گردد، لذا ضعیف، فتنه و وسیله 

آزمایش ستمگر است، چون ظلم پذیری ضعیف است که ستمگر را به ظلم 

اند.  ی                                                                                    غره نموده و بر می انگیر

ل، بعد دعا. اوّل ت .1
ه
نا  وك نا، رَبا

ْ
ل
ه
وَك
َ
                                                               ت

ّ ظالمان نجات دهيم  .2 ل ودعا، خود را از سرر
ه
نا   با ايمان، توك جِّ

َ
نا، ن نا، رَبا

ْ
ل
ه
وَك
َ
     ت

ی  ساز ظلم و ظلم فرعونيان، هم مسرفند، هم ظالم و هم كافر. اسراف زمينه .3 نیر

یَ زمينه یر ف  مُسْرن
ْ
یَ ى كفر است. ال یر م  ال 

ه
ينَ ، الظ رن كاف 

ْ
                                                                    ، ال

 و  . 4
ً
ة
َ
ن
ْ
ت نا ف 

ْ
جْعَل

َ
سپس براى  ابتدا بايد براى حفظ هويّت مكتتر دعا كرد، لا ت

وز  نا« چون اگر ستمگران پیر
جِّ
َ
 ظلم و كفر  سلامت  شخض. »ن

ّ
شوند، خط

 شوند. حاكم شده، مؤمنان تحقیر و مبتلا می



96 
 

 انتظار اعرافیان

وا . 65
ُ
ارِ قال

َّ
صْحابِ الن

َ
قاءَ أ

ْ
مْ تِل

ُ
صارُه

ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
ف نا لا   وَ إِذا صُرِ

َّ
وْمِ  رَب

َ
ق
ْ
نا مَعَ ال

ْ
عَل
ْ
ج
َ
ت

 َِ الِمِیر
ه
  (47)اعراف  الظ

 به ناگاه افتد ز سوبى نظر              چو اعرافيان را بر اهل سقر

ِ               گشايند اين گونه لب بر سخن  بگويند با ايزد خويشیى

 به يك جاى ما را مده خود قرار              كه با اين ستمكار مردان خوار

هنگامی که اصحاب اعراف یا اصحاب جنت )این صحیح تر می باشد(، 

شود به خدا پناه می برند از اینکه با آنان  نگاهشان متوجه اهل جهنم می 

                                                                                     . محشور شده و در آتش واقع شوند 

مْ 
ُ
صارُه

ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
ف به جهت آنست که انسان بطور عادی تمایلَ به نگاه کردن به   صُرِ

هاني که باعث ناراحت  او 
ی انسان  می شود ندارد ولیکن گاهى بدون اختیار نظر  چیر

ی مناظری می افتد و اصحاب جنت هم به خودی خود میلَ به دیدن  به چنیر

عذاب دوزخیان ندارند، اما زمانیکه چشمهایشان به طرف آنان بر گردانیده می 

.        ها می افتد نگران شده و به خدا پناه می برند  شود، و نگاهشان به آن

كنند؛ امّا به شناسند و سلام میكنند و آنان را میيان به اهل بهشت نگاه میاعراف

                     افتد. كنند، بلكه چشمشان ناخواسته به آنان میاهل دوزخ نگاه نمی

ی ما را اهل آتش قرار مده، بلكه مینمی گویند  اعرافیان گويند: ما را همنشیر

                                          مجالست با ستمگر، بدتر از آتش دوزخ است . ظالمان مگردان. گويا 

 که خونر و بدی را به هم آمیخته  : اعراف 
نجاتشان   انتظارند تا اند در کسانی

 (فراد صغیر کم عقل و کند ذهن و.... راهنما و هدایت  به آنان نرسیده)ادهند 
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 خواهان آمرزش الهى

66 . 
َ
تِهِ وَ  آمَن

َ
ئِك

َ
ِ وَ مَلًّ

ه
 بِاللَّ

َ
لٌّ آمَن

ُ
 ك
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هِ وَ ال

ِ
 رَب
ْ
يْهِ مِن

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ الرَّ

 رُسُلِهِ 
ْ
دٍ مِن

َ
ح
َ
َِ أ یرْ

َ
 ب
ُ
رِق

َ
ف
ُ
 ن
َ
بِهِ وَ رُسُلِهِ لَّ

ُ
ت
ُ
ا  ك

َ
عْن

َ
ط
َ
ا وَ أ

َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
ا وَ  وَ ق

َ
ن
َّ
 رَب

َ
ك
َ
رَان
ْ
ف
ُ
غ

 ُ مَصِير
ْ
 ال
َ
يْك

َ
   ( 285)بقره  إِل

 بر آنچه خدا كرد نازل بر او                 بياورد ايمان رسول نكو

 به يكتابي كردگار جهان        بگشتند قائل همه مؤمنان

 به جمله ملكهاى آن كردگار        بگشتند مؤمن به پروردگار 

 هرآنچه كتابست يا كه رسول         نمودند با ميل و رغبت قبول

 تفاوت ندارند در چشم ما                 پيغميّان خدابگفتند، 

 ببنديم فرمان حق را به كار       شنيديم دستور پروردگار

 كه بر سوى تو بازخواهيم گشت         بخواهيم آمرزش از سِگذشت

  
ى

در اين آيه اصول دين )توحيد، نبوّت، معاد( بيان شده و در آيه بعد، آمادگ

تكاليف الهی و درخواست رحمت و مغفرت از خدا مطرح انسان براى انجام 

شود. لذا در حديث آمده است كه اين آيه و آيه بعد ارزش خاصّّ دارند و می

   .تلاوت آن دو همانند گنج است
ه
تكريم پيامیر لازم است و حساب رسول اللَّ

ا و ايمان او از ديگران جداست. لذا در اين آيه ابتدا نام رسول خد (صلَ الله عليه و آله)

                                                              .آمد و سپس نام مؤمنان و عقايد آنان

يْه  »تبلور مكتب در رهیر است.  .1
َ
ل لَ إ  زن

ْ
ن
ُ
ما أ سُولُ ب 

                                   «آمَنَ الرا

غان ديتی بايد به آنچه دعوت می .2
ه
                          كنند، باور داشته باشند. مبل
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، براى پرورش وتربيت انسان .3 ه  »هاست. نزول كتب آسمانی
نْ رَبِّ                  «م 

ه   .4 ه  وَ رُسُل  ب 
ُ
ت
ُ
  ايمان به همه انبيا لازم است، چون تمام انبيا يك هدف دارند. ك

نادريافت مغفرت الهی، ايمان وعمل است ىزمينه .5  رَبا
َ
ك
َ
ران
ْ
ف
ُ
عْنا غ

َ
ط
َ
عْنا وَ أ                                                                              . سَم 

                                                                                       . در كنار ايمان و عمل، باز هم بايد چشم اميد به رحمت و غفران الهی داشت .6

نا«بخشش، از شئون ربوبيّت وزمينه . 7  رَبا
َ
ك
َ
ران
ْ
ف
ُ
 ى پرورش است. »غ

 مواخذه از خطا و فراموسیى 

 وَ  . 67
ْ
ت
َ
سَب

َ
ا مَا ك

َ
ه
َ
ا ل
َ
 وُسْعَه

َّ
سًا إِلَّ

ْ
ف
َ
ُ ن
ه
فُ اللَّ

ی
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
  لَّ

ْ
ت
َ
سَب

َ
ت
ْ
ا مَا اك

َ
يْه
َ
ل
َ
نا  ع

َّ
رَب

انا
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ ا
َ
ینا ا سَّ

َ
 ن
ْ
نا اِن

ْ
واخِذ

ُ
 (286)بقره  . لات

 خدا داده تكليف نه بيشيى                     طاقت هر نفر ۀبه انداز 

ِ بر ضد اوست هر شخص بهرش نكوست نكوبي   بديهاى او نير

 بر آنچه فراموش شد از ضمير           تو بر ما عقوبت مگير  خدايا 

 اگرچه نموديم كار خطا          نرابِ به ما اى خدا  عقوبت

 ِ  عدم تکلیف سنگیر

ا . 68
َ
بْلِن
َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ذِين

ه
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
ت
ْ
مَل
َ
مَا ح

َ
ا ك ا إِصْرً

َ
يْن
َ
ل
َ
مِلْ ع

ْ
ح
َ
 ت
َ
ا وَ لَّ

َ
ن
َّ
 رَب

 مَنِه بار تكليف بيش از توان            بر دوش ما اى خداى جهان  تو 

ِ نهادى زياد              به پيشينيان بلاد چنانكه ِ بار سنگیر  چنیر

 ما طاقت و تحملبه اندازه ی 

ا بِهِ . 69
َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط

َ
ا مَا لَّ

َ
ن
ْ
مِل
َ
ح
ُ
 ت
َ
ا وَ لَّ

َ
ن
َّ
 رَب

 مخواه و ميفزاى بار عذاب        كه ما را برآن نيست تاب  هرآنچه
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 عفو و آمرزش و رحمت

ا وَ  وَ .  70
َّ
ن
َ
فُ ع

ْ
ا وَ  اع

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
ا  اغ

َ
مْن
َ
 ارْح

 به رحمت به ما كن نظر اى اله             و بيامرز بار گناه ببخش

 فقط توبي 
 مولا و سِپرستى

71 . 
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
افِرِين

َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
لى
َ
ا ع
َ
ن ضُْ

ْ
ان
َ
ا ف
َ
ن
َ
 مَوْلَّ

 به نابودى كفر يارى نما              ياور و يار و مولاى ما توبي 

ی كه در اثر طغيان و فساد امّتمجازاتاز  ی بر آنهاى سنگیر ها   هاى پيشیر

وزی بر کافران .  شود تحميل شد، درخواست عفو می                                                          و در انتها پیر

 وُ  .1
ا
لَّ  إ 
ً
سا

ْ
ف
َ
ُ ن
ه
فُ اللَّ

ِّ
ل
َ
سْعَها اسلام، تكاليف الهی، بيش از توان انسان نيست. لا يُك

ىدينن آسانی است، نه سخت                                                                 .گیر

يْها مَااعمال ما آثارى دارد كه بازتابش به خود ما برمی .2
َ
 وَ عَل

ْ
سَبَت

َ
ها ما ك

َ
 گردد ل

3.  
ْ
سَبَت

َ
ها ما ك

َ
                                                انسان، آزاد و صاحب اختيار است. ل

يْها  .4
َ
ها ... عَل

َ
رش براى خود ماست. ل  انجام يا ترك دستورات الهی، سود وضی

ف  هستند، بازهم از كسانی كه می .5
ّ
عْنا« وسراپا عادل ومت

َ
ط
َ
عْنا وَ أ گويند: »سَم 

يندعا می هاى خود نگرانند و خطا و نسيان س 
َ
 ن
ْ
ن نا كنند. »إ 

ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ أ
َ
                  ا أ

ت گرفته وبه خدا  به تاري    خ گذشتگان و  .6 حوادث تلخ آنان بنگريم تا درس عیر

نا  بْل 
َ
نْ ق ينَ م  ذ 

ه
 ال

َ
 عَلَ

ُ
ه
َ
ت
ْ
يم. َما حَمَل                                                                           پناه بیر

نا سپس به آداب دعا آن است كه ا  .7
َ
 ل
َ
ة
َ
بتدا به ضعف خود اقرار كنيم؛ لا طاق

 مَوْلانا آنگاه خواست خود را مطرح كنيم 
َ
ت
ْ
ن
َ
    عظمت خداوند گواهى دهيم؛ أ

وزى اسلام بر كفر، خواسته دائمی مؤمنان است . 8 ينَ  پیر رن كاف 
ْ
وْم  ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
نا عَلَ ضُْ

ْ
ان
َ
 ف
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 تکلیف قرار ندان برای خدا 

وا    . 72
ُ
ال
َ
وْ وَ ق

َ
الَ ل

َ
قِت
ْ
ا ال
َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َ
بْت

َ
ت
َ
ا لِمَ ك

َ
ن
َّ
رِيبٍ   رَب

َ
لٍ ق

َ
ج
َ
 أ
َ
ا إِل

َ
ن
َ
رْت
َّ
خ
َ
 أ
َ
يَا   لَّ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
اع
َ
لْ مَت

ُ
ق

 
ً
تِيلًّ

َ
 ف
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
 وَ لَّ

فىَ
َّ
ٌ لِمَنِ ات ْ ير

َ
 خ
ُ
خِرَة

ْ
لِيلٌ وَ الْ

َ
    ( 77)نساء  . ق

 اين گونه اى مصطفِ كه گفتند              نبيتِ مگر حال آن عده را

 بجنگيم با دشمن بدنهاد     به ما رخصتى بخش تا در جهاد 

 نبايست در اين زمان جنگ كرد     بگفتيم چون نيست گاه نيّد

 ببخشيد بر بينوايان زكات       بخوانيد با شوق اكنون صلات

 بر آنها جهادى مقرر بگشت پس آنگاه چون دور گردون گذشت

سيده بودند از خلق او             وفزون تر ز ترس خداى نك  بيى

ِ حكم جنگ به يزدان بگفتند با قلب تنگ  چرا گشت واجب چنیر

 نيفكند آن ايزد بّ نياز            چرا مرگ ما را به تاخير باز

ِ در كائنات     به آنها بگو اين دو روز حيات  متاعيست ناچير

سد ز پروردگار   دار القرار نكوتر بر او هست      هرآن كس بيى

 نكرده به كس ظلم رب جليل           يك فتيل ۀكه هرگز به انداز 

رَ »توجّه به تاري    خ، سازنده است.  .1
َ
مْ ت

َ
 ل
َ
 .                                             « ... أ

، تحمل مشكلات و سعه. 2 مْ   ى صدر لازم استدر آغاز هر انقلانر
ُ
يَك يْد 

َ
وا أ

ُّ
ف
ُ
    ك

ل كرد  .3 مْ   بايد احساسات زودرس و شعارهاى توخال را كنی 
ُ
يَك يْد 

َ
وا أ

ُّ
ف
ُ
   .              ك

   .              دستورهاى خداوند، طبق مصالح واقعى است، نه تقاضاى مردم.  .4
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، نبايد   .5
ى

ايط بحرانی و عدم آمادگ هميشه و همه جا شمشیر كارساز نيست. در سرر

مْ » بهانه به دشمن قوى پنجه داد. 
ُ
يَك يْد 

َ
وا أ

ُّ
ف
ُ
  «                                             ك

  مسائل عبادى با مسائل اقتصادى آن بهم پيوسته است .6
َ
كاة ، الزا

َ
لاة                 الصا

ي    ع شده.  زكات قبل از جهاد صادر و  فرمان نماز و  .7 وا   تسرر
ُّ
ف
ُ
 ... ك

َ
لاة يمُوا الصا ق 

َ
  وَ أ

م بر جامعه  .8
ّ
سازى است، آنكه اهل نماز و زكات نباشد، اهل خودسازى، مقد

 
َ
كاة وا الزا

ُ
 وَ آت

َ
لاة يمُوا الصا ق 

َ
                                                  «                   اخلاص و ايثار نخواهد بود. أ

انقلانر بودن مهم نيست، انقلانر ماندن مهم است. گاهى از شعار تا عمل  .9

بَ » فاصله زياد است.  ت 
ُ
ا ك ما

َ
ل
َ
  ف

َ
وْن

َ
ش
ْ
هُمْ يَخ

ْ
ن  م 

يق  رن
َ
ذا ف        .                         «... إ 

بَ ى آزمايش مردم فرمان جهاد، وسيله . 10 ت 
ُ
تالُ  استك ق 

ْ
  ... ال

َ
وْن

َ
ش
ْ
هُمْ يَخ

ْ
ن  م 

 
يق رن

َ
    ... ف

اض به .11    فرمان جهاد، ترس است  سرچشمه اعی 
َ
وْن

َ
ش
ْ
   يَخ

َ
بْت

َ
ت
َ
مَ ك  .                ... ل 

12.  
ى

وْ لا  هاى دنيوى استعامل مهم ترك جبهه و جهاد، دلبستكى
َ
لل نا إ 

َ
رْت
ا
خ
َ
جَلٍ   أ

َ
 . 17  أ

اض نكنيد. در برابر امر الهی، محاسبات به فرمان  هاى خدا و زمان صدور آنها اعی 

ل زمانی و مكانی خود را كنار بگذاريد  نا إ 
َ
رْت
ا
خ
َ
وْ لا أ

َ
يبٍ  ل رن

َ
جَلٍ ق

َ
.                              أ

ه، از پيامیر اسلام اجازه
ه
ى جنگ با مسلمانان صدر اسلام در دوران سخت مك

كان را می گفتند: پيش از اسلام عزيز بوديم، اينك به خاطر خواستند و میمسرر

  .           اسلام گرفتار فشاريم، بگذار بجنگيم تا عزّت خود را به دست آوريم. 

داد، ول پس از مور به جنگ نبود، اجازه نمیكه آن هنگام مأصلَ الله عليه و آله پيامیر 

اض و  هجرت كه فرمان جهاد آمد، جمعى از همان جهاد طلبان، دست به اعی 

ت می
ّ
ه را بزرگ شمرده و از آنان به شد

ه
ار مك

ّ
 ..  ترسيدند بهانه جوني زدند و كف

ت مهدى م زمان گويند: تا زمان قيام امااست. يعتی افرادى می)ارواحنا فداه(    قيام حضی

                                                     . نبايد حكم قتال بيايد 
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 بهانه جوبي 

وْ  . 73
َ
نا ل
َّ
َِ  رَب  المُومِنیر

َ
 مِن

َ
نون

ُ
ک
َ
 وَ ت

َ
بِعَ ایاتِک

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
یْنا رَسُولا

َ
 اِل
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
   47قصص لا ا

 اسلام ناببياريد ايمان به             سِِد گر بگوبى به اهل كتاب

 هم ارسال تورات و انجيل را            گواهى دهد هم به يكتا خدا

 كشد خط خذلان به روى شما            همى پيشيى ز آنكه آن كيّيا

 يكى لعن و نفرين بيايد فرا خدا             و يا همچو اصحاب سبت از 

ِ حكم خواهد رود   كه هرچه خدا خواست واقع شود   همانا چنیر

ی بسوی این ها تمام نبود و  ها نمی فرستادیم حجت بر علیه آن یعتی اگر پیامیر

ها را بواسطه کفر و فسقشان به مصیبت دنیوی یا اخروی   در صورن  که ما آن

می کردیم، می توانستند عذر بیاورند و بر علیه ما حجت اقامه کنند، که  گرفتار 

وی و مؤمن شویم ؟ پروردگارا چرا رسول بسوی ما نفرستادی تا آیا  ت تو را پیر

  بسيارى از مصائب و حوادث تلخ، مولود عملكرد خودماست .1
 
يبَة يبَهُمْ مُص  ص 

ُ
. ت

مْ  يه  يْد 
َ
 أ
ْ
مَت

ا
د
َ
ی اثر خود را میب ما ق ی دنيا نیر   .گذارندآرى اعمال نيك و بد، در همیر

وى از انبيا، رمز نجات از مصيبت .2   ها ايمان به خدا و پیر
 
يبَة يبَهُمْ مُص  ص 

ُ
        ت

ی لازم است .3  عقل، علم وفطرت، به تنهاني كافی و كارساز نيست، بلكه وحى نیر

 )بعثت انبيا يك اتمام حجّت  .4
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
عقاب بدون بيان، قبيح است. ل

    ايم.( است تا كسی نگويد: ما كه خیر نداشتيم و ندانسته مرتكب خلاف شده

وى و ا  . 5 یَ  ى ايمان واقعى استطاعت، نشانهپیر یر ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
نَ ال  م 

َ
ون

ُ
ك
َ
 وَ ن

َ
ك عَ آيات  ب 

ا
ت
َ
ن
َ
 ف
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 ذلیل و خوار نشدن 

وا . 74
ُ
قال
َ
بْلِهِ ل

َ
 ق
ْ
مْ بِعَذابٍ مِن

ُ
ناه

ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
ا أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
   وَ ل

ً
يْنا رَسُولَّ

َ
 إِل
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
نا ل
َّ
رَب

زى
ْ
خ
َ
ذِلَّ وَ ن

َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
بِعَ آياتِك

َّ
ت
َ
ن
َ
  ( 134)طه  ف

 ثوابّ ز دار الفنا طالب است     هرآن كس به خوب جهان راغب است

 ثوابّ كه در خورد هر دو سِاست                 بداند كه تنها بدست خداست 

 ست حقا سميع و بصير   خداي        خلق و حال ضمير كه بر حاجت 

ى خود را براى اتمام حجّت است، تا مردم نر  ( عليهم السلام) بعثت انبيا  .1 خیر

                                                                                               بهانه قرار ندهند 

  تا قانون ابلاغ نشود، جريمه و كيفر عادلانه نخواهد بود  .2
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
 ل

تبليغ دين واجب است، خواه مردم توجّه كنند يا نكنند. زيرا در غیر اين   .3

 »اض خواهند داشت. صورت آنان حقّ اعی  
َ
ت
ْ
رْسَل

َ
وْ لا أ

َ
  «ل

وى از انبيا كليد عزت و آبرومندى است .4 زى پیر
ْ
خ
َ
لا وَ ن ذ 

َ
 ن
ْ
ن
َ
بْل  أ

َ
نْ ق                    م 

عقل همچون وحى، حجّت الهی است، ول چون مدار ادراكاتش محدود است، 

هاى غيتر و دانستتی به تنهاني كافی نيست و حجّت تمام نيست. لذا انبيا از 

قرآن در جاى  . دهند ملكون  و اخروى كه دست عقل از آن كوتاه است خیر می

  فرمايد: ديگر می
َ
عْد
َ
 ب
ٌ
ة
َّ
ج
ُ
ِ ح

ه
 اللَّ

َ
لى
َ
اسِ ع

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
َّ
لًّ
َ
 لِئ
َ
ذِرِين

ْ
 وَ مُن

َ
ين ِ

ِ شى
َ
 مُب

ً
رُسُلًّ

 
ً
كِيما

َ
 ح
ً
زِيزا

َ
ُ ع

ه
 اللَّ

َ
سُلِ وَ كان انی )را فرست الرُّ دهنده و اديم( كه بشارتپيامیر

ان، براى مردم بر خدا حجّت  نباشد و خداوند بيم  دهنده بودند، تا پس از پيامیر

 . ناپذير و حكيم استهمواره شكست
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 درخواست راهنما برای نجات از فساد

 وَ . 75
َ
یِهمْ ایاتِک

َ
ل
َ
وا ع

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ی

ُ
ه
ْ
 مِن

ً
 فیهِمْ رَسُولا

ْ
عَث

ْ
نا وَ اب

َّ
کِتابِ وَ رَب

ْ
مُ ال

ُ
مُه
ه
عَل
ُ
ی

 وَ 
َ
مَه
ْ
حِک

ْ
کیمُ.  ال

َ
ح
ْ
 ال
َ
عَزیز

ْ
  ال

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َّ
کیهِمْ اِن

َ
ز
ُ
  ( 129)بقره  ی

      کردگار  یتو خوانده ا اتیکه آ         بر آر از اخلافشان خود رسول

 صواب  یبه حکمت دهد سوق سو           علم کتاب اموزد یمردم ب به

 میو حک ز یعز  همانا تو هستى       میپاک ساز و سل شان یروانها

ت ابراهيم  كند كه بيانگر عظمت را بازگو می  (عليه السلام)  اين آيه، دعاني ديگر از حضی

ى سوز و اخلاص درونی اوست. با آنكه خود در العاده روح، و ترسيم كنندهفوق

ان برجسته الهی است، براى نسل كند كه هاى آينده دعا میحال حيات و از پيامیر

ى از خودشان مبعوث كن                                  پروردگارا! در ميان مردم و ذريّه من، پيامیر

، من نتيجه اجابت أنا دعوة ابّ ابراهيم نقل شده:  (صلَ الله عليه و آله) از رسول خدا .

هُمْ دعاى پدر 
ْ
ن  م 

ً
مْ رَسُولَّ يه   ف 

ْ
نا وَ ابْعَث با آنكه در   م ابراهيم هستم كه فرمود: رَبا

م شده، امّا خداوند در اجابت اين دعا،    (عليه السلام)  دعاى ابراهيم 
ّ
تعليم بر تزكيه مقد

م داشته تا به ابراهيم هشدار دهد كه تزكيه، با ارزش
ّ
تر است و تعليم تزكيه را مقد

، از اساشدر مرتبه بعدى   ترين نيازهاى جامعه است. است. نياز به رهیر آسمانی

ى اهميّت و ارزش و نقش آن شود، نشان دهندهها قبل براى آن دعا میاگر قرن 

آرى، بالا بردن ديوارهاى كعبه بدون حضور رهیر معصوم و الهی، . است

ان، .  آيد نمی  اى بيش از آب در بتخانه تعليم و تزكيه مردم هدف از بعثت پيامیر

دهد كه همراه با بينش دانش زمانی نتيجه می   علم و   .   بر اساس كتاب آسمانی است

 .  و حكمت، و همراه با تزكيه و تقوا باشد 
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 تسلیم خدا بودن 

نا وَ  َ. 76
َ
رِنا مَناسِک

َ
 وَ ا

َ
ک
َ
 ل
ً
 مُسْلِمَه

ً
ه مَّ
ُ
تِنا ا

َّ
ی رَّ
ُ
 ذ
ْ
 وَ مِن

َ
ک
َ
َِ ل نا مُسْلِمیر

ْ
عَل
ْ
ج
َ
بنا وَ ا بْ   رَّ

ُ
ت

حیمُ   الرَّ
ُ
واب

َّ
 الت

َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ک
َّ
یْنا اِن

َ
ل
َ
  ( 128)بقره  . ع

  حکم و امرت رضا میکه باش               تو ما را مسلمان نما ا یخدا

ِ اخلاف ما ن بر    باز یحق را بفرما نی در د          باز نگونهیا ير

  ره 
ى

  و مهربان  ببخشا که توابّ               را به ما ده نشان  بندگ

ت ابراهيم و   با آن ترين درجه اسماعيل هر دو در اجراى فرمان ذبح، عال   كه حضی

 خواهند كه ما تسليم در برابر خدا را به نمايش گذاردند، در اين آيه از خداوند می

را تسليم فرمان خودت قرارده. گويا از خداوند تسليم بيشی  و يا تداوم روحيّه 

تراش كسی كه فقط تسليم خدا باشد، نه در برابر عموى بت   .خواهندمیتسليم را  

وى میافتد و نه از طاغوتها به زانو میشود و نه در برابر بت تسليم می  . كند ها پیر

نا به كمالات امروز خود قانع نشويد، تكامل و تداوم آنرا از خدابخواهيد .1 نا   رَبا
ْ
 وَاجْعَل

، خداپسندانه است كه حاكى از وسعت نظر و سوز توجّه به نسل و فرزندان .2

ت ابراهيم آمده است.   وعشق درونی است و  .                    بارها در دعاهاى حضی

 را بايد از خدا آموخت وگرنه انسان گرفتار انواع خرافات و  .3
ى

راه و روش بندگ

نا »شود. انحرافات می
َ
ك نا مَناس  رن

َ
  «                                                                أ

عليه  )تا روح تسليم نباشد، بيان احكام سودى نخواهد داشت. در اينجا ابراهيم  .  4

 ابتدا از خداوند روح تسليم تقاضا می  (السلام
ى

                                                                                . كند، سپس راه و روش عبادت و بندگ

 براى هر مقامی، ارزش است  نياز به توبه وبازگشت الطاف الهی، در هر حال و .  5

ی به چشم می .6  خورد. يكى از آداب دعا، ستايش پروردگار است كه در اين آيه نیر
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 ورود در بهشت 

واجِهِم   . 77
ْ
ز
َ
 ابائِهِمْ وَ ا

ْ
 مِن

َ
ح
َ
 صَل

ْ
مْ وَ مَن

ُ
ه
َ
ت
ْ
د
َ
تى وَع

ه
نٍ ال

ْ
د
َ
اتِ ع

 
ن
َ
مْ ج

َ
ه
ْ
خِل
ْ
د
َ
نا وَ ا

َّ
رَب

کیم
َ
ح
ْ
عَزیزِ ال

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
ک ا

َّ
یاتِهِمْ اِن رَّ

ُ
  ( 8)غافر  . وَ ذ

    خود اندر سخن  یکه وعده بداد             به باغ عدن  شان یآور تو ا در 

     ز آباء و فرزند و از همشش       بنشان برش  آنکس نکو بود  هر 

ِ حد بود اقتدار تو ن که بّ              ز یعز  مىیحک تو هستى  همانا     ير

در مورد با هم بودن اعضاى يك خانواده كه همه بهشت  باشند، در جاى ديگر 

ی  مْ  خوانيم: می  قرآن نیر
ُ
ه
َ
ت
َّ
رِي
ُ
نا بِهِمْ ذ

ْ
ق
َ
ح
ْ
ل
َ
نسل مؤمن را در بهشت به نياكانشان أ

ناانبيا و فرشتگان دعاهاى خود را با  . كنيم ملحق می
َّ
 و  رَب

ِ
    :كردندآغاز می رَب

سَنا« 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْنا أ

َ
ل
َ
نا ظ ت آدم: »رَبا                                                     دعاى حضی

 » يا
َ
د وال  ي وَ ل  رْ ل  ف 

ْ
ت نوح: »رَبِّ اغ                                              دعاى حضی

 »
ً
نا  آم 

ً
دا
َ
ت ابراهيم: »رَبِّ اجْعَلْ هذا بَل                                        دعاى حضی

ت يوسف: »رَ  « دعاى حضی ك 
ْ
مُل
ْ
نَ ال ي م   

تی
َ
يْت
َ
 آت
ْ
د
َ
                                      بِّ ق

» یر  ق 
َ
ن ف
ْ
یر
َ
نْ خ ا م  ي

َ
ل  إ 

َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ما أ ي ل 

نیِّ  إ 
ت موش: »رَبِّ                        دعاى حضی

 »
َ
ك
َ
عْمَت رَ ن 

ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ  
عْتی وْزن

َ
ت سليمان: »رَبِّ أ                              دعاى حضی

»
ً
ة
َ
د يْنا مائ 

َ
لْ عَل زن

ْ
ن
َ
نا أ ت عيسی: »رَبا                                             دعاى حضی

ت رسول اكرم « :  (صلَ الله عليه و آله) دعاى حضی ن
ی یر ياط 

ا
مَزات  الش

َ
نْ ه  م 

َ
 ب ك

ُ
عُوذ

َ
  رَبِّ أ

نا عَ  ق 
َ
 ف
َ
ك
َ
 سُبْحان

ً
لً  هذا باط 

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
نا ما خ ارن دعاى مؤمنان: »رَبا

ا
               ذابَ الن

ات   گويند: دعاى فرشتگان در اين آيه كه می
ا
هُمْ جَن

ْ
ل خ 
ْ
د
َ
نا وَ أ                                 رَبا

هُمْ 
ْ
ل خ 
ْ
د
َ
  مشمول دعاى اولياى خدا شدن، صلاحيّت لازم دارد. أ

َ
ح
َ
 ... وَ مَنْ صَل
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 رهابي از دوزخ

78 .  
َ
ذِين

ه
 بِهِ ال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
هِمْ وَ ي

ِ
مْدِ رَب  

َ
 بِح

َ
ون

ُ
سَبِح

ُ
 ي
ُ
ه
َ
وْل
َ
 ح
ْ
عَرْشَ وَ مَن

ْ
 ال
َ
ون

ُ
مِل
ْ
ح
َ
وَ  ي

و 
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 لِل
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
سْت

َ
وا رَ  اي

ُ
 تاب

َ
ذین

ه
فِر لِل

ْ
اغ
َ
 ف
ً
ما
ْ
 وَ عِل

ً
مَه

ْ
ءٍ رَح ْ

َ لَّ سیى
ُ
 ک
َ
نا وَسِعْت

َّ
ب

  وَ 
َ
ذاب

َ
 و قِهِمْ ع

َ
ک
َ
بَعُو سَبیل

َّ
جیمِ ات

َ
ح
ْ
  ( 7)غافر  . ال

  را علم و رحمت بر او محکم ست تو      عالم ست نیکه هرچه درا  ا یخدا

   برفتند راه تیکه بهر رضا           بر توبه کاران ببخشا گناه  تو 

  حساب که اندر جهنم بود بّ             باش از آن عذاب نگهدارشان 

در قرآن بيست مرتبه به عرش خدا اشاره شده است. در لغت،   ؟عرش چيست

ماواتِ  پايه كوتاه است.  تخت كرسی  عَرش، تخت  پايه بلند و   السَّ
ُ
ه رْسِيُّ

ُ
وَسِعَ ك

رْضَ 
َ ْ
                 كرش او هست  را در بر گرفته، پس عرش او چگونه است؟وَ الْ

صدور احكام الهی و مراد از عرش يا كنايه از مركز قدرت الهی است و يا مركز 

فرشتگانی هستند كه تعدادشان هشت نفر معرّفی شده است.  عرش  حاملان 

 
ٌ
مانِيَة

َ
وْمَئِذٍ ث

َ
مْ ي

ُ
ه
َ
وْق
َ
 ف
َ
ك
ِ
رْشَ رَب

َ
مِلُ ع

ْ
ح
َ
گفتتی است كه حقيقت عرش براى ما     ي

روشن نيست ول از مجموع آيات شايد بتوان اين مسأله را دريافت كه جهان 

وى ى كامل دارد. يك مركز است و خداوند بر آن مركز احاطه هست  داراى
َ
 اسْت

عَرْشِ 
ْ
 ال

َ
لى
َ
ى الهی از طريق فرشتگانی است كه در اطراف اين و اجراى ارادهع

  .                                                                     :نظیر  هستند مركز فرماندهى

وى 
َ
  اسْت

َ
لى
َ
عَرْشِ  ع

ْ
ي  ال ِ

شى
ْ
غ
ُ
يْلَ  ي

ه
هارَ  الل

َّ
 ... الن

ُ
ه
َ
  ل

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
رُ  وَ  ال

ِ
ب
َ
د
ُ
مْرُ ي

َ ْ
مْرَ   الْ

َ ْ
صِلُ  الْ

َ
ف
ُ
ي

ياتِ 
ْ
مُ  . الْ

َ
عْل
َ
ي  ما ي ِ

ِ
 ف

ُ
لِج
َ
رْضِ  ي

َ ْ
ها وَ  ما  وَ  الْ

ْ
 مِن

ُ
رُج

ْ
خ
َ
لُ  ما ي ِ

ِ يِْ
َ
 فِيها ي

ُ
عْرُج

َ
ماءِ وَ ما ي  السَّ

َ
  مِن

گردش شب و روز و تدبیر امور و تفصيل آيات و آگاهى از تمام ذرّات هست  و 
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رود، رمز آن است كه تمام شود و آنچه به آسمان بالا می آنچه از آسمان نازل می

حقيقت  از حقايق و امرى از امور خارحىر و   .شوداين امور در عرش الهی واقع می

 مركز تدبیر امور جهان است. 

  تنها خداست، حت ّ عرش الهی محدوديّت دارد.  نر نهايت،  .1
ُ
ه
َ
         «      حَوْل

مْ سپس  .2 ه 
حَمْد  رَب  ِّ  ب 

َ
حُون آداب دعا اين است: ابتدا تسبيح و تحميد، يُسَبِّ

ْ » تجليل و توصيف،  ي
َ لا شر

ُ
 ك
َ
عْت « آن گاه دعا. وَس 

ً
ما
ْ
ل  وَ ع 

ً
                    ءٍ رَحْمَة

 .سنگيتی مسئوليّت، شما را از تسبيح و تحميد خدا و ياد نيازمندان باز ندارد. 3

مْ« و هم  ه 
حَمْد  رَب  ِّ  ب 

َ
حُون فرشتگان حامل عرش، هم به ياد خدا هستند، »يُسَبِّ

وا كنند. يَسْ محتاجان را دعا می
ُ
ينَ آمَن ذ 

ه
ل  ل 
َ
رُون ف 

ْ
غ
َ
    «                                     ت

 كنند. در دعا سنخيّت لازم است. فرشتگان  اهل ايمان براى مؤمنان دعا می .11

           ايمان، رشته اتصال و ارتباط ميان عالم ملك با عالم ملكوت است.  .12

ر  .13
ّ
          است كه خود اهل ايمان باشند.  استغفار كسانی در حقّ ديگران مؤث

در  ( عليه السلام) ميان فرشتگان و انسان رابطه است. )امام سجّاد  .14

فرستد و( فرشتگان هاني از فرشتگان دعا و درود میى سجّاديه به گروهصحيفه

وا »فرستند. ها درود میحامل عرش در اين آيه به انسان
ُ
ينَ آمَن ذ 

ه
ل  ل 
َ
رُون ف 

ْ
غ
َ
 يَسْت

                 ى قرآنی استدعا به ديگران، يك ارزش پسنديده و شناخته شده .15

                   رشتگانند كه اهل ايمان و عمل باشند. كسانی مشمول دعاى ف .16

وى عملَ لازم است.  .17 بَعُوا  »توبه به تنهاني كافی نيست، پیر
ا
              تابُوا وَ ات

يم   .18 جَح 
ْ
مْ عَذابَ ال ه   وَ ق 

َ
ك
َ
يل بَعُوا سَب 

ا
وى از راه خداست. وَ ات  راه نجات، در پیر
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 مومن واقعى شدن

رى وَ   . 79
َ
وْ ت
َ
 بِآياتِ  ل

َ
ب
ِ
ذ
َ
ك
ُ
 وَ لا ن

ُّ
رَد
ُ
نا ن

َ
يْت
َ
وا يا ل

ُ
قال
َ
ارِ ف

َّ
 الن

َ
لى
َ
وا ع

ُ
 وُقِف

ْ
نا وَ  إِذ

ِ
رَب

 َِ مِنِیر
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
   ( 27)انعام  . ن

  نظر چو بر حال آنها نمابى          که سوزند اندر سقر  زمابِ 

   به دست  دهیسِ انگشت حشت گز   در آن حال آن قوم پست تِ یبب

ِ دگر ن یکاش بار   یا که   رجعت به دار الفنا مینمود        ما ير

   چگاهیخود ه بیتکذ  مینکرد            اله کتا ی اتیبر آ گر ید که

ِ ما ن میبگشت ِ از مومن ير   نیبه اسلام و د مان یا  اوردهیب             یر

ک به خدا و سوگند دروغشان می باشد، ها  این آرزوی آن نظیر همان انکار سرر

ات و منافعى که در قیامت از آن ها،  ها فوت شده، برای آن زیرا آرزوی خیر

همینطور اظهار تأسف و حسرن  هم که در باره کوتاهى در امر قیامت می کنند، 

 اما آرزوی امر محال چه فائده ای، مخصوصا وقت  که از دست دادن نعمتهای

ها و قصور در تدبیر و عملشان می باشد، هیچ  اخروی مستند به اختیار خود آن

ى آرزوى برگشت به دنيا، هم در لحظه راهى برای وصول به آرزویشان ندارند. 

 مرگ است و هم در قیر و هم در قيامت، 
ً
مَلُ صالِحا

ْ
ع
َ
ي أ
ی

عَلى
َ
 ارْجِعُونِ ل

ِ
      ، رَب

ار هنگام عرضه بر آتش، وحش .1
ّ
تتكف

ه
 بار ناله میزده و ذل

َ
وا عَلَ

ُ
ف  وُق 

ْ
ذ زنند. إ 

د است، در بعضی از مراحل گنهكاران 
ّ
وا مراحل و مواقف قيامت متعد

ُ
قال
َ
ارن ف

ا
الن

                      .خوردزنند و در بعضی مواقف مهر سكوت بردهانشان میناله می

 وُ  تكذيب آيات الهی، موجب پشيمانی در آخرت است .2
ْ
ذ ناإ 

َ
يْت
َ
وا يا ل

ُ
قال
َ
وا...ف

ُ
ف    ق 

 تا فرصت باف  است، ايمان آوريم، چون در آخرت مجال برگشت نيست.  . 3
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 هدف ارسال راهنما

 80 .  
َ
ون

ُ
مْ لمَرُسَل

ُ
یْک
َ
ا اِل
 
مُ اِن

َ
عْل
َ
نا ی

َّ
ُِ  ( 16)یس  . رَب مُبِیر

ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
 ال
َّ
يْنا إِلَّ

َ
ل
َ
     ( 17)  وَ ما ع

 ما خود گواه بود بر رسول                 اله کتا یبدادند پاسخ که 

 نبودست تكليف ديگر به ما        كه هرگز جز ابلاغ وخ خدا 

مُ  در برابر انكارهاى نر در نر دشمن، دل خود را با ياد خدا آرامش دهيد .1
َ
نا يَعْل  رَبُّ

.  نيستند ى انبيا، روشنگرى و تبليغ آگاهى بخش است و ضامن نتيجه . وظيفه2

پذيرند و  ى نبوّت را نمی ها به وجود خدا اعتقاد دارند، ول مسأله برحىی انسان 

گويند خداوند به ما عقل داده و نيازى به وحى نداريم. اين اعتقاد ناشر از عدم می

  فرمايد شناخت صحيح خداست، چنانكه در آيه ديگر می

رُوا  وَ 
َ
د
َ
  ما ق

ْ
رِهِ إِذ

ْ
د
َ
 ق
َّ
ق
َ
َ ح

ه
لىاللَّ

َ
ُ ع

ه
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
وا ما أ

ُ
ْ  قال ي

َ  سیى
ْ
ٍ مِن

َ شى
َ
لَ  ءٍ ب

َ
نز
َ
 أ
ۡ
لۡ مَن

ُ
ق

ٰ بَ ٱ
َ
كِت
ۡ
ذِيٱ ل

ه
ءَ بِهِ  ل

ٓ
ا
َ
ورٗا وَ   ۦج

ُ
اسِ  مُوسَیٰ ن

َّ
لن
ی
ى ل

ٗ
د
ُ
 91انعام  ه

 ارج نگذاشتند ]و از آن روست،[      و خدا را چنانكه درخور اوست

 و اثر[ نفرستاده هيچ           كه بگفتند: بهر هيچ بشى 
 
 ]رد

 موسی آورده بود ]سوى شما،[           پس بگو: آن كتاب ]كش از ما[

[ مى بود   مردمان را هدايتى مى بود،          آنكه نورى ]و آيتى

ت موش عقيده داشتند، امّا از گروهى از يهود با اين كه به نزول وحى بر حضی

ى كتانر ناز سر لجاجت می پس تورات را . ل نكردهگفتند: خداوند بر هيچ پيامیر

 كه به آن عقيده داريد چه كسی نازل كرده است؟
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 توحید در دعا 

لى  . 81
َ
نا ع

ْ
ط
َ
وا  وَ رَب

ُ
قال
َ
 قامُوا ف

ْ
هِمْ إِذ وب  ِ

ُ
ل
ُ
وَا  ق

ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
ْ
ن
َ
رْضِ ل

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

ُّ
نا رَب

ُّ
رَب

 
ً
طا

َ
ط
َ
 ش
ً
نا إِذا

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
ً
ونِهِ إِلها

ُ
 د
ْ
  ( 14)کهف مِن

    خود محکم و استوار   مینمود           مهر پروردگار شان یبه دلها

   گفته آراسستند  نیزبان را بد       بپاخاستند زدان یاز مهر  چو 

ِ زم نیبود مالک ا       هست رب جهان  زدانما ی که     و آسمان  یر

 باشد خطا میگر بگوئ  نیجز         کس را خدا  میاو نخوان بجز 

ها را محکم و آرام نمودیم تا توانستند در مجلس  های آن می فرماید: ما قلب 

ها معمول بود و همه را به آن وادار می نمودند، قیام   پادشاه که در آن عبادت بت

ها منع نمایند و با کمال شجاعت در مقابل جمعیت   کنند و مردم را از عبادت بت

ها اعلام کردند و گفتند: ما فقط  ایستادند و مخالفت خود را با عبادت بت

ی را عبادت می کنیم، برای اضار و تأکید گفتند: اگر غیر او  پروردگار آسمان و زمیر

ستیم این عمل تجاوز از حد و                                                                   بالا بردن مخلوق تا حد خالق است. را بیر

نا »ها به دست خداست.  آرامش و پايدارى دل .1
ْ
.                                     رَبَط

2 .  
ْ
ذ ی جايز نيست، بايد قيام كرد. إ                 قامُوا در برابر انحرافات جامعه، نشسی 

ل بر اوستامدادهاى الهی، در سايه .3
ه
نا عَلَ  ى ايمان، وحدت، قيام و توك

ْ
مْ   رَبَط ه  وب   

ُ
ل
ُ
  ق

ی دارد  .4                                   .                قيام در برابر ستمگر، نياز به ايمانی استوار و دل مطمی 

نا عَلَايمان واقعى همراه با قيام است. رَ  .5
ْ
 قامُوا  بَط

ْ
ذ مْ إ  ه  وب   

ُ
ل
ُ
                                  «                     ق

ك نمی .6  موحّد واقعى، هرگز سراغ سرر
ً
لها ه  إ  ون 

ُ
نْ د عُوَا م 

ْ
د
َ
نْ ن

َ
   .                     رود. ل
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یک برای خدا در خیال  سِى

82 .  
َ
ذِين

ه
ى ال

َ
واوَ إِذا رَأ

ُ
مْ قال

ُ
كاءَه َ

ُ وا سِى
ُ
ك َ
ْ سِى
َ
وا  أ

ُ
ع
ْ
د
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 ك
َ
ذِين

ه
ا ال
َ
ن
ُ
كاؤ َ

ُ لاءِ سِى
ُ
نا هؤ

َّ
رَب

 
َ
ون

ُ
كاذِب

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
وْلَ إِن

َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
وْا إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
 ف
َ
ونِك

ُ
 د
ْ
  ( 86)نحل  . مِن

کان سِ فکنده به پ   شیخو  کان یسِى  دن یبخواهند د       شیهمه مشى

  به چنگال حشت دچار کیکای              آن لحظه با کردگار ند یبگو 

ِ هم ا یبودند آ که    دون خدا میپرستش نمود             حاکمان  یر

   دور از اله میشما را نکرد               چگاهیما ه ند یبگو  کان یسِى 

در بعضی مواقف مُهر بر لب   بر طبق روايات، در قيامت، مواقف مختلفی است؛

  .ها و استمدادها بلند است، نالهیدر ديگر د. دهنخورده و دست و پا گواهى می

به شيطان   ديگر، انسان به دنبال آن است كه گناه خود را به گردن ديگران بيندازد. 

ك وادار كردى، و شيطان  می ك  گويد: تو مرا به كفر و سرر گويد: من از روز اوّل با سرر

بْلُ شما مخالف بودم  
َ
 ق
ْ
مُونِ مِن

ُ
ت
ْ
ك َ
ْ سِى
َ
 بِما أ

ُ
رْت

َ
ف
َ
ي ك
ِ
داند، ها میگاهى مقضّ را بت  إِبِ

ى می  هم ول آنها  ّ مْ  جويند تیر
ُ
كِك ْ ِ  بِشى

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
قِيامَةِ ي

ْ
وْمَ ال

َ
ت حت ّ وَ ي  خدا به حضی

عيسی خطاب: آيا تو به مردم گفت  كه تو و مادرت را معبود قرار دهند؟ و عيسی 

هى، به سراغ جنّ رفتند در پاسخ می یّ يكى میی هرگز من كسی را به   ،گويد: تو از هر سرر

   امسوى غیر تو دعوت نكرده
 
ق
َ
سَ لِي بِح

ْ
ي
َ
ولَ ما ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِي أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ما ي

َ
ك
َ
 قالَ سُبْحان

كاى خدا قرار گرفته  و  ى میموجودان  كه سرر ّ
كان تیر ها را  جويند و آناند، از مسرر

شود كه انسان براى رهاني خود، بار را وحشت قيامت باعث می   .كنندتكذيب می

ی در قيامت، محشور می . به دوش ديگران بيندازد   نیر
ى

 شوند. معبودهاى ساختكى
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 خدا ناسپاسی آنان و قهر 

83 .   
َ
حادِيث

َ
مْ أ

ُ
ناه

ْ
عَل
َ
ج
َ
مْ ف

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
سْفارِنا وَ ظ

َ
َِ أ یرْ

َ
 ب
ْ
نا باعِد

َّ
وا رَب

ُ
قال
َ
مْ   ف

ُ
ناه

ْ
ق
َّ
وَ مَز

ورٍ 
ُ
ك
َ
ارٍ ش لِ صَبَّ

ُ
ياتٍ لِك

َ
 لْ

َ
ي ذلِك ِ

ِ
 ف

َّ
قٍ إِن

َّ
لَّ مُمَز

ُ
  ( 19)سباء  ك

  ما ساز دور و دراز یسفرها                        ازین بّ  زد یبگفتند بر ا

ِ یستم ها بکردند بر خو         راندند بر لب سخن نگونهیا چو    شیى

  تى یکه کردند بر مردمان آ              در قصص عيّبى  مشان یبکرد

        مشان یز آن ناز در رنج برد             مشان یهر سو پراکنده کرد به

 در آن بر وفور  عيّبى  افتیشود            بر مردمان صبور و شکور  که

1.  
ْ
د نا باع 

ا استفاده كردند.رَبا
ّ
 قوم سبأ به خداوند معتقد بودند و در دعا از كلمه ربن

سَهُمْ« .2
ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
نا وَ ظ سْفارن

َ
یَ أ  بَیرْ

ْ
د                  ناسپاش، ظلم به خويش است. »باع 

بمتلاشر و ت .3    المثل ميان مردم شد ارومار شدن قوم سبأ قصه مجالس و ضی

 انسان می4
ى

قٍ . ناسپاش، سبب فروپاشر زندگ لا مُمَزا
ُ
 شود. ك

  
َ
حادِيث

َ
ى است كه مردم يا براى سرگرمی و يا به عنوان مثال براى يكديگر  أ خیر

یه  یعتی این مردم به جای سپاسگزاری از بابت امنیت و نزدیكى قر  . كنند نقل می

ی سفرهای ما دوری بیانداز، یعتی دهکده  شان، ناسپاش کردند و گفتند: خدایا بیر

ی کفر و طغیا  های ما را از هم دور  ن بود، همانطور که بتی اسرائیل کن و این امر عیر

ی به ستوه آمده و تقاضای سیر و پیاز کردند  پس خدا هم  . از مرغ بریان و ترنجبیر

پراکنده ساخت   به جهت این ناسپاش شهر و دیارشان را ویران کرد و جمعشان را 

 ها در واقع با ارتکاب گناهان به خودشان ستم کردند  و آن
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ی و اثری از آن  ی از  ها  و خدا هم عیر ی باف  نگذاشت و جز داستان و سرگذشت چیر

اجزاءشان از هم متفرق و پراکنده شد و همچون غباری پخش    و   . ها باف  نماند   آن

و در این داستان برای هر کسی که در راه خدا بسیار صابر بوده   و منتسرر شدند. 

ی فردی  و نعمات الهی ر   وجود دارد، چون چنیر
از  اشکرگزار باشد اندرزها و آیان 

د که بر  انسان واجب است که  این داستان استدلال کرده و نتیجه می گیر

ستد و نفس خود را  گزارد و   از هوا باز دارد و نعمات خدا را شکر  پروردگارش را بیر

ی استدلال   دنیوینیر
ى

، روز بعتى هست که انسان در آن می کند که در ماوراء زندگ

به قوم سبأ چند نعمت ويژه داده خدا  روز به جهت اعمالش مجازات می شود. 

يها الف: بود  نا ف 
ْ
. بارَك ی یَ ب : مناطق پر بركت و حاصلخیر یر ن          : نعمت امنيّت. آم 

 : خانهج
ً
رَة رىً ظاه 

ُ
 .                 ها و مناطق مسكونی نزديك به هم و قابل رؤيت. ق

يها  س   اى كه شب و روز امكان رفت و آمد بود : آسان بودن سفر، به گونهد وا ف  ُ یر

 می   داستان قوم سبأ
ى

كردند و جمعيّت  بودند كه در جنوب جزيره عربستان زندگ

نی عال و درخشان داشتند
ّ
اين منطقه رودخانه مهمی نداشت و آب باران  .تمد

 بسازند و آب را در دشت به هدر می
ى

 بزرگ
ّ
رفت، لذا مردم به فكر افتادند كه سد

ه كنند.   خاكى مَارِبها، در كنار شهر درّهز انتهاى يكى ا در  پشت آن ذخیر
ّ
، سد

ی نام مشهور شد  هاى صحراني به ديواره اين موش . عظيمی ساختند كه به همیر

 خاكى حمله كردند و آن را از درون سست كردند، چنانكه با جارى شدن يك 
ّ
سد

ن عظيم 
ّ
 شكست و سيل عظيمی جارى شد كه تمد

ّ
سيلاب عظيم، ديواره سد

ل و لاى مدفون ساخت.  سبأ را   باعث آبادانی دو در زير گ 
ّ
آب خروحىر از اين سد

 جارى بود و روستاهاى بسيارى با باغستان
ّ
ها و طرف  رودى شد كه از پاى سد

ارهاى زيبا در دو طرف آن پديدار گشت.  ی  كشی 
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ارى  ِ ي بير  جوبي

وْلُ  . 84
َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
ل
َ
 ع
َّ
ق
َ
 ح
َ
ذِين

ه
نا  قالَ ال

َّ
نا رَب

ْ
وَي
َ
ما غ

َ
مْ ك

ُ
ناه

ْ
وَي
ْ
غ
َ
نا أ
ْ
وَي
ْ
غ
َ
 أ
َ
ذِين

ه
لاءِ ال

ُ
هؤ

 
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
انا ي

َّ
وا إِي

ُ
 ما كان

َ
يْك

َ
نا إِل

ْ
أ َّ يَّ
َ
  ( 63)قصص  . ت

     عذاب یدهنده  بر آنهاست قطعى       آن حال آنانکه قهر و عذاب در 

   نهان  یکار بود  نیبر ا لىی دل            اهل جهان  میگر اغوا نمود   

      بود ما را به خواست نیا شهیاند     چون ما بگردند گمره ز راست که

 نفرت از آن قوم دون  میبجوئ               پرستش نکردند ما را کنون 

یعتی در روز قیامت پیشوایان و ائمه ضلالت )از قبیل فرعون و نمرود و سایر  

دانستند، ائمه کفر و ضلالت از گردنکشان تاری    خ( که خود را خدای مردم می 

ی آن ک آمیر وان خود و اعمال سرر اری می جویند و نمی توانند هیچ نفعى  پیر ی ها بیر

  برای آنها داشته باشند. 

افتد كه اين آيات به هاى عجيب و گوناگونی اتفاق میبا بر پاني قيامت، صحنه

ی خداوند، از توبيخها، سؤالات فرمايد؛ يكى از صحنهها اشاره می بعضی از آن آمیر

كان است ارى معبودها از كسانی است كه صحنه  .مسرر ی ر و بیر
ّ
ى ديگر، اظهار تنف

ى سوّم، ملامت منحرفان از شيطان است كه پرستيدند و صحنهها را می آن

 گويد: شيطان هم در جواب می

ومُ سرزنش نكنيد، بلكه خودتان را ملامت نماييد؛  مرا 
ُ
ي وَ ل ومُوبِِ

ُ
ل
َ
لا ت

َ
مْ ف

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
  وا أ

اندازد، ول از طرف مقابل  در قيامت، هر كس گناه خود را به گردن ديگرى می

َِ شنود كه: هم جواب می  طاغِیر
ً
وْما

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
لْ ك

َ
 گناه را به گردن ما نياندازيد،   ب
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ت  . بلكه شما خودتان اهل طغيان بوديد  بعضی از معبودها همچون حضی

، و  ( علیه السلام)  عيسی ی  نظیر شياطیر
ى ندارند؛ امّا كسانی فرشتگان الهی، تقصیر

اند، مقضّند و ها دانشمندانی كه سبب بدعت و انحراف در دين گشتهطاغوت

  .عذاب خداوند در مورد آنان قطعى است

 «وَ يَوْمَ »هاى قيامت را فراموش نكنيم. صحنه .1

َ »دادگاه قيامت، علتی و حضورى است.  .2 ي  
كان  َ

ُ يْنَ سرر
َ
 « أ

 گوني آن، درمانده و عاجز باشيم. كارى نكنيم كه در قيامت، از پاسخ  .3

ك و تكيه بر هرچه غیر خداست، گمان، خيال و سراب است.  .4  سرر

وْلُ »اند. معبودهاى عزيز دنيوى، ذليلان و محكومان اخروى .5
َ
ق
ْ
مُ ال يْه 

َ
 «حَقا عَل

هركس ديگران را به جاى خداوند به سوى خويش بخواند، عذاب الهی  .6
وْلُ 

َ
ق
ْ
مُ ال يْه 

َ
 «برايش حتمی است. »حَقا عَل

وَيْنا»پرستش غیر خدا، يك فريب است. . 7
ْ
غ
َ
 «أ

ی هستند.  .8 وَيْنا»فريب خوردگان، به دنبال فريب ديگران نیر
َ
ما غ

َ
مْ ك

ُ
وَيْناه

ْ
غ
َ
 «أ

ی برگزينند. توانند راهها در انتخاب راه آزادند و میانسان .9  را نیر
 هاى انحرافی

ر خواهند بود.  .10
ّ
، روزى از عابدان  خود متنف   معبودهاى غیر خداني

ك، هوى. 11  »پرست  است. حقيقت سرر
َ
ون

ُ
انا يَعْبُد يا وا إ 

ُ
 « ما كان

ی اشاره میکنند و می گویند سران کفر  کیر پروردگارا ما این ها را گمراه  به مسرر

کردیم، همان طور که خودمان هم گمراه شدیم، یعتی این ها به اختیار خود 

ی به   گمراه شدند و ما آن ها را مجبور به ضلالت نکردیم، همچنانکه خود ما نیر

 . اختیار خود گمراه شدیم و هیچ اجبار و اضطراری در میان نبود 
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 عذابّ دو چندان 

نا اتِ  . 85
َّ
 رَب

ً
ا بير

َ
 ک
ً
عْنا

َ
مْ ل

ُ
ه
ْ
عَن
ْ
عَذابِ وَ ال

ْ
 ال
َ
ِ مِن

ِ یر
َ
  ( 68)احزاب  هِمْ ضِعْف

  و آز داد یب ان یشوایبر آن پ                  عذاب مضاعف بساز ا یخدا

  کین یتو لعنت کن ا شان یا بر 
 
 غضب نیفزونيى نما آتش ا      رب

رُوا ى بقره باشد: سوره 161لعنت بزرگ، شايد همان لعنت آيه 
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
 ال
َّ
        إِن

 َِ مَعِیر
ْ
ج
َ
اسِ أ

َّ
ةِ وَ الن

َ
مَلائِك

ْ
ِ وَ ال

ه
 اللَّ

ُ
ة
َ
عْن
َ
يْهِمْ ل

َ
ل
َ
 ع
َ
ولئِك

ُ
ارٌ أ

َّ
ف
ُ
مْ ك

ُ
وا وَ ه

ُ
  وَ مات

دند          همانا كسابِ كه كافر شدند
ُ
 ز دنيا برفتند و كافر ب

 كه آن را فرستاد پروردگار            ايشان بود لعنتى پايداربر 

 فرستند لعنت بر او سِبه سِ                  تمام ملائك تمام بشى 

                   اند جهنمی شده طاغوتیانکسانی که بخاطر تبعیت از بزرگان و  پیام ها 

آنان را مشمول لعن  خواهند که عذاب آن بزرگان را مضاعف، و از خدا می

 گرداند. چرا؟  شدیدتری

. چون آن بزرگان، هم خودشان به سرکسیر در برابر خدا اقدام کردند ]و از الف

این رو، مستوجب عذاب شدند[ و هم موجبات سرکسیر و گمراهى دیگران را 

 خواهد[ مهیا کردند ]و این هم عذانر دیگر می 

خواهد ند و در واقع دلشان میها دار  ای که از آن. به خاطر شدت ناراحت  ب

                                                   ها داده شود.  عذاب سهم خودشان به آن

وی در مقابل کسانی که ولایت اولیای خدا را پذیرفته  اند، در آخرت از این پیر
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شوند، بلکه از خدا مند میتنها از شفاعت آنان بهره  بسیار خشنودند و نه

)اغلب ما امید داریم که اگر در این  خواهند که بیشی  در محضی آنان باشند. می

شاء الله در بهشت  ان محروم مانده ایم؛( علیهم السلام) دنیا از محضی اهل بیت

 بهشت با بودن آن
ً
هاست که برایمان  محضی ایشان را درک کنیم؛ و اساسا

 شود(بهشت می

کنیم که آخرت ظهور باطن دنیاست معلوم اگر توجه   تاملى در جامعه دیتِ 

ان خود با می  مومنان به رهیر
ى

ی دلبستكى شود که چه تفاوت عظیمی است بیر

 غیر مومنان به بزرگان و سرکردگان  کافر و منافق خویش. 
ى

  دلبستكى

شود؛ با توجه به اینکه در آخرت حقایق پشت پرده این دنیاست که آشکار می

جا به  کنند، یعتی در آنعذاب و لعنت را تقاضا می وقت  کافران برای بزرگانشان

 :اند کهاین حقیقت نر برده

 . حقیقت عذاب همان لعنت )دوری از رحمت( است. الف

وی میب ار بوده اند؛ و در کرده. چه اندازه از بزرگان خود که از آنها پیر ی اند بیر

ای را بزرگ و شایسته های اعتباری دنیا که بر اساس آن عدهحقیقت، ارزش

وی می  اند مطلوب حقیف  آنان نبوده دانستهپیر

ن گذاری چنان نادرست بوده که الاها در ارزش و به تعبیر دیگر، معیارهای آن

 خواهند. دقیقا نقطه مقابل آن را از خدا می
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ه   ى ظلماطاعت از رهيّان فاسد و ائم 

ما . 86
ه
ل
ُ
ارِ ك

َّ
ي الن ِ

ِ
سِ ف

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ

ِ
جِن

ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 مِن

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
مَمٍ ق

ُ
ي أ ِ
ِ
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
قالَ اد

مِي
َ
وا فِيها ج

ُ
ارَك
َّ
ا اد

َ
 إِذ

تىَّ
َ
ها ح

َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
 ل
ٌ
ة مَّ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
مْ د

ُ
ولاه

ُ
مْ لِْ

ُ
راه

ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
 قال

ً
 عا

 
ً
 ضِعْفا

ً
ذابا

َ
آتِهِمْ ع

َ
ونا ف

ُّ
ل
َ
ض
َ
لاءِ أ

ُ
نا هؤ

َّ
 لا   رَب

ْ
ل  ضِعْفٌ وَ لكِن

ُ
ارِ قالَ لِك

َّ
 الن

َ
مِن

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
  (38)اعراف  ت

دست    دست  ر یز   یآن دسته  ند یبگو 
ُ
 به آن کس که فرمانروا شان ب

   کسان   نینمودند گمراهمان ا          ان یع ابِ یپروردگار را بد که

 خطاب زدان یز  د یایپس آنگه ب     عذاب شان ینما پس بر ا فزونيى  

د د ینباش       چشد قدر خود  هرکس عذابّ  که
ُ
 آگاه از آن چه ب

ى قيامت، گفتگوى دوزخيان با يكديگر، به ويژه با  دهندههاى تكاناز صحنه

می شدن آنان شده  سران و
ّ
                                 اند. بزرگانی است كه سبب جهن

ی جهت آنجا دوستان نر  ی با هم دشمن میبه همیر وْمَئِذٍ شوند. تقوا نیر
َ
ءُ ي

َّ
خِلًّ

َ ْ
الْ

 َِ قِیر
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
وٌّ إِلَّ

ُ
د
َ
مْ لِبَعْضٍ ع

ُ
ه
ُ
عْض

َ
 ب

         ببينند و پايمالشان كنند. كنند كه عاملان گمراهى خود را گاهى هم تقاضا می

دامِنا 
ْ
ق
َ
 أ
َ
ت

ْ
ح
َ
ما ت

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ج
َ
سِ ن

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ

ِ
جِن

ْ
 ال
َ
نا مِن

َّ
لًّ
َ
ض
َ
نِ أ

ْ
ي
َ
ذ
ه
ا ال
َ
رِن
َ
                                                          أ

نا وَ  . دانند و گاهى اطاعت از بزرگان را عامل سقوط خويش می
َ
ت
َ
عْنا ساد

َ
ط
َ
اءَنا أ يَّ

ُ
ك

 
َ
بِيلًّ ا السَّ

َ
ون
ُّ
ل
َ
ض
َ
أ
َ
  ف

تواند انحراف و خطاى خود را امّا انسان داراى اختيار و آزادى عمل است و نمی

                                                                                                       .تنها به گردن ديگران اندازد
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ان ( السلامعليه ) امام صادق  ونا فرمودند: مراد از رهیر
ُّ
ل
َ
ض
َ
لاءِ أ

ُ
ان فاسد هؤ ، رهیر

وان آنها، هركدام دو  باشد. ى ظلم و جور میو ائمّه ان جور و پیر در قيامت رهیر

شوند، زيرا قرآن در پاسخ تقاضاى منحرفان براى عذاب دو برابر برابر عذاب می

ان خود می ان دو برابر كيفر رهیر وان آن فرمايد: هم رهیر ل  ها،  دارند و هم پیر
ُ
لِك

ان، چون هم خود منحرف شدند و هم ديگران را منحرف كردند و  ضِعْفٌ  رهیر

وان آن ی هم براى انحراف خود و هم براى اين امّا پیر وى و حمايت ها نیر كه با پیر

ان باطل رونق دادند   .خود به رهیر

م، در بهشت، كينه و دشمتی نيست، سراسر صلح و صفاست  .1
ّ
ول در جهن

هاكنند. افراد يكديگر را لعن و نفرين می
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
ى سوره 25ى چنانكه در آيه ل

 خوانيم: عنكبوت می
ً
عْضا

َ
مْ ب

ُ
ك
ُ
عْض

َ
 ب
ُ
عَن

ْ
ل
َ
مْ بِبَعْضٍ وَ ي

ُ
ك
ُ
عْض

َ
رُ ب
ُ
ف
ْ
ك
َ
 ي

ی مانند انسان، تكليف دارد و گنهكاران هردو سرنوشت  مشابه دارند و در  .2 جنّ نیر

ند. يك دوزخ قرار می ها گیر
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
ارِ ... ل

َّ
ي الن ِ

ِ
سِ ف

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ

ِ
جِن

ْ
 ال

ار، يكباره وارد دوزخ نمی .3
ّ
 شوند، بلكه به ترتيب و نوبت. كف

ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
ما د

ه
ل
ُ
 ك

 هاى غیر الهی، در قيامت به كينه و نفرين ويتها و حماها، محبّتولايت .4

ها شود. دشمتی تبديل می
َ
ت
ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
عَن
َ
 ل

كوشند تا گناه خود را به گردن ديگرى اندازند يا براى خود در قيامت، همه می .5

يك جرم پيدا كنند.  وناسرر
ُّ
ل
َ
ض
َ
لاءِ أ

ُ
 هؤ

 لا بيند كه خود آگاه نيست. گاهى انسان كيفرهاني می  . 6
ْ
  وَ لكِن

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
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 با شاهدان

87.  
َ
اهِدین

 
بنا مَعَ الش

ُ
ت
ْ
اک
َ
سُولَ ف ا الرَّ

َ
بَعْن

َّ
 وَ ات

َ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ا بِما ا

 
نا امَن

َّ
 (53)آل عمران رَب

  یداده ا غنيّتیبر آنچه به پ          یبر آنچه فرستاده ا ا یخدا

     و رسول حیاز مس میاطاعت کن            قبول کیکایآن را  میبکرد

ِ در ب تو  ِ ثبت کن نان ما را چن همى       نیافراد شاهد به د یر  یر

ی ایجاد   ی واقعه و آنکه تأثیر بیشی 
ی است که برای بیان می  این کلام گفتار حوارییر

 نماید، از آنان نقل قول نکرد، بلکه به صیغه حاضی کلام را آورد و گفتند: 

ایع دین را از پیامیر آموختیم و به  وی  پروردگارا ما سرر آن ایمان آورده و عمل و پیر

ایعى که مردم را به آن ها دعوت  کردیم و همه ما شاهد هستیم که پیامیر به سرر

ها تخطی و تعدی نمی کند، یا آنکه از خدا  می کند عامل است و از آن

 ها را شاهدان بر اعمال قرار دهد.  درخواست کرده اند که آن

  در عبارت
َ
اهِدِين

َّ
ينَ«   يت است كه در عبارتمعناى حما مَعَ الش د  اه 

ا
نَ الش »م 

 نيست. نظیر تفاوت »آمنوا به« و »آمنوا معه«.  

ت عيسی مسیحچون در آيه به عنوان شاهد مطرح شد،  (علیه السلام) ى قبل حضی

                                     .پس »با شاهدان بودن« يعتی همراه و ياور انبيا بودن

وى از پيامیر  ى ايمان،لازمه  .1 ا...وَ  است (صلَ الله علیه و آله و سلم)پیر
ا
سُولَ  آمَن ا الرا

َ
بَعْن

ا
 ات

 2 .  
َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ما أ ا ب 

ا
                            ايمان به تمام دستورات الهی لازم است. آمَن

بْنا مَعَ  از خداوند بخواهيم ما را در ايمان ثابت و از حاميان انبيا قرار دهد  .3
ُ
ت
ْ
اك
َ
 ف
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 با گواهان

رى  . 88
َ
سُولِ ت  الرَّ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
وا  وَ إِذا سَمِعُوا ما أ

ُ
رَف
َ
ا ع مْعِ مِمَّ

َّ
 الد

َ
فِيضُ مِن

َ
مْ ت

ُ
ه
َ
يُن
ْ
ع
َ
أ

 
ِ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
  مِن

َ
اهِدین

 
نا مَعَ الش

ْ
ب
ُ
ت
ْ
اک
َ
ا ف
 
نا امَن

َّ
 ( 83)مائده رَب

 سیهمه شاهدانت نو  ان یم        سینف نام ما را به وجهى ا یخدا

 ( عليهما السلام)   طالبى اشك شوق مسيحيان، يكى هنگامی بود كه جعفربن انر نمونه

را در حبشه براى نجاشر خواند، يكى هم آنگاه كه جمعى از  مريمى آيات سوره

.             را شنيدند.   يسى  مسيحيان همراه جعفر، به مدينه آمدند و آيات سوره

نشان افراد دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد شنيدن حقّ، منقلب  .1

ذا لا يَ  خورند.( شوند. )ول نااهلان، با ديدن حقّ هم تكان نمی می  وَ إ 
َ
ون ُ یر 

ْ
ك
َ
.... سْت

ا   ايمان و اقرار بايد بر اساس شناخت باشد  .2
ا
نا آمَن  رَبا

َ
ون

ُ
ول
ُ
حَقِّ يَق

ْ
نَ ال وا م 

ُ
ا عَرَف ما  م 

س  در دعا، از كلمه .3
ّ
ناى مقد

 
ا   رب

ا
نا آمَن .                                          استمداد كنيم. رَبا

اف به نواقص خود، نشانهشناخت و معرفت، اشك و  .4 .   ى رشد و تربيت اعی 

ان  ِ رسول الله نازل شده می شنوند می بیتی   و هنگامی که آنچه را بر :  تفسير المير

که چشم هایشان پر از اشک می شود به جهت آنکه حق را شناخته اند و از این 

هم در هایشان نرم شده می گویند: پروردگارا ما ایمان آوردیم، پس ما را    جهت دل

گروه کسانی بنویس که شهادت به حقانیت دین دادند(، یعتی شناخت حقانیت 

اسلام و آیات قرآن باعث می شود که اشک از چشمان آنها سرازیر شود و حق در 

و اینها همه تصدیق و گواه مطلتر است که قبلا . هایشان تأثیر می گذارد  قلب

ند و مح  بتشان بیشی  است، چون آنفرموده بود که نصاری به مؤمنان نزدیکی 

 ها در برابر حق خاضعند و لذا وقت  حق را می شنوند. 
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 یاری مقابل تباهى

89 
َ
سِدِین

ْ
مُف
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
لى
َ
بِِ ع

 انضُْ
ِ
 ( 30)عنکبوت . رَب

 كه نابود سازيم اين قوم بد                       بگفتا خدايا مرا كن مدد

ی نفریتی است خطاب به این جمله درخواست فتح و   گشایش از جانب خدا و نیر

ی را فاسد می کرد و نسل بسرر  قوم بدکارش چون عمل آنان در صورت شیوع زمیر

 در تفاسیر می . را نابود می نمود 
ً
خوانيم كه قوم لوط از نظر ادب و اخلاق كاملً

عمومی،  اى كه در مجالس سقوط كرده، در فساد و تباهى غرق بودند؛ به گونه

كردند، در حضور جمع برهنه گفتند، قمار بازى میبه يكديگر سخن زشت می

پردازید که هیچ یک از مردم جهان در آن همانا شما به کارى زشت می شدند،می

                                                                                        .  کار بر شما پیسیر نگرفته است

( را قطع میشما به سراغ مردها می کنید و در مجالس  روید و راه )طبیعى زناشوني

دهید؟ پس قومش پاسخی ندادند پرده( اعمال ناپسند انجام میخود )آشکارا و نر 

، عذاب خدا را براى  ى( از راستگویانی عاى پیامیر
ّ
جز این که گفتند: اگر تو )در اد

ی بيان شده است؛ ما بیاور ... درخواست عذاب، از ز                                                                      بان اقوام ساير انبيا نیر

رَ  .1
َ
ك
ْ
مُن
ْ
 و لواط كننده، مفسد  -لواط، منكر و فاحشه است، ال

َ
ة
َ
ش فاح 

ْ
 ال
َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ل

ينَ  د  س 
ْ
مُف
ْ
وْم  ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
ي عَلَ  

نی ضُْ
ْ
.                                        فی الارض است. رَبِّ ان

ت لوط با آنكه تنها بود؛ امّا در   .2 تنها بودن، مانع نهی از منكر نيست. حضی

ي   
نی ضُْ

ْ
         مقابل انحراف و منحرفان ايستاد و از خداوند استمداد نمود. رَبِّ ان

همواره بايد در فكر غلبه بر مفسدان باشيم، نه آنكه حكومت آنان را  .3

ينَ بپذير  د  س 
ْ
مُف
ْ
وْم  ال

َ
ق
ْ
 ال

َ
ي عَلَ  

نی ضُْ
ْ
  يم. رَبِّ ان
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ِ تباهکاران  جدابي بیر

شِ وَ .  90
ْ
ف
َ
 ن
َّ
 إِلا

ُ
مْلِک

َ
 لا أ

ِ
 إِبِ

ِ
ا وَ  رَب

َ
ن
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
ْ
رُق

ْ
اف
َ
خِِ ف

َ
َِ  أ اسِقِیر

َ
ف
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
َِ ال یرْ

َ
   25مائدة ب

 بگفت اى پديدآورِ هرچه هست          پس آنگاه موسی برافراشت دست 

 به هارون و بر خويش فرمانروا         من هستم اكنون فقط اى خداكه 

 تو ما را جدا ساز اى كردگار                از اين قوم فاسق دل زشتكار 

ت بر وادار کردن مردم به قبول دعوت  موش این کلام کنایه از بیان ناتوانی حضی

است و مراد ایشان نفی مطلق قدرت دعوت مردم نبوده، چون بعضی از مردم  

و  را اجابت کرده بودند علیه السلام خدا ترس بوده و مانندآن دو نفر دعوت موش

ها را دعوت نموده و در ابلاغ  این تعریض به جهت آنست که آن جناب آن

ده، اما بتی اسرائیل دعوت او را رد کرده و نسبت به رسالت خود کوتاهى نکر 

ی جهت در مقام شکایت آنها به پروردگار   ایشان نر ادنر نموده اند، پس به همیر

عرضه می دارد، خدایا: من کوتاهى نکردم ، اما غیر از خودم و برادرم یا عده ای 

از  اندک کسی دعوت مرا اجابت نکرد، پس تو خود به قدرت ربوبیت خود گره

کار ما بگشا و حساب مرا از این قوم عصیانگر جدا کن و بدیهی است اسم فاعل 

 فاسق حکایت از استمرار و دوام دارد، 

ت  یعتی این قوم دائما در حال عصیان و گناه بوده اند و مضمون دعای آن حضی

ها نیست، بلکه در خواست هدایت و کارگشاني از  در خواست عذاب برای آن

ست که هادی مطلق است، وگرنه آن جناب از نزول عذاب بر  جانب خود خدا

ی جهت به درگاه خدا دعا نمود.   بتی اسرائیل بیمناک بود و به همیر



125 
 

ت موش اسرائيل، به درگاه خداوند ، پس از يأس از حركت بتی ( عليه السلام) حضی

شكايت كرد. درخواست فاصله افتادن، براى آن بود كه آتش قهر الهی ياران  

د و تنها دشمنان به كيفر برسند، يا اينكه درخواست میموش  ی فرا نگیر كرد را نیر

ار، ميان آنان و دشمنان فاصله افتد. 
ّ
                                                                                                               با مرگ كف

ت موشدر اين كند و از آن فقط از خود و برادرش ياد می (سلامعليه ال) كه چرا حضی

یكار كه با موش همصدا شدند و مردم را براى ورود به  (عليه السلام) دو نفر پرهیر

                                                            كند، يادى نمی  شهر دعوت كردند 

به ثبات قدم آن دو نفر هم )عليه السلام(  موش  :مفسّران سخنانی دارند، از جمله

اطمينان نداشت. چون آن دو نفر از سوى مردم به سنگسار تهديد شده بودند، 

گفت: خدايا! من هيچ قدرن  ندارم، حت ّ آن دو نفر در )عليه السلام(  لذا موش

 معرض خطرند.  

      «            ... قالَ رَب   غالب دعاهاى قرآنی با استمداد از اسم ربّ است.  .1

ى اصلَ متوسّل اند، به نجات دهندهى مردم از ما بريده در حال كه همه .2

 
َ
ك  وَ رَبُّ

َ
ت
ْ
ن
َ
بْ أ

َ
ه
ْ
اذ
َ
                                                     ... ... قالَ رَب   شويم. ف

ان به خداوند و نفرين، وقت  است كه از ايمان واطاع .3 ت مردم شكايت پيامیر

ي 
نیِّ  إ 
                                                                             ... مأيوس شوند. رَبِّ

یَ  .4 یر ق  فاس 
ْ
وْم  ال

َ
ق
ْ
یَ ال نا وَ بَیرْ

َ
 بَيْن

ْ
رُق

ْ
اف
َ
  «                سرپيخر از جهاد، فسق است. ف

اولياى خدا ومحروم شدن از فيض يكى از بلاهاى اجتماعى دور شدن مردم از  .5

یَ  یر ق  فاس 
ْ
وْم  ال

َ
ق
ْ
یَ ال نا وَ بَیرْ

َ
 بَيْن

ْ
رُق

ْ
اف
َ
  «                                   وجودشان است. ف

 با فاسقان و در ميان آنان بودن  يكى از بلاها و سخت   .6
ى

هاى مؤمنان، زندگ

یَ  یر ق  فاس 
ْ
وْم  ال

َ
ق
ْ
یَ ال نا وَ بَیرْ

َ
 بَيْن

ْ
رُق

ْ
اف
َ
 است. ف
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 مضطر  شدن مغلوب و 

ضِْ  . 91
َ
انت
َ
 ف
ٌ
وب

ُ
ل
ْ
 مَغ

ِ
بِ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ا رَب

َ
ع
َ
د
َ
  ( 10)قمر  ف

 كه مغلوب قومم شدم اى خدا                           به ايزد برآورد دست دعا

وز گردم بر اين قوم و كيش             مرا باش ياور به يارى خويش  كه پير

ضِْ  ىكلمه
َ
ت
ْ
ان
َ
آمده است، يعتی خداوندا! براى دين خودت  فانضبه جاى  ف

 مرا يارى كن، نضت من نضت راه تو است. 

ت نوح )عليه السلام( امام باقر   سال آشكارا و پنهانی مردم را  950فرمود: حضی

  به راه راست دعوت كرد، ول چون آنان را سركش ديد، دست به دعا برداشت

 :  و گفت
ٌ
وب

ُ
ل
ْ
 مَغ

ِ
بِ
َ
  أ
َّ
ى مغلوب به كار رفته كه  ر تمام قرآن يك بار كلمهد رَب

ت نوحدرباره   ءهاى الهی بر انبيا كه در ميان سلام  است، چنان (عليه السلام) ى حضی

َِ  ىفقط يك سلام با جمله مِیر
َ
عال
ْ
ي ال ِ

ِ
ت نوحآمده كه آن هم درباره ف )عليه   ى حضی

لىاست السلام( 
َ
ي  سَلامٌ ع ِ

ِ
وحٍ ف

ُ
َِ ن مِیر

َ
عال
ْ
                                                          ال

1  .  
ُ
ه عا رَبا

َ
د
َ
                               انبيا در اوج گرفتارى به لطف الهی اميدوارند. ف

وب  مغلوب و ضعيف بودن، نشانه .2
ُ
ل
ْ
ي مَغ

نیِّ
َ
                ى باطل بودن نيست. أ

این احساس به هنگامی که سخت  ها بیماری ها و بلاها و ..... سرازیر می شوند 

در روایات داریم . دیگر بایست  به خدا واگذار کرد که انسان دست می دهد  

رکعت  بخوانید و در سجده چندین بار این عبارت قرآنی را بخوانید و به  2نمازی 

ی خدا واگذار نمایید و هر چه صلاح است انجام شو  د و راحت  و آرامش در همیر

ضِْ است 
َ
انت
َ
 ف
ٌ
وب

ُ
ل
ْ
 مَغ

ِ
بِ
َ
 أ
َّ
ت نوح رَب ی عبارت زحمات )عليه السلام(  حضی با همیر

  چندین صدساله ی خود را با خدای خود نجوی کرد و به آرامش رسید. 
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 برایم زیباست ؛ عاشف  برایم با معناست ! 
ى

 وقت  تو باشر ؛ زندگ

آرزوست ، ای تنها آرزوی من در لحظه های  ؛ قلبم نر  وقت  تو باشر 

 تنهاني ! 

وقت  تو عزیز دلم باشر ؛ همدمم باشر ؛ سر پناهم باشر ؛ طلوع آفتاب  

 با تو است   برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر

 تو هست  ، برای من هست  ، تا آخرش همه هست  ام هست  !!! 

 حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم ! 

باشر ؛ عشق در وجودم همیشه زنده است ، میتپد قلبم تنها  وقت  تو 

و می ماند برای همیشه یک عشق   برای تو و می گذرد لحظه ها به یاد تو

 جاودانه در قلب هایمان ! 

وقت  تو گل من باشر ؛ باغچه خشک قلبم بهاری می شود ، این دل از  

 شود !  عطر و بوی تو پر از محبت و صفا می

 ؛ این چشمها برای دیدن تو نر قرار و نر تاب می  وقت  تو عشق من 
باشر

 آرزو می شود !  شود ، حضور تو در کنارم تنها

 ؛ دیگر تنهاني با من بیگانه می شود ، غم و غصه  
وقت  تو همدمم باشر

 های دنیا در قلبم فراری می شوند ! 

ی من ،ادرکتی   خدای من مولای من همه چیر
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ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
عیفُ مَوْلایَ یا مَوْلایَ ا

َّ
ا الض

َ
ن
َ
وِیُّ وَ ا

َ
                                                     ق

 
 
عیفَ اِلَّ

َّ
مُ الض

َ
رْح
َ
لْ ی

َ
وِیُّ وَ ه

َ
ق
ْ
  ال

 ذکر تسبیح اله 

ا وَ 
َ
ذ
َ
ا ه
َ
ن
َ
رَ ل

َّ
ذِی سَخ

ه
 ال
َ
َِ  سُبْحان رِنِیر

ْ
 مُق

ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
 ( 13 )زخرف مَا ک

ه خداني که )انواع کشت  و چهار 
یّ پایان( را مسخر ما گردانید و گرنه میی

 قادر بر آن نبودیم. 

 َِ الِمِیر
َ
ا ظ

َّ
ن
ُ
ا ک
َّ
ا إِن
َ
ن
ِ
 رَب
َ
ان
َ
 ( 5 )أعراف   سُبْح

ه است پروردگار ما، مسلما ما ظالم بودیم ی  میی

 َِ الِمِیر
ه
 الظ

َ
 مِن

ُ
نت

ُ
 ک
ِ
 إِبِ

َ
ک
َ
ان
َ
 سُبْح

َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َ
ه
َ
 إِل
َّ
 (87 )أنبیاء  لَّ

هى تو! من از ستمکاران بودم!   ی  )خداوندا!( جز تو معبودى نیست! میی

 وَ 
َ
یْک

َ
 إِل
ُ
ت
ْ
ب
ُ
 ت
َ
ک
َ
ان
َ
َِ  سُبْح مِنِیر

ْ
مُؤ
ْ
لُ ال وَّ

َ
 أ
ْ
ا
َ
ن
َ
 ( 143 )أعراف  أ

هى تو )از اینکه تو را ببینم(! من ب ی سوى تو بازگشتم! و من  ه خداوندا! میی

ی مؤمنانم!   نخستیر

 
َ
نت

َ
 أ
َ
ک
َ
ان
َ
ونِهِم سُبْح

ُ
ا مِن د

َ
ن  ( 41 )سبأ  وَلِیُّ

(! تنها تو ولّ  هى )از اینکه همتاني داشته باشر
ی  مان   میی

ه است 
 ميِِ 

َ
ون

ُ
صِف

َ
ا ي مَّ

َ
ةِ ع

َّ
عِز
ْ
 ال
ِ
 رَب

َ
ك
ِ
 رَب
َ
 ( 180- )صافاتسُبْحان

  كنند. )و قدرت( از آنچه آنان توصيف می   پروردگار تو، پروردگار عزّت

 اِلله وَ 
َ
. سُبْحان ُ يَّ

ْ
 اُلله وَ اُلله أک

 
 إلا

َ
 لِلَِّ وَ لا إله

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 ال

ه است خداوند و ستایش مخصوص خداست و معبودی جز   ی پاک و میی

 . و خداوند بزرگی  است. خدا نیست 


